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 140۳آزمون کارشناسی ارشد زبان عربی 

 

 صرف و نحو  

 ( ۵-۱) التحلیل الصرفي    في الجواب عن الإعراب و   الخطأ عیّن    ◼◼

 : ( ذٍا ف نا ما له من ن رزقُلَهذا    إنّ  و )  . 1

 دين اللام حرف ابتداء تزحلقت عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكّ  و   ، المفرد   « إنّ» خبر    : رزق   ( 1

 ا الزائدة و مرفوع محلًّ  « من » فظ بحرف  ر، مجرور في اللّالمؤخّ « ليس » ب    ه ي شب   « ما » اسم    : اد  ف ن   ( 2

 « نفاد » و شبه الجملة خير مقدم للمبتدأ و    ، قهما محذوف جار ومجرور و متعلّ  : له   ( ۳

 م الخبر على الاسم لتقدّ  « ليس » حرف نفي غيرعامل، لا يعمل عمل    : ما   ( 4

 : « ! إلا تیك من شیمة العبد   و ما فيّ                ا اويًث یف مادام  ي لعبد الضّإنّ  و »  . 2
 م و شبه الجملة المقدّ « في » ر، و خبره  المؤخّ « تيك » و من النواسخ، اسمه    « ليس »   ب ـ  ه ي ما حرف شب   ( 1

 « ة دوامه مدّ» ل بالمصدر تأويله من الأفعال الناقصة، و مؤوّ  « مادام »   ، حرف مصدري و ظرفي   « ما »   : مادام   ( 2

 « ا إلّ» أو الحجازية لانتقاض نفيها بحرف    « ليس » شبيه بـ    « ما » لا تعمل فيها    اسم إشارة للقريبة، و الكاف حرف الخطاب، و  « ي ت »   : يك ت   ( ۳

 « مادام » خبر مفرد و منصوب الفعل    /   منقوص   –معرب    -كرة  ن   -  ( « ثواء   »   : مصدره   ) مشتق و اسم فاعل    -مفرد مذكر    -اسم    : ا  اويًث   ( 4

 : « لهوتا البَ»   ي خلقَربّ  و الُله                    كم سكوتا  لي أراكم كلَّ  ما »  . 3
 جار ومجرور و متعلقهما محذوف، و شبه الجملة و خبر    : لي   ، ا و مرفوع محلًّ  أ د ت مب   ، اسم غيرمتصرف من أدوات الاستفهام   : ما   ( 1

 للمبالغة جاء هكذا    « ساكتين   » أو حال بمعنى    مفعول ثانٍ  : ا تًسكو  ؛ د معنوي و منصوب بالتبعية مؤكّ  : لّكُ  ( 2

 نصب، و الرابط الواو الحالية    و في محلّ  ة حالي   مبتدأ و مرفوع و الجملة اسمية و   ، اسم مفرد   : الل   ( ۳

 مصدر و تمييز نسبة و منصوب    : ا تًم وحده من باب افعال؛ سكو فعل مضارع للمتكلّ  : أرى   ( 4

 : « ! امتون كما لقینا قي الشّل سیَ             امتین بنا أفیقوا  فقل للشّ»  . 4
 جر   موصول عام، و مضاف إليه و في محلّ  : « ما »   ؛ ا بمعنى اسم غيرمتصرف و ملازم للإضافة / مفعول به و منصوب محلًّ  : الكاف   : كما    ( 1

 و الجملة فعلية   « الشامتون » له  ع رة، فا ة مقدّمعرب / فعل و مرفوع بضمّ  -  متعدٍّ  -مجرد ثلاثي   -للغائب    -مضارع   : ي لق ي   ( 2

/ فعــل و فاعلــه ضــمير الــواو    ( نقل الحركة ب إعلاله بالإسكان    ) ف  جو معتل و أ   -  ( من باب افعال ) مزيد ثلاثي    -للمخاطبين    -فعل أمر    : أفيقوا   ( ۳

 البارز 

 « نا » ها ضمير  صلة و رابط   البارز و الجملة فعلية و   « نا » معتل و ناقص / فعل و فاعله ضمير    -للمتكلم مع الغير    -  ماضٍ  : لقينا    ( 4

 : « تك بیني و بینها أشیاء!                  ن لم  أ ي ك نّل ع ی إن رأتني تم »  . 5
 فعل الشرط ماضٍ  معرب / فعل جواب شرط و مرفوع وجوبًا لأنّ  -  ( إعلاله بالإسكان بنقل الحركة ) ل و أجوف  ت مع   -للغائبة   -مضارع   : تميل   ( 1

ر و  المــوخّ  « كــان   » دود ممنوع من الصرف / اســم  م م   -معرب    -كرة  ن   -جامد    -  ( مذكر   ، شيء   : مفرده   ) ر أو تكسير  سّجمع مك   -اسم    : أشياء   ( 2

 مرفوع 

فاعلــه الضــمير    و   فعل شرط و مجزوم محــلاٍّ  /   مبني للمعلوم   -  متعدٍّ  -  ( إعلاله بالقلب و الحذف   ) معتل و ناقص    -مجرد ثلاثي    -  ماضٍ  : رأت   ( ۳

 « هي » ا تقديره  المستتر فيه جوازً

و    « أشــياء » معرب / فعل من الأفعال الناقصة و هي مــن النواســخ، اســمه    -  ( إعلاله بالإسكان و الحذف   ) معتل و أجوف    -مجرد ثلاثي    : ك ت   ( 4

 « ... بيني » خبره شبه الجملة 

 

 

 



 

 صرف و نحونامه پاسخ 

 (۲گزينه  .1

 :منظور و موضوع سوال

هدف اصلي سوال، سنجش توانايي داوطلب در تشخيص صحيح اعراب و تحليل صرفي كلمــات در يــك جملــه عربــي و درك قواعــد  
سوال، به طور خاص، بر   .و همچنين حروف زائده است  (ما و ليس)و ادوات نفي    (إنّ و اخواتها)نحوي مربوط به حروف مشبهة بالفعل  
 .در آيه و مطابقت آن با قواعد صرف و نحو تمركز دارد  «ما»و    «له»،  «نفاد»،  «رزق»روي تشخيص نقش دستوري كلمات  

 :(۲گزينه )دلايل تخصصي انتخاب گزينه نادرست 

مجرور لفظاً و    «من»است كه مؤخر واقع شده و به حرف جر زائده   «ليس»شبيه به  «ما»اسم  «نفاد»دارد كه كلمه بيان مي 2گزينه 

 :دلیل نادرست بودن اين گزينه به شرح ذيل است .باشدمرفوع محلاً مي

  «ما»يا  )  «ليس»شبيه به    «ما»  .«ليس»شبيه به    «ما»نافيه غير عامله است، نه    «ما»،  «ما له من نفاذٍ»در عبارت   :در آيه «ما»نوع  •

در آيه    .شود كه شرايط خاصي داشته باشد، از جمله اينكه خبر آن بر اسم آن مقدم نشودمي  «ليس»زماني عامل و شبيه به   (حجازيه

در اينجاا  «ماا»بناابراين   .مقدم شده اســت  («نفاد»  2به زعم گزينه  )است، بر اسم آن    «له»كه شبه جمله    «ما»مورد نظر، خبر  

 . كندعمل نمي «لیس»عامل نیست و شبیه به 

توان براي آن اسم و خبر در نظــر گرفــت كــه  در اينجا نافيه غير عامله است، ديگر نمي  «ما»با توجه به اينكه   :«نفاد»اعراب كلمه  •

نافيــه غيــر    «مــا»چرا كه پس از   .است  مبتداي مؤخردر اين جمله    «نفاد»در تحليل صحيح نحوي،    .را اسم آن بدانيم  «نفاد»كلمه  

 .كند، واقع شده استكه نقش خبر مقدم را ايفا مي  «له»عامله و شبه جمله  

حــروف جــر زائــده در عربــي بــراي   .زائده براي تاكيد نفي است  «من»در اين آيه،    «نفاد»قبل از    «من»حرف جر   :«من»حرف جر  •

سازند اما در محــل  در لفظ مجرور مي)دهند  آورند را تغيير نميروند و اعراب اسمي كه بعد از خود ميتقويت معناي جمله به كار مي

را مجرور كرده است  اما محل اعرابي آن  «نفاد»زائده است و فقط لفظ  «من»در اين آيه   .(ماننداعراب اصلي خود باقي مي

 . باشدمي (به عنوان مبتدا)همچنان رفع 

 :۲دلايل نادرستي گزينه  تجزيه و تحلیل و تفسیر 

را شــبيه    «ما»به اشتباه    2گزينه   .است  «نفاد»و در نتيجه، اعراب كلمه    «ما»در تشخيص نوع    2به طور خلاصه، اشتباه اصلي گزينه  
 :در صورتي كه  .را اسم آن دانسته است  «نفاد»فرض كرده و    «ليس»به  

حجازيــه    «مــا»قاعده نحوي اين است كه   .(«نفاد»  2به زعم گزينه  )بر اسم    («له»)به دليل تقدم خبر   :نافیه غیر عامله است «ما» .1

 .شودماند و غير عامل ميدر صورت تقدم خبر بر اسم، از عمل باز مي  («ليس»شبيه به )

نافيه و خبر    «ما»جمله با   .واقع شده است  («له»شبه جمله  )نافيه غير عامله و خبر مقدم    «ما»پس از   :مبتداي مؤخر است «نفاد» .2

 .مقدم شروع شده و سپس مبتداي مؤخر آمده است

رفــع بــه عنــوان  )به كار رفته است، اما تاثيري بر محل اعرابــي آن    «نفاد»براي تاكيد نفي و مجرور ساختن لفظ   :زائده است «من» .3

 .ندارد  (مبتدا

   :دلايل عدم انتخاب گزينه هاي ديگر 

 المفرد  و اللام حرف ابتداء تزحلقت عن صدر الجملة كراهیة ابتداء الكلام بمؤكّدين «إنّ»خبر  :رزق :(صحیح) ۱گزينه 

 .دهددر ابتداي آن ارائه مي  «لام»و حرف    «رزق»اين گزينه، تحليل درستي از كلمه  :۱صحت گزينه  •

  «هــذا» .رودحرف مشبهة بالفعل است كه براي تاكيد بــه كــار مــي  «إنّ»،  «و إنّ هذا لَرزقنُا»در عبارت   :«المفرد «إنّ»خبر  :رزق» •

غير جملــه و  )است كه مرفوع بوده و به صورت مفرد    «إنّ»خبر    «رزق»كلمه   .باشدمي  (مبني در محل نصب)  «إنّ»اسم اشاره و اسم  
 .مفرد تشخيص داده شده است  «إنّ»به درستي خبر    «رزق»بنابراين،   .آمده است  (غير شبه جمله

آمــده    «لَرزقُنــا»لامي كــه در ابتــداي كلمــه   :«و اللام حرف ابتداء تزحلقت عن صدر الجملة كراهیة ابتداء الكلام بمؤكّدين» •

امــا   .آيــدرود و معمولاً در ابتداي جمله ميلام ابتداء، حرفي است كه براي تاكيد معناي جمله به كار مي .نام دارد  «لام ابتداء »است،  
در ابتداي جمله وجود داشته باشد، به دليل كراهت اجتماع دو حرف تاكيــد در ابتــداي كــلام،   «إنّ»وقتي حرف تاكيد ديگري مانند 

بــه    «تزحلقت عن صدر الجملــة»تعبير   .شودمنتقل مي  («رزق»يعني  )  «إنّ»به سمت خبر    (ابتداي جمله)از صدر جمله    «لام ابتداء »
  :كنــدنيز دليل اين جابجايي را بيــان مي  «كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين»توضيح   .معناي لغزيدن و جابجا شدن از ابتداي جمله است



 

11 
11 

 نامه صرف و نحو« »پاسخ

كااملاً  «لام ابتاداء»و  «رزق»از نقش  ۱بنابراين  تحلیل ارائه شده در گزينه  .ناخوشايند بودن شروع كلام با دو حرف تاكيــد

 . صحیح و مطابق با قواعد نحو عربي است

 «نفاد»جار ومجرور و متعلّقهما محذوف  و شبه الجملة خیر مقدم للمبتدأ و  :له :(صحیح) ٣گزينه 

 .دهدارائه مي  «نفاد»و نقش آن در جمله و همچنين ارتباط آن با كلمه    «له»ي از تركيب  اين گزينه تحليل   :٣صحت گزينه  •

هاء  )ضمير متصل    «ـه»و    (لام جاره)حرف جر    «لِـ»  :از دو جزء تشكيل شده است  «له» :«جار و مجرور و متعلّقهما محذوف  :له» •

به فعل يا شبه فعلي در جملــه    «له»به اين معناست كه جار و مجرور    «متعلّقهما محذوف» .جار و مجرور است  «له»بنابراين،   .(ضمير
را    «ثابــت»يا    «مستقرّ»يا مشابه آن است كه معناي    «استقرّ»اين فعل محذوف در تقدير، فعل   .تعلق دارد كه در اينجا محذوف است

پاس  تحلیال  .(روزيِ ما براي آن پاياني نيست)  «ما استقرّ رزقنُا له من نفاذٍ»  :در واقع، جمله در تقدير چنين بوده است  .رساندمي

 . به عنوان جار و مجرور با متعلق محذوف  تحلیلي صحیح است «له»

، در اين جمله نقش خبر مقــدم را بــراي مبتــداي  (جار و مجرور)  «له»شبه جمله   :««نفاد»و شبه الجملة خیر مقدم للمبتدأ و » •

بر مبتدا مقدم شود، به ويژه زماني كه    (به خصوص اگر شبه جمله باشد)در زبان عربي، جايز است كه خبر   .كندايفا مي  «نفاد»مؤخر  

به عنوان مبتداي  «نفاد»به عنوان خبر مقدم و  «له»بنابراين  تشخیص نقش  .كه نكره است  «نفاد»مبتدا نكره باشد، همانند  

 . مؤخر نیز كاملاً صحیح و مطابق با قواعد نحو است

 لتقدّم الخبر على الاسم «لیس»حرف نفي غیرعامل  لا يعمل عمل  :ما :(صحیح) ٤گزينه 

 .دهدرا در آيه و دليل غير عامل بودن آن را توضيح مي  «ما»اين گزينه به درستي نوع   :٤صحت گزينه  •

به اين   .حرف نفي غير عامل است  «ما»،  «ما له من نفاذٍ»همانطور كه قبلاً توضيح داده شد، در عبارت   :«حرف نفي غیرعامل :ما» •

 .پذيردمعنا كه تاثير اعرابي بر كلمات بعد از خود ندارد و نقش اسم و خبر را براي خود نمي

بــر اســم    («له»شبه جمله  )در اين آيه، تقدم خبر    «ما»دليل غير عامل بودن   :«لتقدّم الخبر على الاسم «لیس»لا يعمل عمل » •

عمــل كنــد    «لــيس»تواند شبيه بــه  ي نافيه زماني مي«ما» .است  (مبتداي مؤخر  «نفاد»و در تحليل صحيح    «نفاد»  2به زعم گزينه  )
مانــد و  در صورتي كه خبر بر اسم مقدم شود، از عمــل بــاز مي .كه خبر آن بر اسم آن مقدم نشود (يعني رفع اسم و نصب خبر دهد)

و دلیل غیر عامل بودن آن  كاملاً صحیح و  «ما»در خصوص نوع  ٤بنابراين  تحلیل ارائه شده در گزينه  .شودغير عامل مي

 . بر اساس قواعد نحوي است

 :نقش دستوري واژه ها و اصطلاحات تخصصي 

ها، اصطلاحات تخصصي صرف و نحو متعددي به كار رفته است كه براي درك كامل پاسخ، لازم اســت بــه توضــيح  در سوال و گزينه
 :آنها بپردازيم

در سوال، عبــارت   .باشدآنها مي  (رفع، نصب، جر، جزم)به معناي تعيين نقش دستوري كلمات در جمله و بيان علائم اعرابي   :إعراب  .1

 .است  «مشخص كن اشتباه را در پاسخ مربوط به اعراب»به معناي    «عيّن الخطأ في الجواب عن الإعراب»

هــاي  به معناي بررسي ساختار كلمه، ريشه، وزن، صيغه، جامد يا مشــتق بــودن و ســاير ويژگي :(التحلیل الصرفي)تحلیل صرفي  .2

دهد كه سوال هم به تحليل نحوي  آمده است و نشان مي  «اعراب»در سوال، همراه با    «و التحليل الصرفي»عبارت   .صرفي كلمه است
 .و هم به تحليل صرفي كلمات توجه دارد، اگرچه تمركز اصلي سوال بر روي جنبه نحوي است  (اعراب)

در   .خبــر مرفــوع اســت .كنــدرساني ميدهد و از آن اطلاعاست كه درباره مبتدا خبر مي  (مبتدا و خبر)ركن دوم جمله اسميه   :خبر .3

 .معرفي شده است  «إنّ»به عنوان خبر    «رزق»،  1گزينه 

  «إنّ» .(كنــدجمله اســميه را منســو  مي)رود و از نواسخ مبتدا و خبر است  حرف مشبهة بالفعل است كه براي تاكيد به كار مي :إنّ .4

 .در ابتداي آيه آمده است  «إنّ»در سوال،    .كنداسم خود را منصوب و خبر خود را مرفوع مي

اما ممكن است به دليــل وجــود   .آيدرود و معمولاً در ابتداي جمله ميحرفي است كه براي تاكيد معناي جمله به كار مي :لام ابتداء .5

 .اشاره شده است  «لَرزقنُا»در ابتداي    «لام»، به  1در گزينه   .حروف تاكيد ديگر در ابتداي جمله، از صدر جمله جابجا شود

در    .شــوددربــاره مبتــدا، خبــر داده مي .آيــدركن اول جمله اسميه است كه معمولاً اسم و مرفوع است و در ابتداي جمله مي :مبتدأ .6

 .معرفي شده است  «ما»به اشتباه اسم    2به عنوان مبتداي مؤخر و در گزينه    «نفاد»،  ۳گزينه 
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اي است كه مانند فعــل نــاقص  ي نافيه عامله«ما»،  (حجازيه  «ما»يا  )  «ليس»شبيه به    «ما»منظور از   :«لیس»شبیه ب  «ما»اسم  .7

  «لــيس»شبيه به    «ما»اسم    «نفاد»، به اشتباه  2در گزينه   .كندكند و اسم خود را مرفوع و خبر خود را منصوب ميعمل مي  «ليس»
 .فرض شده است

جار و مجرور معمولاً به فعــل،   .شودتركيبي است كه از حرف جر و اسم مجرور بعد از آن تشكيل مي :(جار ومجرور)جار و مجرور  .8

 .به عنوان جار و مجرور معرفي شده است  «له»،  ۳در گزينه   .(شودمتعلق واقع مي)گيرد  شبه فعل يا اسم ديگر در جمله تعلق مي

در   .(مانند فعل، شبه فعل يا اسم)گيرد  به معناي چيزي است كه جار و مجرور به آن وابسته است و معناي خود را از آن مي :متعلّق .9

 .جار و مجرور داراي متعلق محذوف است  «له»، ذكر شده كه  ۳گزينه 

را در    ...هاي نحــوي ماننــد خبــر، حــال، صــفت و  توانند نقشاليه كه ميعبارت است از جار و مجرور يا ظرف و مضاف :شبه الجملة .10

 .به عنوان شبه جمله و خبر مقدم معرفي شده است  «له»،  ۳در گزينه  .جمله ايفا كنند

تقديم خبر بر مبتدا در زبان عربي جايز است، به ويــژه اگــر خبــر شــبه جملــه و   .خبري كه قبل از مبتدا در جمله بيايد :خبر مقدم .11

 .به عنوان خبر مقدم معرفي شده است  «له»،  ۳در گزينه   .مبتدا نكره باشد

 .به عنوان مبتداي مؤخر معرفي شده است  «نفاد»،  ۳در گزينه   .مبتدايي كه بعد از خبر در جمله بيايد :مبتدأ مؤخر .12

بــرخلاف  )كند  حرف نفي كه تاثير اعرابي بر كلمات بعد از خود ندارد و نقش نحوي خاصي در جمله ايفا نمي :حرف نفي غیر عامل .13

به عنوان حرف نفي غير عامل معرفــي    «ما»،  4در گزينه   .(كنندكه عمل مي  «ليس»شبيه به    «ما»و    «ليس»حروف نفي عامله مانند  
 .شده است

اسم خود    «ليس» .(كندجمله اسميه را منسو  مي)رود و از نواسخ مبتدا و خبر است  فعل ناقص است كه براي نفي به كار مي :لیس .14

 .نافيه غير عامله مشخص شود  «ما»اشاره شده است تا تفاوت آن با    «ليس»، به  4در گزينه   .كندرا مرفوع و خبر خود را منصوب مي

، بــه  2در گزينــه    .شــودمحســوب مي  «ليس»آيد و فاعل معنايي  مي  «ليس»اسم مرفوعي است كه بعد از فعل ناقص   :«لیس»اسم  .15

  «ما»وجود ندارد چرا كه    «ما»فرض شده است، در حالي كه در تحليل صحيح، اسمي براي    «ليس»شبيه به   «ما»اسم    «نفاد»اشتباه  
 .غير عامل است

رود كه به دليل وجود حرف جر زائده، در ظاهر و در تلفــظ مجــرور  اين اصطلاح براي كلماتي به كار مي :مجرور لفظا مرفوع محلا .16

در   .شونداند و همچنان مرفوع محسوب ميتغييري نكرده (كه در اينجا رفع است)هستند، اما از نظر نقش نحوي و اعراب اصلي خود 
بــه  )مســتقيماً مرفــوع    «نفــاد»به كار رفته است، در حالي كه در تحليل صــحيح،    «نفاد»، به اشتباه اين اصطلاح براي اعراب  2گزينه 

 .ندارد  «مجرور لفظا مرفوع محلا»است و نيازي به توجيه    (عنوان مبتدا

حروف جر زائده، حروفي هستند   .روداست و در مبحث حروف جر زائده به كار مي  «غير اصلي»و    «اضافي»به معناي   :(زائده)زائدة  .17

را ندارند يا تاثير آنها محدود است    (تغيير اعراب اسم بعد از خود)روند و نقش اصلي حروف جر  كه براي تاكيد معناي جمله به كار مي
به عنوان حرف جر    «نفاد»قبل از    «من»، به حرف  2در گزينه  .(كندزائده در آيه مورد سوال كه فقط لفظ را مجرور مي «من»مانند )

 .است  «نفاد»و    «ما»زائده اشاره شده است كه در اصل صحيح است، اما مشكل اصلي در تحليل نقش  

اشــاره شــده    «مــؤخر»به عنوان اسمي يا مبتــداي    «نفاد»به    ۳و    2در گزينه    .است  «ديرتر آمده»و    «تاخير يافته»به معناي   :مؤخر .18

 .است كه به معناي قرار گرفتن آن بعد از خبر يا فعل/حرف نفي است

 (۱گزينه  .2

موضوع اصلي اين سؤال، ارزيابي دانش شما در زمينه قواعد نحو و صرف زبان عربي، به ويژه در مباحث مربوط به نواسخ، اسم و خبر،  
اي را كه تحليــل  خواهد كه از ميان چهار گزينه ارائه شده، گزينهسؤال از شما مي .ها در جمله استاعراب كلمات و تحليل صرفي آن
دهد، تشخيص دهيد و دلايــل نادرســتي آن را بــه صــورت تخصصــي شــرح دهيــد، همچنــين صــحت  اشتباهي از بيت شعر ارائه مي

 .تبيين نماييد  هاي  هاي ديگر را نيز با استدلالگزينه

 :به شرح زير است (۱گزينه )دلايل تخصصي انتخاب گزينه نادرست 

 ."المقدّم و شبه الجملة  «في»المؤخّر، و خبره    «تيك»و من النواسخ، اسمه    «ليس»ما حرف شبيه بـ  "  :آمده است  1در گزينه 
 :اين تحليل از چند جهت نادرست است

ماي شــبيه  " . (ماي حجازيه يا ماي عامله) "ماي شبیه به لیس"است  نه  "ماي نفي"به معناي  "و ما فيّ"در عبارت  "ما" •

صــرفاً    "مــاي نفــي"اما    .("ليس"مانند )دهد شود و اسم و خبر را رفع و نصب مياز نواسخ است و بر جمله اسميه وارد مي "به ليس
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به كار رفته    (در من)  "فيّ"براي نفي وجود چيزي در    "ما"در بيت مورد نظر،    .رود و تأثيري بر اعراب جمله نداردبراي نفي به كار مي
 .است

اگــر   . دچار اشكال اسات ۱  باز هم تحلیل ارائه شده در گزينه "ما"بودن  "ماي شبیه به لیس"در صورت فرض نادرست  •

بــه عنــوان اســم    "تيك"در اين حالت،  .يك جمله اسميه نفي شده خواهد بود "ما فيّ إلا تيك"را از نواسخ فرض كنيم، جمله  "ما"
به عنوان خبر مقدم در نظر گرفته    ("ي"و ضمير    "في"شبه جمله  )  "فيّ"و    (در صورت در نظر گرفتن آن به عنوان اسم مؤخر)  "ما"

  :با اين حال، اين تحليل به چند دليل نادرست است  .شده است

o  نقض    "إلا"اين است كه نفي آن با حرف    (ماي شبيه به ليس)  "ماي حجازيه"يكي از شرايط اعمال   :"إلا"نقض نفي با

را از نواســخ هــم در    "ما"بنابراين، حتي اگر   .("إلا تيك")نقض شده است    "إلا"، نفي با  "ما فيّ إلا تيك"در جمله    .نشود
 .ديگر عامل نخواهد بود و تأثيري بر اعراب كلمات نخواهد داشت  "ما"در جمله،    "إلا"نظر بگيريم، به دليل وجود  

o  در واقع،    .خبر مقدم است  "فيّ"مؤخر است و    (فاعل)مبتدا    "تيك"، كلمه  "ما فيّ إلا تيك"در جمله   :"تیك"موقعیت

در اينجــا نقــش اســمي   "تيك" .(در من چيزي جز آن نيست) "ما فيّ شيءٌ إلا تيك" :ساختار جمله به اين صورت است
فاعــل    "تيك"به عبارتي ديگر،    .كندمكان و ظرف وجود نداشتن آن چيز را بيان مي "فيّ"شود و  دارد كه به آن اشاره مي
انتســاب   .خبر آن است كه به صورت شبه جمله مقــدم آمــده اســت  "فيّ"نفي شده است و    "ما"جمله اسميه است كه با  

از نظر معنايي و   ("ماي شبيه به ليس"تحت فرض )به عنوان خبر آن  "فيّ"و  "ما"به عنوان اسم  "تيك"نقش اسمي به 
 .ساختاري با جمله سازگار نيست

 :هاي ديگردلايل عدم انتخاب گزينه

 "«مدّة دوامه»من الأفعال الناقصة، و مؤوّل بالمصدر تأويله    «مادام»حرف مصدري و ظرفي،    «ما»  :مادام" :۲گزينه  •

o مــاي  "  .اســت  "مــاي مصــدريه ظرفيــه"  "مــادام"در    "ما"  .دهدرا ارائه مي  "مادام"اين گزينه به درستي تحليل   :تحلیل

را به جملــه   (مدت زمان)برد و معناي ظرف زمان حرفي است كه فعل بعد از خود را به مصدر تأويل مي  "مصدريه ظرفيه
  "مــدة دوامــه"به مصدر  "مادام"تأويل  .شوداز افعال ناقصه محسوب مي "مادام"فعل ناقص است و  "دام" .كنداضافه مي

تــا  "يــا    "به مدت زماني كه او مقــيم اســت"به معناي    "مادام ثاويًا"در بيت شعر،   .نيز صحيح است  (مدت پايداري او/آن)
 .است  "و إنيّ لعبد الضّيف"باشد و قيد زمان براي جمله  مي  "زماني كه او اقامت دارد

o را به مصــدر    "دام"در اينجا نقش حرف مصدري را دارد، يعني فعل    "ما"  :حرف مصدري و ظرفي  "ما" :تجزيه و تحلیل

بــه عنــوان    ("مدة دوامــه")كند، زيرا عبارت مصدري حاصله همچنين نقش ظرفي را نيز ايفا مي .كندتبديل مي ("دوام")
از مجموعه افعال ناقصه اســت كــه بــر   "دام" :از افعال ناقصه "مادام" .كندعمل مي "أنا عبد الضّيف"قيد زمان براي فعل  
  "ضــيف"ضــمير هــو/هي كــه بــه  )به همراه اسم مستتر    "مادام"در اينجا،   .شوند و اسم و خبر دارندجمله اسميه وارد مي

ايــن تأويــل نشــان   :"مــدة دوامــه"تأويل به مصــدر    .جمله فعليه ناقصه را تشكيل داده است  ("ثاوياً")و خبر    (گرددبرمي
در واقع معادل يك عبارت اسميه مصدري است كه به عنوان قيد زمان در جملــه بــه كــار رفتــه   "مادام ثاوياً"دهد كه مي
 .است

أو الحجازية لانتقاض نفيها    «ليس»شبيه بـ    «ما»اسم إشارة للقريبة، و الكاف حرف الخطاب، و لا تعمل فيها    «تي»  :تيك" :٣گزينه  •

 "«إلّا»بحرف  

o اسم اشاره براي اشــاره بــه    "تي"  .دهدارائه مي  "ما"و ارتباط آن با    "تيك"اين گزينه نيز تحليل درستي از كلمه   :تحلیل

 .ســازداســم اشــاره را مي  "تيــك"تركيــب    .حرف خطاب است كه به اسم اشاره ملحق شده است  "كاف"نزديك است و  

بــه دليــل نقــض   (در صورت فرض شبيه به ليس يا حجازيه بودن) "ما"كند كه همچنين، اين گزينه به درستي اشاره مي
يعني آن را به عنوان اسم خود رفع و خبر را نصب  )عمل نخواهد كرد    "تيك"، بر  "ما فيّ إلا تيك"در عبارت  "إلا"نفي با 

در    "مــا"بــودن    "ماي شــبيه بــه لــيس"توضيح داده شد، اساساً فرض    1البته همانطور كه در تحليل گزينه   .(نخواهد داد
عدم تأثير در صورت  )كند  اشاره مي  "ماي حجازيه"اينجا اشتباه است، اما اين گزينه به درستي به يكي از قواعد مربوط به  

 .("إلا"نقض نفي با  

o ماننــد  )ريشه اسم اشاره براي نزديــك اســت    "تي"  :حرف الخطاب  "الكاف"اسم اشاره للقريبه و    "تي" :تجزيه و تحلیل

،  "ذاك"ماننــد  )شــود  حرف خطاب است كه براي خطاب قرار دادن مخاطب به اسامي اشــاره ملحــق مي  "كاف" .("هذا"
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اين بخــش بــه قاعــده مهمــي در   :"«إلّا»أو الحجازية لانتقاض نفيها بحرف    «ليس»شبيه بـ    «ما»لا تعمل فيها  "  .("تلك"
رفع اســم و  )براي عمل كردن و تأثير گذاشتن بر جمله اسميه    (ماي شبيه به ليس) "ماي حجازيه" .نحو عربي اشاره دارد

باعــث    "إلا"، وجود  "ما فيّ إلا تيك"در عبارت    .نقض شود  "إلا"شرايطي دارد، از جمله اينكه نفي آن نبايد با  (نصب خبر
 .از عمل كردن باز بماند  (حتي اگر ماي حجازيه فرض شود)  "ما"شود كه  مي

  الفعــل  منصوب  و  مفرد  خبر/    منقوص  –معرب    -نكرة    -  («ثواء   »  :مصدره)مشتق و اسم فاعل    -مفرد مذكر    -اسم    :ثاويًا  " :٤گزينه  •

 "«مادام»

o اسم است، مفرد اســت، مــذكر اســت،    "ثاويًا"  .دهدارائه مي  "ثاويًا"اين گزينه نيز تحليل كاملاً صحيحي از كلمه   :تحلیل

اسم منقوص، يعنــي اســمي كــه بــه يــاء غيــر  )است، نكره است، معرب است، منقوص    "ثواء "از مصدر   (اسم فاعل)مشتق 
 .به كار رفته است  "مادام"است، و به عنوان خبر مفرد و منصوب براي فعل ناقص    (شودمشدد قبل از آخر مفتوح ختم مي

o اسمي است كه دلالت بر صفت فــاعلي    "ثاوياً"  :(«ثواء   »  :مصدره)اسم، مفرد، مذكر، مشتق و اسم فاعل   :تجزيه و تحلیل

  .نيز صــحيح اســت  "ثواء "مشتق بودن آن از مصدر    .مفرد و مذكر بودن آن نيز مشخص است .(اقامت كننده، ساكن)دارد  
را    (حركات آخر كلمه)معرب است، يعني اعراب    .تعريف است، بنابراين نكره است  "ال"فاقد    "ثاوياً"  :نكره، معرب، منقوص

خبر مفرد و منصــوب    .("رامي"،  "قاضي"مانند  )قبل از آخر مفتوح ختم شده است   "ياء "منقوص است، زيرا به  .پذيردمي
ماننــد خبــر ســاير افعــال  )  "مادام"خبر    .به كار رفته است  "مادام"به عنوان خبر براي فعل ناقص    "ثاوياً" :«مادام»الفعل  
آمــده   (نه جمله يا شبه جملــه)مفرد بودن خبر نيز به اين معناست كه خبر به صورت يك كلمه  .شودمنصوب مي  (ناقصه
 .است

 :ها و اصطلاحات نقش دستوري واژه

بررســي    (صــحيح/معتل، مجرد/مزيــد)در مبحث صــرف، از نظــر نــوع فعــل    .فعل امر، از باب تفعيل، ثلاثي مزيد :(تعیین كن)عیّن  •

در اينجا، فعــل امــر اســت و فاعــل آن ضــمير    .مورد توجه است  (...فعل، فاعل، مفعول و)در مبحث نحو، نقش فعل در جمله   .شودمي
 .است  (تو)  "أنت"مستتر  

اسم ذات/معني، اسم  )در مبحث صرف، از نظر جامد/مشتق بودن و انواع اسم    .، مفرد، مذكر، جامد"ال"اسم، معرفه به   :(غلط)الخطأ  •

در اينجــا،    .مورد بررســي اســت  (...مبتدا، خبر، فاعل، مفعول و)در مبحث نحو، نقش اسمي در جمله  .شودبررسي مي (...جنس/علم و
 .است و منصوب به فتحه ظاهري  "عيّن"به براي فعل  مفعول

اليه براي  در اينجا، مضاف  .شود، در صرف و نحو بررسي مي"الخطأ"مانند    .، مفرد، مذكر، جامد"ال"اسم، معرفه به   :(پاسخ)الجواب  •

 .است و مجرور به كسره ظاهري  "الخطأ"

در مبحث صرف، اسم مصدر بودن و مصدر فعــل    .، مفرد، مذكر، جامد"ال"، معرفه به  "أعرب"اسم مصدر از فعل   :(اعراب )الإعراب  •

بــه    "الاعــراب"  .مــورد بررســي اســت  ("الجــواب"اليه براي  مضاف)در مبحث نحو، نقش آن در جمله  .شودمزيد بودن آن بررسي مي
 .معناي تغيير حركت آخر كلمه به دليل نقش آن در جمله است

،  "ال"، معرفــه بــه  "حلّــل"اسم مصدر از فعــل    "التحليل"  .(اليهمضاف و مضاف)تركيب اضافي   :(تحلیل صرفي)التحلیل الصرفي  •

در مبحث صــرف، نــوع   .(صفت مشبهه)، مفرد، مذكر، مشتق "ال"، معرفه به "صرف"اسم منسوب به    "الصرفي"  .مفرد، مذكر، جامد
ها  اليه بودن آندر مبحث نحو، نقش تركيب اضافي و مضاف و مضاف .شودها بررسي مياسم مصدر و اسم منسوب بودن و اشتقاق آن

 .دهنده آن و ريشه و وزن آن استبه معناي بررسي ساختمان كلمه و اجزاي تشكيل  "التحليل الصرفي"  .مورد بررسي است

در مبحث نحــو، نــوع كلمــه    .شوددر مبحث صرف، نوع اسم جنس بودن آن بررسي مي  .اسم جنس، نكره، مفرد، مذكر، جامد :حرف  •

بــه كلمــه اي گفتــه   "حرف" .شودبررسي مي (...حروف جر، حروف عطف، حروف نداء و)و نقش حروف در جمله   (حرف، اسم، فعل)
 .رودشود كه معناي مستقلي ندارد و براي ربط بين كلمات يا جملات به كار ميمي

در    .شــوددر مبحث صرف، نوع صفت مشبهه بودن و اشتقاق آن بررسي مي  .صفت مشبهه، نكره، مفرد، مذكر، مشتق :(شبیه)شبیه  •

 .به معناي مانند و مشابه است  "شبيه"  .شودبررسي مي  (صفت براي موصوف)مبحث نحو، نقش صفت در جمله  

در مبحــث نحــو،    .شــوددر مبحث صرف، نوع فعل ناقص و جامد بــودن آن بررســي مي  .فعل ناقص جامد، ثلاثي مجرد :(لیس)لیس  •

از افعال ناقصــه اســت كــه بــراي نفــي    "ليس"  .شودو احكام آن بررسي مي (رفع اسم و نصب خبر)نقش فعل ناقص در جمله اسميه 
 .(در فارسي  "نيست"مانند  )رود  اتصاف خبر به اسم به كار مي
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در    .، مــذكر، جامــد"ال"اسم جمع مكســر، معرفــه بــه    "النواسخ"حرف جر،    "من"  .تركيب جار و مجرور :(از نواسخ)من النواسخ  •

جــار و مجــرور  )در مبحث نحو، نقش جار و مجرور در جملــه   .شودمبحث صرف، نوع اسم جمع مكسر و اسم معرفه بودن بررسي مي
شــوند و در  شود كــه بــر جملــه اســميه وارد ميبه كلماتي گفته مي "نواسخ" .شودبررسي مي "نواسخ"و تعريف  (متعلق به فعل/اسم

 .(...مانند افعال ناقصه، حروف مشبهة بالفعل و  )كنند  اعراب آن تغيير ايجاد مي

اليه، ضــمير  مضــاف  "ه"ضمير    .اسم، نكره در اصل، مفرد، مذكر، جامد  "اسم"  .(اليهمضاف و مضاف)تركيب اضافي   :(اسم آن)اسمه  •

در  )اليه و اســم فعــل نــاقص در مبحث نحو، نقش مضــاف و مضــاف .شوددر مبحث صرف، نوع اسم و ضمير بودن بررسي مي  .متصل
در اينجا به معناي ركن اســمي جملــه اســميه اســت كــه توســط نواســخ متــأثر    "اسم"  .شودبررسي مي  (صورت بحث از افعال ناقصه

 .شودمي

  .شــوددر مبحث صرف، اسم فاعل بودن و اشتقاق آن بررسي مي  .، مشتق، نكره، مفرد، مذكر"أخّر"اسم فاعل از فعل   :(مؤخر)مؤخّر  •

 .شودبررسي مي  (به آخر افتاده، ديرتر آمده)  "مؤخر"و معناي    (صفت براي اسم)در مبحث نحو، نقش صفت در جمله  

اليه، ضــمير  مضــاف  "ه"ضمير    .اسم، نكره در اصل، مفرد، مذكر، جامد  "خبر"  .(اليهمضاف و مضاف)تركيب اضافي   :(خبر آن)خبره  •

در اينجا به معناي ركن خبري جمله اسميه اســت كــه توســط    "خبر"  .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"اسمه"مانند   .متصل
 .شودنواسخ متأثر مي

  "مقدم"  .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"مؤخر"مانند    .، مشتق، نكره، مفرد، مذكر"قدّم"اسم فاعل از فعل   :(مقدم)مقدّم  •

 .به معناي جلو افتاده، زودتر آمده

،  "ال"اسم، معرفه به    "الجملة"  .اسم، نكره، مفرد، مذكر، جامد  "شبه"  .(موصوف و صفت)تركيب وصفي   :(شبه جمله)شبه الجملة  •

شــبه  "در مبحث نحو، نقش تركيــب وصــفي و تعريــف  .شودها بررسي ميدر مبحث صرف، نوع اسم و جنس آن  .مفرد، مؤنث، جامد
مانند جــار و مجــرور،  )شود كه شبيه جمله هستند اما جمله كامل نيستند  به عباراتي گفته مي "شبه جمله" .شودبررسي مي "جمله

 .(...ظرف و  

در مبحث صرف، اسم منسوب بودن و اشتقاق آن بررســي    .، مشتق، نكره، مفرد، مذكر"مصدر"اسم منسوب به   :(مصدري)مصدري  •

بــه معنــاي   "مصدري" .شودبررسي مي "حرف مصدري"و تعريف  (صفت براي حرف)در مبحث نحو، نقش صفت در جمله    .شودمي
 .منسوب به مصدر و دلالت كننده بر مصدر است

  .شــود، در مبحــث صــرف و نحــو بررســي مي"مصدري"مانند    .، مشتق، نكره، مفرد، مذكر"ظرف"اسم منسوب به   :(ظرفي)ظرفي  •

 .به معناي منسوب به ظرف و دلالت كننده بر ظرف زمان يا مكان است  "ظرفي"

  .، مــذكر، جامــد"ال"اسم جمــع مكســر، معرفــه بــه    "الأفعال"  .(موصوف و صفت)تركيب وصفي   :(افعال ناقصه)الأفعال الناقصة  •

  "افعال ناقصــه"  .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"شبه الجملة"مانند    .، مؤنث، مشتق"ال"صفت مشبهه، معرفه به   "الناقصة"
،  "كــان"ماننــد  )شوند و نياز به اســم و خبــر دارنــد امــا فاعــل ندارنــد  شود كه بر جمله اسميه وارد مياي از افعال گفته ميبه دسته

 .(...و    "ليس"،  "أصبح"

، مشتق، نكره، مفرد،  "أوّل"اسم مفعول از فعل    "مؤوّل"  .(موصوف و صفت)تركيب وصفي   :(تأويل شده به مصدر)مؤولّ بالمصدر  •

در مبحــث نحــو،   .شــودو اشتقاق آن بررسي مي "مؤوّل"در مبحث صرف، اسم مفعول بودن  .تركيب جار و مجرور "بالمصدر" .مذكر
به معناي تبــديل عبــارت    "تأويل به مصدر"  .شودبررسي مي  "تأويل به مصدر"نقش تركيب وصفي و جار و مجرور در جمله و مفهوم  

 .فعلي به عبارت اسمي مصدري است

اسم مصدر از    "إشارة"  .اسم، نكره در اصل، مفرد، مذكر، جامد  "اسم"  .(اليهمضاف و مضاف)تركيب اضافي   :(اسم اشاره)اسم إشارة   •

بــه اســامي گفتــه   "اسم اشاره" .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"شبه الجملة"مانند  .، نكره، مفرد، مؤنث، جامد"أشار"فعل  
 .(...و    "هؤلاء "،  "ذلك"،  "هذا"مانند  )روند  شود كه براي اشاره به اشخاص يا اشياء به كار ميمي

، مفــرد، مؤنــث،  "ال"، معرفه بــه  "قرب"اسم فاعل از فعل    "القريبة"حرف جر،    "ل"  .تركيب جار و مجرور :(براي نزديك)للقريبة  •

 .به معناي براي اشاره به نزديك است  "للقريبه"  .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"من النواسخ"مانند    .مشتق

اسم مصدر    "الخطاب"  .اسم، نكره، مفرد، مذكر، جامد  "حرف"  .(اليهمضاف و مضاف)تركيب اضافي   :(حرف خطاب )حرف الخطاب  •

  "حرف خطــاب" .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"شبه الجملة"مانند  .، مفرد، مذكر، جامد"ال"، معرفه به  "خاطب"از فعل  
 .(...سكت و    "هاء "خطاب،    "كاف"مانند  )شوند  شود كه براي خطاب قرار دادن مخاطب به كلمات ملحق ميبه حروفي گفته مي



 

16 

 « زبان عربی هاي  سوال  همه » 

 

در مبحث صرف، نوع فعل مضارع و معتــل بــودن آن    .(مثال واوي)فعل مضارع منفي، ثلاثي مجرد، معتل   :(كندعمل نمي)لا تعمل  •

بــه معنــاي تــأثير    "لا تعمــل"  .شــودو ادات نفــي بررســي مي (...فعل، فاعــل و )در مبحث نحو، نقش فعل در جمله  .شودبررسي مي
 .كندگذارد، عمل نمينمي

،  "انــتقض"اسم مصــدر از فعــل    "انتقاض"حرف جر،    "ل"  .تركيب جار و مجرور و اضافي :(به دلیل نقض نفي آن)لانتقاض نفیها  •

  .شــود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"من النواسخ"مانند  .(اليهمضاف و مضاف)تركيب اضافي  "نفيها" .نكره، مفرد، مذكر، جامد
 .نقض شده است  ("ما"نفي  )به معناي به دليل اينكه نفي آن    "لانتقاض نفيها"

اســم فاعــل از    "فاعل"  .اسم، نكره در اصل، مفرد، مذكر، جامد  "اسم"  .(اليهمضاف و مضاف)تركيب اضافي   :(اسم فاعل)اسم فاعل  •

اســمي اســت كــه    "اسم فاعل"  .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"شبه الجملة"مانند  .، نكره، مفرد، مذكر، مشتق"فعل"فعل 
 .دلالت بر انجام دهنده كار دارد

  .، نكره در اصل، مفــرد، مــذكر، جامــد"صدر"اسم مصدر از فعل    "مصدر"  .(اليهمضاف و مضاف)تركيب اضافي   :(مصدر آن)مصدره  •

اسم معنايي است كه دلالت بــر   "مصدر" .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"اسمه"مانند  .اليه، ضمير متصلمضاف  "ه"ضمير  
 .ريشه فعل و معناي اصلي آن دارد

در    .شــوددر مبحث صرف، نوع صفت مشبهه بــودن و تأنيــث آن بررســي مي  .صفت مشبهه، نكره، مفرد، مؤنث، مشتق :(نكره)نكرة  •

شود كه غير معين  به اسمي گفته مي  "نكره"  .شودو تعريف اسم نكره بررسي مي (صفت براي اسم)مبحث نحو، نقش صفت در جمله 
 .(تعريف و اضافه  "ال"فاقد  )و نامشخص است  

در مبحث صرف، اسم مفعول بــودن و اشــتقاق آن بررســي    .، مشتق، نكره، مفرد، مذكر"أعرب"اسم مفعول از فعل   :(معرب )معرب  •

بــه اســمي گفتــه    "معــرب"  .شــودو تعريف اسم معــرب بررســي مي (صفت براي اسم)در مبحث نحو، نقش صفت در جمله  .شودمي
 .پذيردرا مي  (حركات آخر)شود كه اعراب  مي

در مبحث صرف، اسم مفعول بودن و اشتقاق آن بررسي    .، مشتق، نكره، مفرد، مذكر"نقص" اسم مفعول از فعل :(منقوص)منقوص  •

بــه اســامي گفتــه    "منقوص"  .شودو تعريف اسم منقوص بررسي مي (صفت براي اسم)در مبحث نحو، نقش صفت در جمله  .شودمي
 .("رامي"،  "قاضي"مانند  )شوند  شود كه به ياء غير مشدد قبل از آخر مفتوح ختم ميمي

صــفت مشــبهه،    "مفــرد"  .اسم، نكره در اصل، مفرد، مذكر، جامد  "خبر"  .(موصوف و صفت)تركيب وصفي   :(خبر مفرد)خبر مفرد  •

شود كــه بــه  به خبري گفته مي  "خبر مفرد"  .شود، در مبحث صرف و نحو بررسي مي"شبه الجملة"مانند  .نكره، مفرد، مذكر، مشتق
 .آمده باشد  (نه جمله يا شبه جمله)صورت يك كلمه 

در مبحث صرف، اسم مفعول بودن و اشتقاق آن بررسي    .، مشتق، نكره، مفرد، مذكر"نصب"اسم مفعول از فعل   :(منصوب )منصوب  •

بــه اســمي گفتــه   "منصوب" .شودو تعريف اسم منصوب بررسي مي (صفت براي خبر)در مبحث نحو، نقش صفت در جمله   .شودمي
 .(در حالت نصب)شود كه حركت آخر آن فتحه باشد  مي

در مبحــث    .شوددر مبحث صرف، نوع اسم جنس بودن آن بررسي مي  .، مفرد، مذكر، جامد"ال"اسم جنس، معرفه به   :(فعل)الفعل  •

شود كه دلالت بــر انجــام كــار يــا وقــوع  اي گفته ميبه كلمه  "فعل"  .شودو تعريف فعل بررسي مي (حرف، اسم، فعل)نحو، نوع كلمه 
 .حالت در زمان معين دارد

 (٤گزينه  .3

 :شرح منظور و موضوع سؤال

هاي ارائه شده بپردازيد  خواهد تا به بررسي و تحليل گزينهسؤال مطرح شده در قالب يك بيت شعر عربي از شاعر نامعلوم، از شما مي
و با توجه به دانش خود در مباحث صرف و نحو عربي، مشخص كنيد كه كــدام گزينــه بــه درســتي و دقــت، اجــزاي جملــه و نقــش  

در واقع، هدف اصلي سؤال، سنجش ميزان تسلط شما بر قواعد دستور زبان عربي،    .دستوري كلمات كليدي بيت را تحليل كرده است
 .هاي دستوري كلمات و عبارات در يك متن ادبي استويژه در زمينه تشخيص نقشبه

   :(٤گزينه )و تخصصي گزينه نادرست  تحلیل 

در ظــاهر،    «أرى»فعل    .نيست  اين بخش از تحليل تا حدي درست است، اما   :«فعل مضارع للمتكلّم وحده من باب افعال :أرى» •

شويم كــه در اينجــا  اما با دقت بيشتر در معناي بيت و كاربرد فعل، متوجه مي  .رسدفعل مضارع متكلم وحده از باب إفعال به نظر مي
از بــاب  ) «يُــري -أرى »به معناي ديدن با چشم يا مشاهده كردن، مد نظر است، نــه فعــل  (يَفعَْلُ -از باب فعََلَ ) «يرى -رأى  »فعل  
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چه شــده اســت  »  :كنددر بيت، شاعر حالت تعجب و پرسش از سكوت مخاطبان را بيان مي .به معناي نشان دادن يا نماياندن  (إفعال
  «يَفْعَــلُ  -فَعَــلَ  »از بــاب    «كنممشاهده مــي»و   «بينممي»به معناي  «أرى»در اين مفهوم، فعل  .«بينم؟كه همگي شما را ساكت مي

لذا،    .باشدمي  «يَفعَْلُ -فعََلَ »مشابه فعل باب إفعال است، اما ريشه و معناي آن در اين كاربرد، از باب  «أرى»اگرچه ظاهر فعل  .است
 .، نوعي تسامح استبدون توجه به معناي    «باب إفعال»نسبت دادن مطلق آن به  

  .در اين جمله، مصدر نيســت  «سكوتاً»كلمه    .اين بخش از تحليل كاملاً نادرست است :«مصدر و تمییز نسبة و منصوب  :سكوتًا» •

در   .اســت  («أراكــم»مفعول به فعــل  )  «كم»براي ضمير    حالاست و نقش دستوري آن در جمله،    «سَكَتَ»بلكه اسم مصدر از ريشه  

حالــت مخاطبــان را در زمــان    «سكوتًا» .باشدمي  «بينمشما را در حالي كه ساكت هستيد مي»به معناي    «أراكم سكوتاً»واقع، جمله  
 .كند، نه تمييز نسبتكند و لذا، نقش حال را ايفا ميديدن توسط شاعر بيان مي

o  سكوتًا»دلايل ردّ تمییز نسبت بودن»: 

براي رفع ابهام از نسبت فعل به فاعل يا    (يا تمييز جمله)تمييز نسبت   :عدم مطابقت با معناي تمییز نسبت ▪

هــاي رايــج تمييــز  مثال  .كنــدرود و معمولاً جمله را از نظر كمي، كيفي، يا جهتــي مــبهم ميمفعول به كار مي
مال از نظر فراواني زياد  )  «اِزدادَ المالُ كثَرةً»،  (زيد از نظر روحي خوب شد)  «طابَ زيدٌ نَفْساً»  :نسبت عبارتند از

امــا در جملــه    .كننــدابهام موجود در نسبت فعل بــه فاعــل را رفــع مي  «كثَرةً»و    «نَفْساً»ها،  در اين مثال .(شد
را   («كــم»ضمير )بلكه حالت فاعل فعل  .كندرفع نمي «أرى»ابهامي را از فعل  «سكوتًا»، كلمه  «أراكم سكوتاً»

 .كندتوصيف مي

تمييز نسبت معمولاً بعد از افعــال دلالــت كننــده بــر زيــاده، نقــص،   :عدم تطابق ساختاري با تمییز نسبت ▪

 .از اين دسته افعال نيست  «أرى»فعل    .آيدها ميامتلاء، حسن، قبح و افعال شبيه به آن

دليلي قوي بر حاليه    (حالت سكوت مخاطبان در زمان ديدن)وجود قرينه حاليه در جمله   :وجود قرينه حالیه ▪

 .است  «سكوتًا»بودن  

o  سكوتًا»اثبات حالیه بودن»: 

حال وصفي است مشتق و منصوب كه حالت فاعل يا مفعول را در حــين وقــوع فعــل   :مطابقت با معناي حال ▪

را در زمــان ديــدن    (مفعــول بــه)كند و حالت مخاطبــان  اً اين نقش را در جمله ايفا مي «سكوتًا» .كندبيان مي
 .كندتوصيف مي  («أرى»فعل )

و به صورت نكــره منصــوب    (معرفه است  «كم»در اينجا ضمير  )حال معمولاً بعد از معرفه   :قواعد نحوي حال ▪

 .با اين قواعد مطابقت دارد  «سكوتًا»  .آيدمي

   :هاي ديگردلايل عدم انتخاب گزينه

جار ومجرور و متعلقهما محذوف  و شابه   :اسم غیرمتصرف من أدوات الاستفهام  مبتدأ و مرفوع محلًّا  لي  :ما»  :۱گزينه   •

 .است  اين گزينه كاملاً صحيح و   :«الجملة و خبر

o «يعني همواره بــه  )در ابتداي بيت، اسم استفهام غير متصرف    «ما»كلمه   :«اسم غیرمتصرف من أدوات الاستفهام :ما

 .رودو از ادوات استفهام است كه براي پرسش به كار مي  (پذيردآيد و تغيير اعراب نمييك صورت مي

o «در ابتداي جمله، نقش مبتدا را دارد و از آنجــا كــه    «ما»در ساختار جمله اسميه، اسم استفهام   :«مبتدأ و مرفوع محلًّا

 .است  (محلاً مرفوع)غير متصرف است، اعراب رفع آن تقديري  

o «كنداست و نقش جار و مجرور را ايفا مي  «ي»و ضمير متصل    «لِـ»شامل حرف جر    «لي»تركيب   :«جار ومجرور :لي. 

o « در اينجا، متعلــق جــار و    .به فعل يا شبه فعلي نياز دارد تا به آن متعلق شود  «لي»جار و مجرور   :«و متعلقهما محذوف

 .يا فعلي مشابه باشد كه معناي استقرار و ثبات را برساند  «استقرّ»تواند  مجرور محذوف است و تقدير آن مي

o «دهد و اين شبه  به همراه متعلق محذوف آن، تشكيل شبه جمله مي  «لي»تركيب جار و مجرور   :«و شبه الجملة و خبر

يك جمله اسميه كامل است كه با اسم استفهام    «ما لي»بنابراين، جمله   .كندرا ايفا مي  «ما»جمله، نقش خبر براي مبتدا  
 .باشدمي  (شبه جمله)آغاز شده و داراي مبتدا و خبر    «ما»
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ايــن   :«للمبالغة جاء هكاذا «ساكتین »مفعول ثانٍ أو حال بمعنى  :مؤكّد معنوي و منصوب بالتبعیة؛ سكوتًا :كُلّ» :۲گزينه  •

، در مجموع، تحليلي  (كه قبلاً توضيح داده شد حال است نه مفعول ثاني در اين كاربرد) «سكوتًا»گزينه نيز با اندكي تسامح در مورد 
 .دهدقابل قبول و نزديك به صحت ارائه مي

o «ّايفا    «كم»، نقش تأكيد معنوي را براي ضمير  «كلَّكم»در عبارت    «كُلّ»كلمه   :«مؤكّد معنوي و منصوب بالتبعیة :كُل

از آنجا كه    .رودتأكيد معنوي براي رفع توهم عدم شمول حكم بر بعضي از افراد و تأكيد بر عموميت آن به كار مي .كندمي
نيــز بــه    «كُــلّ»، لــذا تأكيــد  (مفعول به)منصوب به محل است    («أراكم»در   «كم»ضمير )تأكيد تابعِ مُؤكَّد است، و مُؤكَّد 
 .تبعيت از آن، منصوب شده است

o «تر  تر توضيح داده شد، نقش  همانطور كه پيش :«للمبالغة جاء هكذا «ساكتین »مفعول ثانٍ أو حال بمعنى  :سكوتًا

كه گاهي به    «رأى»به دليل وجود فعل   «مفعول ثاني»اما ذكر احتمال    .است، نه مفعول ثاني حالدر اين جمله،    «سكوتًا»

گر بــه  دهــد كــه تحليــلبراي مبالغه، نشان مي «ساكتين»شود، و همچنين اشاره به معناي تقريبي دو مفعول متعدي مي
به صورت مصدر آمده، اما در معنا، به    «سكوتًا»در واقع، اگرچه   .هاي نقش دستوري اين كلمه توجه داشته استپيچيدگي

ذكــر   .اي قــوي بــراي حاليــه بــودن آن اســتكند و اين دلالت بر حالت، قرينهدلالت مي  (ساكت بودن)حالت اسم فاعلي  
در اينجا، شايد نوعي تسامح براي پوشش دادن اين ابهام معنايي باشد، امــا در نهايــت، تأكيــد بــر معنــاي    «مفعول ثاني»
كــرد و  تر، فقط بر حاليه بودن تأكيد ميبهتر بود تحليل   .تر استبه درك نقش حاليه آن نزديك  «للمبالغة»و    «ساكتين»

 .نموداجتناب مي  «مفعول ثاني»از ذكر  

اين گزينه نيز   :«اسم مفرد  مبتدأ و مرفوع و الجملة اسمیة و حالیة و في محلّ نصب  و الرابط الواو الحالیة :الله» :٣گزينه  •

 .را تحليل كرده است  ««البَلهوتا»و اللُ ربيّ خلقَ  »با دقت و صحت بالايي، جمله  

o «اسم علم مفرد، مبتدا و مرفوع است  «الل»كلمه   :«اسم مفرد  مبتدأ و مرفوع :الله. 

o «آغاز شده است  «الل»يك جمله اسميه است كه با اسم    ««البَلهوتا»اللُ ربيّ خلقَ  »عبارت   :«و الجملة اسمیة. 

o «ايفــا    «أراكــم»اين جمله اسميه، نقش جمله حاليه را براي ضمير فــاعلي مســتتر در فعــل   :«و حالیة و في محلّ نصب

در   .جمله حاليه همــواره در محــل نصــب اســت .(گردداست كه به شاعر برمي  «أنا»ضمير مستتر    «أراكم»فاعل  )كند  مي
را   «بلهوتــا»چه شده است كه همگي شما را در حالي كه خــدا پروردگــار مــن اســت و »  :واقع، بيت شعر به اين معناست

حالت شاعر را در زمان تعجــب از ســكوت مخاطبــان بيــان    ««البَلهوتا»و اللُ ربيّ خلقَ  »جمله   .«بينم؟آفريده، ساكت مي
 .كند و لذا، نقش حاليه را داردمي

o «در اينجــا، واو    («ما لي أراكم كلَّكم ســكوتا»جمله  )رابط بين جمله حاليه و جمله صاحب حال   :«و الرابط الواو الحالیة

تــرين روابــط بــين  واو حاليــه يكــي از رايج  .آمده است  ««البَلهوتا»و اللُ ربيّ خلقَ  »حاليه است كه در ابتداي جمله حاليه  
 .جمله حاليه و صاحب حال است

 :ها و اصطلاحات نقش دستوري واژه

مانند اسم استفهام  )شود  اش ايجاد نمياسمي كه هيچ تغييري در شكل ظاهري آن به دليل تغيير نقش دستوري :اسم غیرمتصرف  •

هــا مشــخص  ها اعراب تقديري دارند، يعنــي حركــت اعرابــي در ظــاهر آناين اسم .(، اسم اشاره، اسم موصول و برخي از ضمائر«ما»
 .كنندنيست، اما در محل خود، نقش دستوري مشخصي را ايفا مي

ادوات استفهام    .(و غيره  «أَ»،  «هل»،  «كيف»،  «أين»،  «مَن»،  «ما»مانند  )روند  كلماتي كه براي پرسش به كار مي :أدوات الاستفهام •

 .هاي دستوري مختلفي در جمله ايفا كنندتوانند اسم، حرف يا فعل باشند و نقشمي

 .شودشود و معمولاً مرفوع است و درباره آن خبر داده مياسمي كه جمله اسميه با آن آغاز مي :مبتدأ •

 .تواند مفرد، جمله يا شبه جمله باشدخبر مي  .دهد و معمولاً مرفوع استجزء دوم جمله اسميه كه درباره مبتدا خبر مي :خبر •

جار و مجرور معمولاً به فعل، شبه فعــل يــا    .شودآيد و به آن مجرور ميتركيبي از حرف جر و اسمي كه بعد از آن مي :جار ومجرور •

 .كنندهاي مختلفي مانند قيد مكان، قيد زمان، مفعول به و غيره را ايفا ميشوند و نقشاسم ديگري در جمله متعلق مي

ماننــد جــار و مجــرور و ظــرف و  )كنــد  هاي جمله را ايفــا ميرساند و نقشاي كه معناي جمله را ميعبارت غير جمله :شبه الجملة •

 .تواند نقش خبر، حال، صفت و غيره را در جمله ايفا كندشبه جمله مي  .(اليهمضاف



 

19 
19 

 نامه صرف و نحو« »پاسخ

مؤكــد معنــوي   .رود و از نظر اعرابي تابع آن اســتاي كه براي تأكيد بر معناي كلمه يا عبارت ديگري به كار ميكلمه :مؤكّد معنوي •

 .(و غيره  «جميع»،  «كلّ»،  «عين»،  «نفس»مانند  )آيد  معمولاً براي رفع ابهام يا تأكيد بر شمول يا عموميت حكم مي

به  )  «رأى»،  «سأل»،  «وهب»،  «منح»،  «أعطى»افعالي مانند    .مفعول دومي كه فعل متعدي به دو مفعول به آن نياز دارد :مفعول ثانٍ •

 .توانند به دو مفعول متعدي شوندو غيره مي  (معناي علمي ديدن

پاســخ    (چگونــه)  «كيــف»حال به ســؤال    .كندوصفي مشتق و منصوب كه حالت فاعل يا مفعول را در حين وقوع فعل بيان مي :حال •

 .آيددهد و معمولاً بعد از معرفه و به صورت نكره ميمي

رود و جملــه را از  اسمي نكره و منصوب كه براي رفع ابهام از نسبت فعل به فاعل يا مفعول به كار مــي :(تمییز جملة)تمییز نسبة  •

 .كندنظر كمي، كيفي، يا جهتي مبهم مي

 .شود و از مبتدا و خبر تشكيل شده استاي كه با اسم آغاز ميجمله :جملة اسمیة •

جمله    .كندكند و حالت فاعل يا مفعول را در حين وقوع فعل بيان مياي كه نقش حال را در جمله اصلي ايفا ميجمله :جملة حالیة •

 .شود و در محل نصب قرار داردحاليه معمولاً با واو حاليه، ضمير، يا هر دو به جمله صاحب حال متصل مي

 .(مانند واو حاليه، ضمير، تكرار اسم نكره و غيره)كند  كلمه يا عنصري كه جمله حاليه را به جمله صاحب حال متصل مي :الرابط •

رود  در زمان حال يــا آينــده بــه كــار مــي  (من)فعل مضارع كه براي بيان عمل يا حالت متكلم وحده   :فعل مضارع للمتكلّم وحده •

 .(و غيره «أقرأُ»،  «أكتبُ»،  «أذهبُ»مانند  )

مصــدر ريشــه    .شــودكنــد و زمــان و شــخص در آن لحــا  نمياسم مشتق از فعل كه بر انجام عمل يا وقوع حالت دلالت مي :مصدر •

 .كندهاي مختلفي را ايفا مياست و در جمله نقش  (مانند اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان و غيره)اشتقاق بسياري از كلمات مشتق  

رود و معــاني  هاي سه حرفي به كار ميهاي جديد از ريشهيكي از ابواب ثلاثي مزيد در صرف عربي كه براي ساختن فعل :باب إفعال •

هاي باب إفعال با همزه قطع در ابتــداي  فعل .رساندمتعددي از جمله تعديه، سببيت، دخول در مكان يا زمان، صيرورت و غيره را مي
 .(«إكِْرَاماً  -يُكْرِمُ    -أكَْرَمَ  »مانند  )شوند  فعل ماضي و مضارع و مصدرشان مشخص مي

 (٤گزينه  .4

 :منظور و موضوع سوال

به طور    .سوال مطرح شده از مبحث صرف و نحو زبان عربي، در پي ارزيابي درك شما از قواعد دستوري و نقش كلمات در جمله است
فقل للشّامتين  »هاي ارائه شده در چهار گزينه را درباره عبارتي از يك بيت شعر عربي به نام  خواهد كه تحليلخاص، سوال از شما مي

هر گزينه به تحليل صرفي    .بررسي كرده و گزينه نادرست را به همراه دليل آن مشخص نماييد  «بنا أفيقوا سيلَقي الشّامتون كما لقينا!
 .ها مورد سوال استو نحوي بخشي از عبارت شعر پرداخته و درستي يا نادرستي اين تحليل

 :(٤گزينه )دلايل تخصصي انتخاب گزينه نادرست 

  «نــا»معتل و ناقص / فعــل و فاعلــه ضــمير    -للمتكلم مع الغير    -ماضٍ  »پرداخته و آن را به عنوان    «لقينا»به تحليل عبارت   4گزينه 
ماضي، مــتكلم مــع  )هاي ابتدايي اين تحليل  در حالي كه بخش .معرفي كرده است ««نا»ها ضمير البارز و الجملة فعلية و صلة و رابط

ها ضامیر صلة و رابط»رسند، بخــش  كمابيش صحيح به نظر مي  (البارز و جمله فعليه  «نا»الغير، معتل و ناقص، فعل و فاعله ضمير  

 .است  نادرستدر اين تحليل  ««نا»

 :توضیح و تفسیر 

جمله موصولي يا   .كندرا ايفا نمي  (جمله موصولي) «صلة»در بيت شعر مذكور، نقش    «كما لقينا»عبارت   :به عنوان صلة «لقینا» •

، ما اســمي  «كما لقينا»در عبارت  .دهدآيد و توضيحي درباره آن اسم موصول ارائه مياي است كه بعد از اسم موصول ميصله، جمله
 .بخواهد صله براي آن باشد  «لقينا»بينيم كه موصول در قبل از آن نمي

چگاونگي وقاوع فعال كند و  را ايفا مي  (قید حالت) «حال»در اين بيت، نقش    «كما لقينا»عبارت   :«كما لقینا»نقش درست  •

بــه هــوش   :كنندگان از مــا بگــوبه شماتت" :گويدبه عبارت ديگر، بيت شعر مي .نمايدرا بيان مي (دريافت خواهد كرد)  «سیَلقي»

دهــد كــه  توضــيح مي  «كمــا لقينــا»بخــش   ."!، دريافت خواهند كــردهمانطور كه ما دريافت كرديمشاتمت كنندگان نيز   !باشيد

دريافــت شــاتمت    حالات و چگاونگيِاين بيــانگر   .دريافت خود گوينده و همراهانش خواهد بود  مشابهدريافت شاتمت كنندگان،  

 .كنندگان است، نه توصيف اسمي موصول
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 (٣گزينه  .21

 :منظور و موضوع سؤال و تعیین گزينه صحیح شرح 

در ايــن ســوال، مصــراع شــعري بــه    .است  «اغراض خبر»و قسمت   «معاني»ويژه از دانش سوال مطرح شده از مبحث علوم بلاغي، به
مصــراع   .هاي پيشنهادي تعيين كنــيمبلاغي اين خبر را از ميان گزينه  «غرض»ارائه شده و از ما خواسته شده است تا    «خبر»عنوان  

دســت يابــد بــه   خــود چه بسا مرد ترسو به وسيله مال) «قد يبلغ الرجل الجبان بماله ما ليس يبلغه الشّجاع المعُدم» :شعر اين است
  «تحريــك الهمــة»، يعنــي  ۳در اين مصــراع، گزينــه    «غرض خبر»گزينه صحيح براي   .(چيزي كه مرد شجاع فقير به آن دست نيابد

 .است  (برانگيختن همت)

 :با رعايت قواعد دستور زبان عربي و مبحث علوم بلاغي (تحريك الهمة :٣گزينه  )تخصصي انتخاب گزينه درست    دلايل

كند مبني بر اينكه گاهي اوقــات،  در نگاه اول، خبري را بيان مي «قد يبلغ الرجل الجبان بماله ما ليس يبلغه الشّجاع المعُدم»مصراع  
اما، هدف اصلي و بلاغي اين    .تواند به آنها دست پيدا كندرسد كه فرد شجاع و فقير نميفرد ترسو با استفاده از ثروتش به اهدافي مي

 .رساني نيست، بلكه فراتر از آن استمصراع صرفاً اطلاع
به عنوان غرض خبر در اين مصراع، در ساختار و معنــاي ضــمني آن نهفتــه   (برانگيختن همت) «تحريك الهمة»دليل انتخاب گزينه 

 :است

  (قطعيــت وقــوع)  «تحقيــق»يــا    (كاهش احتمال وقوع)  «تقليل»در ابتداي جمله، دلالت بر    «قد»استفاده از حرف   :(چه بسا) «قد» •

رسيدن ترسو به هدف با  )آمده است، يعني بيان اين نكته كه اين اتفاق   «تقليل»براي بيان   «قد»رسد  در اين مصراع، به نظر مي  .دارد
 .بخش باشدتواند انگيزهبه خودي خود مي  «امكان»و    «احتمال»اين    .است ر  دهد  ممكندارد، اما    احتمال كمي  (مالش

  .كنــدتضــادي را ايجــاد مي  (بــا مــالش)  «بماله»در كنار    (ترسو)  «الجبان»تأكيد بر   :(مرد ترسو با مالش) «الرجل الجبان بماله» •

ايــن تضــاد، ذهــن    .هاي فردي، عامل اصلي موفقيت باشند، نه ترسو بودن و صرفاً داشتن مالرود شجاعت و تواناييمعمولاً انتظار مي
 .داردمخاطب را به تفكر وامي

بر    (شجاع فقير)  «الشّجاع المعُدم»مقايسه با   :(چیزي كه مرد شجاع فقیر به آن دست نیابد) «ما لیس يبلغه الشجّاع المعُدم» •

امــا مصــراع    .شجاعت به عنوان يك صفت برجسته انساني، در حالت عادي بايد عامل موفقيت باشد .افزايداين تضاد و تأثيرگذاري مي
اين نكته، همــت و تــلاش بــراي كســب    .غلبه كند  (در صورت فقر)  «شجاعت»تواند بر  حتي مي  «مال»كند كه گاهي اوقات،  بيان مي

 .كندثروت و استفاده از آن را تحريك مي
، و بيان يــك موقعيــت غيرمعمــول، همگــي در  «شجاع معُدم»و  «جبان بماله»، تضاد بين «قد»بنابراين، ساختار جمله با استفاده از 

براي رسيدن به اهداف، حتي در صورت كمبود صفات    (به ويژه مال)راستاي برانگيختن همت مخاطب براي تلاش و استفاده از منابع  
رساني نيست، بلكه ايجاد انگيزه و تحريــك اراده بــراي اقــدام و  غرض اصلي اين خبر، صرفاً اطلاع .كنندذاتي مانند شجاعت، عمل مي

 .تلاش است

 :هاي ديگر عدم انتخاب گزينه دلايل

،  (غلبه مال بر شجاعت در برخــي مــوارد)آور است  اگرچه مصراع شعر حاوي يك نكته تعجب :(شگفتي  تعجب)التعجّب  :۱گزينه  •

 .توانســت متفــاوت باشــداگر هدف صرفاً تعجب بود، ساختار جمله و انتخاب كلمات مي .اما غرض اصلي آن صرفاً ابراز تعجب نيست
در حالي كه اين مصراع، بيشتر لحني خبــري دارد كــه در پــس آن،   .تر دارداي با هدف تعجب معمولاً لحني پرسشي يا تعجبيجمله

 .به عبارت ديگر، تعجب در اينجا يك عنصر فرعي است و هدف اصلي نيست  .انگيزه و تحريك نهفته است

مصراع، يك واقعيت يــا   .مندي وجود ندارداي از شكايت يا گلهدر مصراع شعر، هيچ نشانه :(اظهار شكايت)بثّ الشّكوى  :۲گزينه  •

رفت كلماتي  اگر هدف بثّ الشّكوى بود، انتظار مي .شوداي در آن ديده نميكند، اما هيچ بار منفي يا لحن شاكيانهاحتمال را بيان مي
 .عدالتي در جمله وجود داشته باشد، كه در اين مصراع وجود نداردمندانه، يا اشاره به ظلم و بيبا بار منفي، لحن گله

تر توضيح داده شد، مصراع شــعر فراتــر از  همانطور كه پيش :(رساني صرف خبر دادن واقعي  اطلاع)الإخبار الحقیقي  :٤گزينه  •

شــد و از  تر بيــان ميتر و مســتقيمبود، مصــراع بــه صــورت ســاده  «الإخبار الحقيقي»اگر هدف فقط   .كندرساني عمل ميصرفاً اطلاع
انتقال صرف اطلاعات است، در حالي كه مصراع ما    «خبر حقيقي»هدف   .شدبخش استفاده نميهاي بلاغي و ساختارهاي انگيزهآرايه

 .هدفي فراتر از انتقال اطلاعات دارد و به دنبال تأثيرگذاري بر مخاطب است
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 :قواعد تخصصي

 :در علم معاني عبارتند از  «اغراض خبر»قواعد تخصصي مرتبط با اين سؤال و مبحث  

  «اغــراض خبــر» .پــردازدبه بررسي معاني ثانويه و اهداف پنهان جملات مي  «معاني»دانش   :در علم معاني «اغراض خبر»مبحث  •

تواند در وراي معناي ظاهري خــود داشــته باشــد،  اي از علم معاني است كه به بررسي اهداف مختلفي كه يك جمله خبري ميشاخه
 .تواند شامل تحريك همت، تعجب، تحقير، مدح، ذم، و غيره باشداين اهداف مي .پردازدمي

، ترتيب كلمات، كاربرد تضاد و  «قد»مانند استفاده از حروف خاص مثل  )ساختار جمله   :نقش ساختار جمله در تعیین غرض خبر •

هــاي اصــلي بــراي فهميــدن هــدف  تحليل ساختار دستوري جمله، يكي از راه .نقش مهمي در تعيين غرض بلاغي خبر دارد  (مقايسه
 .پنهان و غرض بلاغي آن است

غــرض خبــر، توجــه بــه ســياق كــلام    براي فهــم   :كلام در تعیین غرض خبر (situation) و مقام (context) اهمیت سیاق •

بســيار مهــم    (موقعيت و شرايطي كه جمله در آن بيان شــده اســت، مخاطــب)و مقام كلام  (جملات قبل و بعد، موضوع كلي سخن)
 .تر، سياق و مقام نقش اساسي دارندهاي بلاغي گستردههرچند در سؤال ما فقط يك مصراع ارائه شده است، اما در تحليل .است

مانند اغراض اصلي  )  «اغراض خبر»براي پاسخگويي به سؤالاتي از اين دست، آشنايي با انواع مختلف   :آشنايي با انواع اغراض خبر •

هاي پيشــنهادي را بهتــر درك كــرده و گزينــه  كند تــا گزينــهاين آشنايي به ما كمك مي .ضروري است  (و فرعي، اغراض بلاغي رايج
 .مناسب را انتخاب كنيم

 :هاي دستوريتوضیحات تخصصي تشريحي و نكته

معنــاي  »كلمــات و    «معنــاي لغــوي»در تحليل بلاغي، مهم است كه بــين   :«معناي بلاغي»و  «معناي لغوي»تمايز بین  :۱نكته  •

معناي بلاغي، معناي ضــمني، هــدف پنهــان، و   .معناي لغوي، معناي ظاهري و مستقيم كلمات است .جمله تمايز قائل شويم  «بلاغي
در اين سؤال، معناي لغوي مصراع، بيان يك واقعيت احتمالي است، در حالي كــه معنــاي بلاغــي   .تأثيرگذاري جمله بر مخاطب است

 .آن، تحريك همت و ايجاد انگيزه است

در ايــن   .تواند داراي چندين غرض بلاغي باشدگاهي اوقات، يك جمله خبري مي :خبر «غرض فرعي»و  «غرض اصلي» :۲نكته  •

در مصــراع   .تمايز قائل شد  (تراهميتاهداف ثانويه و كم)  «غرض فرعي»و    (ترهدف اوليه و مهم)  «غرض اصلي»توان بين  صورت، مي
 .تواند به عنوان يك غرض فرعي در نظر گرفته شودمي  «تعجب»غرض اصلي است، در حالي كه    «تحريك الهمة»مورد بحث،  

در برخي موارد، تعيين غرض خبر به صــورت قطعــي دشــوار اســت و ممكــن اســت   :عدم قطعیت در تعیین غرض خبر :٣نكته  •

در اينگونه موارد، مهم است كه با استدلال قوي و مبتني بر قواعد بلاغــي، بهتــرين گزينــه را   .تفسيرهاي مختلفي وجود داشته باشد
در مورد اين مصراع، هرچند ممكن است بتوان تعجب را نيز به عنوان    .انتخاب كرده و دلايل انتخاب خود را به طور واضح شرح دهيم

تر با ساختار و معنــاي كلــي مصــراع بــه نظــر  تر و متناسببه عنوان غرض اصلي، قوي «تحريك الهمة»يك غرض در نظر گرفت، اما 
 .رسدمي

 (۱گزينه  .22

 :شرح موضوع و منظور سؤال

بــه عبــارت ديگــر، ســؤال    .اســت  «نمَ و لا تأتِ إلى الكليّــة»يا مفهوم بلاغي موجود در جمله عربي  «خطا»موضوع سؤال، تعيين نوع 
، يــا  (تهديــد)، تهديد  (راهنمايي)، إرشاد  (آرزو)تمنيّ  :پرسد كه اين جمله از نظر علوم بلاغي، بيانگر كدام يك از مفاهيم زير استمي

 .(ايجاب/الزام)إيجاب 

 :(تمنيّ :۱گزينه )دلايل تخصصي انتخاب گزينه درست 

به عنوان پاسخ درست، بايد به ساختار دستوري جملــه و مفهــوم بلاغــي آن در زبــان عربــي   «تمنيّ»براي درك دليل انتخاب گزينه 
 :توجه كنيم

 :ساختار دستوري جمله •

o   (نيا)  «لا تأتِ»و    (بخواب)  «نمَ»  :از دو فعل امر تشكيل شده است  «نمَ و لا تأتِ إلى الكليّة»جمله. 
o  إتِْيَــان»حاضــر از مصــدر   (امــر منفــي)فعل نهــي  «لا تأتِ»و فعل  (خوابيدن) «نَوْم»فعل امر حاضر از مصدر  «نمَ»فعل»  

 .است  (آمدن)
o   كنددر اينجا حرف عطف است كه دو جمله فعليه را به هم متصل مي  «و»حرف. 
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o  بــه  )كند  باشد و مكان نهي از آمدن را مشخص ميمي  «لا تأتِ»جار و مجرور است كه متعلق به فعل   «إلى الكليّة»عبارت
 .(دانشكده

 :«تمنيّ»مفهوم بلاغي جمله و ارتباط آن با  •

o  توانند اغراض و اهداف مختلفي داشته باشند كــه فراتــر از معنــاي  ، جملات مي«معاني»در علم بلاغت، به ويژه در مبحث
 .يا آرزو است  «تمنيّ»يكي از اين اغراض،    .هاستظاهري آن

o «ّدر بلاغت به معناي ابراز آرزو يا تمناي وقوع يا عدم وقوع چيزي است، در حالي كه معمولاً تحقق آن آرزو يا تمنا    «تمني
 .ممكن يا محتمل نيست، يا حداقل گوينده نسبت به تحقق آن اطمينان ندارد

o  از نظر ظاهري به شكل امر و نهي اســت، امــا بــا كمــي دقــت در مفهــوم و لحــن جملــه،   «نمَ و لا تأتِ إلى الكليّة»جمله
كنــد كــه  رســد گوينــده آرزو ميبلكه، به نظــر مي  .يابيم كه منظور گوينده، صدور دستور واقعي يا ايجاد الزام نيستدرمي

 .مخاطب در خانه بماند و به دانشكده نرود، شايد به دليل شرايط نامساعد، تعطيلي دانشكده، يا هر دليل ديگري
o  در زبان عربي يك كاربرد بلاغي رايج است كــه بــراي بيــان آرزو يــا تمنــا بــه   «تمنيّ»استفاده از فعل امر و نهي در قالب

 .رودتر به كار ميصورت غير مستقيم و با لحني قاطع
o   يا مفهوم بلاغي آن، گزينه    «خطا»بنابراين، با توجه به ساختار دستوري و مفهوم بلاغي جمله، بهترين گزينه براي توصيف

 .است  «تمنيّ»

 :هاي ديگردلايل عدم انتخاب گزينه

 :(راهنمايي)إرشاد  :۲گزينه  •

o «جملات إرشاد معمولاً لحن    .به معناي راهنمايي و هدايت به سوي انجام كار درست يا دوري از كار نادرست است «إرشاد
 .ها ارائه پيشنهاد يا توصيه مفيد به مخاطب استآميز و دلسوزانه دارند و هدف آننصيحت

o  ايــن جملــه بيشــتر شــبيه يــك آرزو يــا تمنــاي   .آميز و دلسوزانه استفاقد لحن نصيحت «نمَ و لا تأتِ إلى الكليّة»جمله
ضمن آنكه راهنمايي معمولاً براي انجام فعل مثبت است نــه نــرفتن   .قاطعانه است تا يك راهنمايي براي انجام كار درست

 .به يك مكان

 :(تهديد)تهديد  :٣گزينه  •

o «جمــلات تهديــد معمــولاً لحــن تنــد و    .به معناي ترساندن و بيم دادن به مخاطب از عواقب انجــام كــاري اســت «تهديد
 .ها بازداشتن مخاطب از انجام كار مورد نظر از طريق ايجاد ترس و نگراني استهشداردهنده دارند و هدف آن

o   تهديــد    .اين جمله بيشتر جنبــه آرزو دارد تــا تهديــد .فاقد لحن تند و هشداردهنده است  «نمَ و لا تأتِ إلى الكليّة»جمله
 .معمولاً مستلزم بيان صريح يا ضمني عواقب منفي است، كه در اين جمله وجود ندارد

 :(ايجاب/الزام)إيجاب  :٤گزينه  •

o «جملات إيجاب معمولاً لحــن دســتوري و آمرانــه   .در اينجا به معناي ايجاد الزام و وجوب براي انجام كاري است «إيجاب
 .ها وادار كردن مخاطب به انجام كاري به صورت قطعي و لازم استدارند و هدف آن

o  بلكه بيشــتر لحــن آرزومندانــه و    .آور نداردبا وجود استفاده از فعل امر، لحن آمرانه و الزام «نمَ و لا تأتِ إلى الكليّة»جمله
رســد، مگــر  در شرايط عادي چندان منطقي بــه نظــر نمي «نرفتن به دانشكده»ضمن آنكه، ايجاد الزام براي  .تمنايي دارد

 .آنكه دليل خاصي براي آن وجود داشته باشد كه در جمله مشخص نيست

 :قواعد تخصصي

 :كنندقواعد دستوري زير به درك بهتر مفهوم بلاغي جمله و پاسخ به سؤال كمك مي

 :(فعل الأمر)فعل امر  •

o رودفعل امر براي درخواست انجام كار يا صدور دستور به كار مي. 
o براي ساختن فعل امر، حرف مضارعه از ابتداي فعل مضارع حــذف شــده و   .شودفعل امر از فعل مضارع مجزوم ساخته مي

 .شوداگر حرف بعد از آن ساكن باشد، همزه وصل به اول آن اضافه مي
o (بنويس)  «اكُْتُبْ»  ←  (نويسدمي)  «يَكْتُبُ»  :مثال. 
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o تواند براي اغراض بلاغي مختلفي به كار رود، از جمله امر واقعي، التماس، تمني، إرشاد و غيره كــه تشــخيص  فعل امر مي
 .غرض بلاغي به سياق كلام و قرائن موجود بستگي دارد

 :(فعل النهي)فعل نهي  •

o رودفعل نهي براي درخواست ترك انجام كار يا نهي از انجام آن به كار مي. 
o   شودو فعل مضارع مجزوم ساخته مي  (حرف نهي)ناهيه    «لا»فعل نهي با استفاده از. 
o (ننويس)  «تَكْتُبْ  لا»  ←  (نويسيمي)  «تَكْتُبُ»  :مثال. 
o تواند براي اغراض بلاغي متنوعي استفاده شود، از جمله نهي واقعي، كراهت، تمني، إرشاد  فعل نهي نيز مانند فعل امر، مي

 .و غيره

 :اغراض بلاغي فعل امر و نهي •

o  شود كه فعل امر و نهي علاوه بر معناي  ، بيان مي(جملات انشائي طلبي) «إنشاء الطلب»در علم بلاغت، به ويژه در مبحث
 .توانند معاني و اغراض بلاغي ديگري نيز داشته باشند، مي(دستور و نهي)اصلي خود  

o برخي از اغراض بلاغي رايج فعل امر و نهي عبارتند از:  

خواهــد  زماني كه گوينده از موضع قدرت يا برتري، از مخاطب مي :(الأمر/النهي الحقیقي)امر/نهي حقیقي  ▪

 .كاري را انجام دهد يا ترك كند

رتبه يا بالاتر از خود، به صورت مؤدبانه درخواست انجام  زماني كه گوينده از مخاطب هم :(الإلتماس)التماس  ▪

 .كاري را دارد

كند، در حالي كه تحقق  زماني كه گوينده آرزو يا تمناي وقوع يا عدم وقوع چيزي را ابراز مي :(التمني)تمني  ▪

 .آن ممكن يا محتمل نيست

 .كندزماني كه گوينده مخاطب را به انجام كار درست يا دوري از كار نادرست راهنمايي مي :(الإرشاد)إرشاد  ▪

 .ترساندزماني كه گوينده مخاطب را از عواقب انجام كاري مي :(التهديد)تهديد  ▪

 .شماردارزش ميزماني كه گوينده مخاطب را كوچك و بي :(التحقیر)تحقیر  ▪

 .داندزماني كه گوينده مخاطب را ناتوان و عاجز از انجام كاري مي :(التعجیز)تعجیز  ▪

 .اندو اغراض بلاغي ديگر كه در كتب بلاغي به تفصيل ذكر شده ▪

 :نكات دستوري مرتبط با سؤال •

o   فعل امر و نهي حاضر هستند كه براي خطــاب بــه مفــرد    «لا تأتِ»و    «نمَ»، هر دو فعل  «نمَ و لا تأتِ إلى الكليّة»در جمله
 .(صيغه مخاطب مفرد مذكر)روند  مذكر به كار مي

o  (به دليل صحيح الآخر بودن)فعل امر مبني بر سكون است   «نمَ»فعل. 
o   به دليل معتــل الآخــر  )از آخر فعل است  (ياء )و علامت جزم آن حذف حرف عله  «لا»فعل نهي مجزوم به   «لا تأتِ»فعل

 .(بودن
o  اسم معرفه    «الكليّة»  .شودرا شامل مي  «الكليّة»و اسم مجرور    «إلى»جار و مجرور است كه حرف جر   «إلى الكليّة»عبارت

 .است  «إلى»و مجرور به حرف جر    «ال»به  

 (۲گزينه  .23

 :شرح موضوع و منظور سوال

هاي معنايي و بلاغي نهفته در ساختار جملات پرسشي زبان عربي است، به ويــژه  هدف اصلي سوال، سنجش درك مخاطب از ظرافت
 .در ارتباط با علوم بلاغي

 :به عنوان گزينه درست ۲دلايل تخصصي انتخاب گزينه 

 "أ صديقاك إلى المحاضرة دعوت؟" :2گزينه 

 :سازد و دليل انتخاب آن به شرح زير استاين عبارت، با ساختار دستوري خاص خود، به وضوح منظور سوال را برآورده مي
ســاختار   .هــاي بلاغــي داردنقش مهمي در انتقال معنا و ايجاد ظرافت (...فعل، فاعل، مفعول به و)در زبان عربي، ترتيب اركان جمله  

، از ساختار معمول جملــه پرسشــي  (دعوت كردي - "دعوت")بر فعل  (دوستت - "صديقك")، با تقديم مفعول به 2جمله در گزينه 
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 . ة ار و أبي نواس فمال الشعر إلى إرضاء الناس عامّت في شعر الوليد بن يزيد و عمر بن أبي ربيعة و ازدادت مع بشّة الشعرية تجلّالشعبيّ  ( 2
   . العراق   ى في حلب و الشام و ات الذي تجلّمن أسباب فتور الشعر في العهد العباسي هو ظهور أدب القوميّ  ( ۳
 . ة الحياء ار يعتمد على التصريح في غزل المجون و قلّعلى خلاف عمر بن أبي ربيعة كان شعر بشّ  ( 4

 : عن شعراء التجديد في العهد العباسي  الخطأ ن  عیّ . 46
 . عراء المحدثين عراء الأقدمين و فاتحة الشّار خاتمة الشّبشّ  دّقد عُ  ( 1
   . اته و هي من أروع ما قيل في مجال الزهد ص في زهديّمظاهر التجديد في شعر أبي نواس تتخلّ  ( 2
 ! تل فيها ى الخلافة لليلة واحدة قُدين حيث تولّالإباحة من المجدّ  المجون و   يعتبر ابن المعتز الذي عرف بالترف و   ( ۳
 . الثقافات و كان رفيع المكانة عند الخلفاء   الحيرة كانت نتيجة اختلاط الأجناس و   ك و نشأ أبو العتاهية في عصر ظهرت فيه موجة من الشّ  ( 4

 : الخطا ن  یّع  . 47
  . ا لطبيعة الشعر و حقيقته مًه ا بالنظرة المنطقية للغة و أبعدهم ف رًكان قدامة بن جعفر أكثر العرب تأثّ  ( 1
 . المعنى   ة للشعر وقد فصل بين اللفظ و ص من سيطرة النظرة المنطقيّلم يستطع ابن قتيبة أن يتخلّ  ( 2
 . ة تخضع للمنطق و تجنح إلى التصنيف ة تقعيديّفهو دراسة تقنينيّ  اهتمامه في مجال نقد النصّ  ما جعل عبد القاهر جلّ  ( ۳
 . العناية بالشكل الخارجي للشعر   ي و في اهتمامه بجانب اللفظ و أبو هلال العسكري لا يكاد يختلف عن الجاحظ في تصوره للعمل الفنّ  ( 4

 : عن أبي العلاء  الخطأ ن  عیّ . 48
 . ن دعين للتديّعين و المّكان من مناوئي الرسالات السماوية فيهجم على المتشرّ  ( 1
 . ي ق أدبّتفوّ  لما يرى فيه من قدرة شعرية و   « معجزة أحمد » ى ديوان المتنبي مّقد سَ  ( 2
   . ا و يستعمل الألفا  تصنعيًّ  ذّف الغرائب و الشوا يوظّ  حاول أن يحاكي المتنبي و   « سقط الزند » في    ( ۳
  . ا ر عنه كثيرًقد تأثّ  ا بالنسبة إلى المتنبي و قد بدأ حياته الشعرية بالمحاكاة عنه و بًكان أبو العلاء متعصّ  ( 4
 



 

 نامه تاریخ ادبیات  پاسخ 
 

 

 (٤گزينه  .41 

 :منظور و موضوع سوال و مشخص كردن گزينه مناسب شرح 

سوال مطرح شده به دنبال تعيين مجموعه اي از منابع و مآخذ است كه به طور ويژه در حفظ و نگهداري ادبيات دوران جاهلي نقش  

اين گزينــه شــامل مجموعــه اي از آثــار    .به عنوان پاسخ صحيح برگزيده شده است  ٤گزينه از بين گزينه هاي ارائه شده،   .داشته اند

 .است كه به دلايل گوناگون در انتقال و حفظ اشعار و متون ادبي دوره جاهلي به نسل هاي بعدي، نقشي اساسي ايفا كرده اند

 :با تشريح كامل و مفصل (٤گزينه )تخصصي انتخاب گزينه درست  دلايل

به عنوان پاسخ درست، مبتني بر اهميت و نقش ويژه هر يك از آثار ذكر شــده در آن در زمينــه حفــظ و نگهــداري   4انتخاب گزينه 
در اينجا به تشريح دلايل اين انتخاب، با تمركز بر مباحث تاريخ ادبيات و نقد ادبي، شخصيت هاي برجسته، آثار   .ادبيات جاهلي است

 :مطروحه و مشخصات و موضوعيت هر اثر مي پردازيم

هجري    542متوفي  )ابوالسعادات هبة الل بن علي بن محمد بن حمزه علوي حسيني، معروف به ابن شجري   :مختارات ابن شجري •

گزيده اي ارزشمند از اشعار شــاعران    "مختارات ابن شجري"اثر    .، اديب، لغوي و شاعر برجسته قرن ششم هجري قمري است(قمري
و هنرمندانــه    اهميت اين كتاب در آن است كه با انتخاب    .مختلف عرب، به ويژه شاعران دوره جاهلي و صدر اسلام را در بر مي گيرد

  .اشعار، ذائقه ادبي مخاطب را با نمونه هاي فاخر شعر عربي آشنا ساخته و بدين ترتيب به حفظ و ترويج اين اشعار كمك كرده اســت
ابن شجري در اين اثر به انتخاب اشعاري پرداخته كه از نظر فصاحت، بلاغت و ارزش ادبي در جايگاه والايي قرار دارنــد و بــه همــين  

به عنوان منبعي مهم براي شناخت و مطالعه ادبيات كهن عربي، به ويژه شعر جــاهلي، محســوب مــي    "مختارات ابن شجري"دليل،  
 .شود

، اديب، مــور  و  (هجري قمري  276متوفي  )ابومحمد عبدالل بن مسلم دينوري، مشهور به ابن قتيبه   :الشعر و الشعراء لابن قتیبة •

يكي از مهمترين آثار در حوزه نقــد ادبــي و تــاريخ ادبيــات    "الشعر و الشعراء "كتاب    .منتقد ادبي نامدار قرن سوم هجري قمري است
ابن قتيبه در اين كتاب به بررسي و تحليل شعر شاعران مختلف، از جملــه شــاعران دوره جــاهلي پرداختــه و   .عربي به شمار مي رود

از اين    "الشعر و الشعراء "  .ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند درباره زندگي و آثار آنها، به نقد و ارزيابي اشعارشان نيز مبادرت ورزيده است
از ويژگي هاي شعري و مضامين رايــج   جهت در حفظ ادبيات جاهلي نقش داشته كه با نقل و بررسي اشعار اين دوره و ارائه تحليلي 

ابن قتيبه بــا    .در آن، به شناخت و درك بهتر اين اشعار كمك كرده و زمينه را براي انتقال آنها به نسل هاي بعدي فراهم آورده است
 .رويكردي نقادانه و تاريخ نگارانه به شعر جاهلي، آن را از خطر فراموشي و تحريف مصون داشته است

، شاعر بزرگ و گردآورنده برجسته  (هجري قمري  2۳1متوفي  )حبيب بن اوس طائي، مشهور به ابوتَمّام   :ديوان الحماسة لأبي تمّام •

يكي از مشهورترين و مهمترين مجموعه هاي شعر عربي به شمار مي    "ديوان الحماسة"  .اشعار عربي در قرن سوم هجري قمري است
بخش قابــل تــوجهي از    .و ذوق هنري فراوان، اشعار برگزيده شاعران مختلف را در آن گردآوري كرده است رود كه ابوتَمّام با انتخاب 

به شعر جاهلي اختصاص دارد و ابوتَمّام با قرار دادن اين اشعار در مجموعه خود و طبقه بندي موضوعي آنهــا، نقــش    "حماسه"اشعار 
ابوتَمّام به دليل گستردگي و تنوع اشــعار و انتخــاب هوشــمندانه شــاعر، بــه   "حماسه" .بسزايي در حفظ و انتشار آنها ايفا كرده است

نوآوري ابوتَمّام در طبقه    .عنوان يكي از منابع اصلي براي مطالعه شعر جاهلي و شناخت ويژگي هاي آن، همواره مورد توجه بوده است
 .افزوده است  "حماسه"بندي موضوعي اشعار و ارائه مقدمه اي جامع بر هر باب، بر ارزش آموزشي و پژوهشي  

، لغوي و راوي اخبار و اشــعار عــرب  (قرن دوم هجري قمري)مفضل بن محمد بن يعقوب ضبي كوفي   :المفضلیات المفضل الضبي •

مجموعه اي ارزشمند از اشعار برگزيده عربي، به ويژه اشعار دوره جاهلي است كه مفضــل ضــبي بــه درخواســت    "المفضليات"  .است
به دليل قدمت و اصالت اشعار منقول در آن و دقت و امانت مفضل    "المفضليات"  .منصور عباسي، خليفه عباسي، گردآوري كرده است

  68قصــيده و قطعــه از اشــعار  126اين مجموعه، شــامل  .ضبي در روايت، از اهميت ويژه اي در حفظ ادبيات جاهلي برخوردار است
شاعر جاهلي است كه توسط محققان و ادباي بسياري شرح و تفسير شده و همواره به عنوان يكي از معتبرترين منابع شــعر جــاهلي  

، آن را  "المفضليات"اشعار توسط مفضل ضبي و تنوع مضامين و سبك هاي شعري موجود در   انتخاب  .مورد استناد قرار گرفته است
 .به گنجينه اي ارزشمند از ادبيات كهن عربي تبديل كرده است

با    "مختارات ابن شجري"  :، به طرق مختلف در حفظ و انتقال ادبيات جاهلي نقش داشته اند4بنابراين، هر چهار اثر مذكور در گزينه  
با گردآوري و طبقــه بنــدي موضــوعي    "ديوان الحماسة"با نقد و تحليل و تاريخ نگاري،   "الشعر و الشعراء "انتخاب گزيده هاي فاخر، 

 .با ارائه مجموعه اي اصيل و كهن از اشعار جاهلي  "المفضليات"اشعار، و  
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   :عدم انتخاب گزينه هاي ديگر  دلايل

 :اين گزينه شامل آثار زير است :۱گزينه  •

o اديب و لغوي مشهور قــرن  (هجري قمري  ۳56متوفي  )ابوعلي اسماعيل بن قاسم قالي بغدادي   :أمالي لأبي على القالي ،

كتابي است جامع و متنوع كه مباحث گوناگوني در حوزه لغت، ادب، تاريخ و اخبــار   "الأمالي"  .چهارم هجري قمري است
شامل روايات و اشعار متعددي از دوره جاهلي است و به عنوان منبعي براي اطــلاع از   "الأمالي"اگرچه  .را در بر مي گيرد

هدف اصلي اين كتاب  حفظ ادبیات جاهلي به طاور خااص نباوده فرهنگ و ادب آن دوره محسوب مي شود، امــا  

بيشتر به دنبال ارائه مجموعه اي متنوع از مباحث ادبي و تاريخي بوده و شعر جاهلي تنها بخشــي از آن    "الأمالي" . است

 .را تشكيل مي دهد

o اديب  (هجري قمري  42۹متوفي  )ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ثعالبي نيشابوري   :يتیمة الدهر للثعالبي ،

مجموعــه اي از اشــعار شــاعران    "يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر" .و نويسنده برجسته قرن پنجم هجري قمري است

به هیچ وجه به ادبیاات جااهلي نماي پاردازد و اين كتاب    .است  (قرن چهارم و پنجم هجري قمري)معاصر ثعالبي 

به معرفي و تجليل از شاعران دوره عباســي متــاخر و دوره هــاي بعــد از آن    "يتيمة الدهر" . ارتباطي با حفظ آن ندارد

در اين گزينــه، آن    "يتيمة الدهر"قرار گرفتن    .اختصاص دارد و هيچ نقشي در حفظ ادبيات دوران جاهلي ايفا نكرده است
 .را از گردونه انتخاب خارج مي سازد

o مجموعه اي از قصايد بلند و مشهور شعر جاهلي است كه به دليل ارزش و جايگاه ويژه شان    "معلقات" :المعّلقات العشر

معلقات  جزء اصلي و مهمي از ادبیات جاهلي هستند و حفظ و نقال  .در ادبيات عربي، همواره مورد توجه بوده اند

در اين گزينه، بــراي انتخــاب    "معلقات"با اين حال، تنها وجود   . آنها نقش اساسي در انتقال اين ادبیات داشته است

 .آن كافي نيست، زيرا گزينه بايد شامل مجموعه اي از آثار باشد، نه صرفا يك اثر

o از علماي اخبــار و ادب در قــرن دوم  (قرن دوم هجري قمري)محمد بن سلام جمَُحي بصري   :طبقات الشعراء للجُمعي ،

يكي از اولين آثار در حوزه تاريخ ادبيات عربي و شرح حال شاعران بــه شــمار مــي   "طبقات الشعراء " .هجري قمري است
طبقــات  "  .جمَُحي در اين كتاب به طبقه بندي شاعران و ارائه اطلاعاتي دربــاره زنــدگي و آثــار آنهــا پرداختــه اســت .رود

شامل اطلاعاتي درباره شاعران جاهلي نيز هست و از اين جهت مي تواند به شناخت و مطالعه آنها كمــك كنــد،   "الشعراء 

بيشــتر بــه دنبــال ارائــه    "طبقات الشــعراء " . هدف اصلي آن  حفظ اشعار جاهلي به صورت مستقیم نبوده استاما  

 .تصويري كلي از جريان شعر عربي و معرفي شاعران برجسته بوده است

أمــالي لأبــي علــى  "مستقيماً به شعر جاهلي مــرتبط اســت و    1در گزينه    "المعلقات"در حالي كه   :۱نتیجه گیري در مورد گزينه 

ارتباط بــا  كه كاملا بي  "يتيمة الدهر للثعالبي"شامل اطلاعاتي درباره آن دوره هستند، اما وجود   "طبقات الشعراء للجُمعي"و  "القالي
ادبيات جاهلي است و هدف اصلي هيچ كدام از سه اثر ديگر، صرفاً حفظ شعر جاهلي نبوده است، باعث مي شود كه ايــن گزينــه بــه  

 .عنوان پاسخ درست انتخاب نشود

 :اين گزينه شامل آثار زير است :۲گزينه  •

o است كه شامل هفت قصيده بلند و    "معلقات عشر"نسخه اي متداول تر و مختصرتر از    "معلقات سبع" :المعلقّات السبع

بخشي اساسي از ادبیات جاهلي را تشاكیل نيز    "معلقات سبع"،  "معلقات عشر"همانند    .برگزيده شعر جاهلي است

به تنهايي در يك گزينه، براي پاســخ    "معلقات سبع"اما ذكر صرف   . مي دهد و حفظ و نقل آن بسیار مهم بوده است

 .درست بودن كافي نيست

o شاعر مشهور دوره عباسي است(هجري قمري  288متوفي  )ابوعبادة وليد بن عبيد بُحتُري   :ديوان الحماسة للبحتري ،.  

 "ديوان الحماسة"مجموعه اي از اشعار برگزيده است كه به تقلید از منسوب به بُحتُري، در واقع    "ديوان الحماسة"

اگرچه اين مجموعه نيز شامل اشعار ارزشمندي است و ممكن است برخي اشعار جــاهلي   . ابوتَمّام گردآوري شده است

ابوتَمّام  اهمیت كمتري در حفظ ادبیات جااهلي دارد و   "ديوان الحماسة"در مقايسه با  را در بر داشته باشد، اما 

بُحتُري بيشتر جنبه تقليدي    "ديوان الحماسة" . به عنوان منبع اصلي و معتبر براي شعر جاهلي محسوب نمي شود

 .و تكميلي دارد و اثر مستقلي در حفظ شعر جاهلي به شمار نمي رود
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o (هجــري قمــري  255متــوفي  )ابوعثمان عمرو بن بحر كنــاني بصــري، مشــهور بــه جــاحظِ   :البیان و التبیین للجاحظ  ،

يكــي از مهمتــرين آثــار نثــر عربــي و در    "البيان و التبيين" .نويسنده، اديب و متفكر بزرگ قرن سوم هجري قمري است
جاحظ در اين كتاب به مباحث گوناگوني پرداخته و براي تبيــين    .حوزه بلاغت، نقد ادبي و فرهنگ عربي به شمار مي رود

از ايــن    "البيــان و التبيــين" . اشعار جاهلي بهره برده اساتو توضيح مطالب خود، از اشعار و روايات بسياري از جمله  

جهت در حفظ ادبيات جاهلي نقش داشته كه با نقل و تحليل اشعار اين دوره، به شناخت و درك بهتر آنهــا كمــك كــرده  

بلكه او از شعر   .   حفظ ادبیات جاهلي به طور خاص نبوده است"البیان و التبیین"هدف اصلي جاحظ در اما    .است

 .جاهلي به عنوان شاهدي براي اثبات مدعاي خود و تبيين مباحث بلاغي و فرهنگي استفاده كرده است

o شــرح  "  .، لغوي و اديب قرن پنجم هجري قمري اســت(قرن پنجم هجري قمري)حسين بن احمد زوزني   :شرح الزوزني

ماي   "معلقاات "به تفسیر و توضیح اشعار  اين شرح،  ."معلقات سبع"شرحي است بر  "الزوزني علي المعلقات السبع

  "معلقات"از اين جهت به مطالعه و فهم    "شرح الزوزني" . پردازد و به درك بهتر معاني و مفاهیم آنها كمك مي كند

 . نقشي ندارد "معلقات "به طور مستقیم در حفظ و انتقال متن اصلي  و در نتيجه ادبيات جاهلي كمك مي كند، اما  
 .شكل گرفته است  (معلقات)اثر درجه دومي است كه بر اساس اثر اصلي    "شرح الزوزني"

به نوعي بــا ادبيــات جــاهلي مــرتبط    "البيان و التبيين للجاحظ"و    "المعلقات السبع"در حالي كه   :۲نتیجه گیري در مورد گزينه 

ابوتَمّــام،    "ديــوان الحماســة"در مقايسه با  "ديوان الحماسة للبحتري"است، اما  "معلقات"در خدمت فهم  "شرح الزوزني"هستند و 

به طور خااص و مساتقیم  حفاظ نقش كمتري در حفظ شعر جاهلي داشته و مهم تر از همه، هدف اصلي هيچ كدام از اين آثار،  

 .به عنوان پاسخ درست انتخاب نمي شود  2به همين دليل، گزينه   . ادبیات جاهلي نبوده است

 :اين گزينه شامل آثار زير است :٣گزينه  •

o  اديــب، مــور  و موســيقي شــناس  (هجــري قمــري  ۳56متوفي  )ابوالفرج علي بن حسين اصفهاني   :الأغاني لأبي الفرج ،

دايرة المعارفي عظيم در حوزه ادب، تاريخ، موسيقي و فرهنــگ عربــي   "الأغاني" .برجسته قرن چهارم هجري قمري است

منبعي    "الأغاني" . شامل اشعار و روايات فراواني از دوره هاي مختلف  از جمله دوره جاهلي استاين كتاب    .است

بسيار غني براي شناخت ادبيات، تاريخ و فرهنگ عربي به شمار مي رود و بخش قابل توجهي از اطلاعات ما درباره شعر و  

حفاظ ادبیاات جااهلي باه صاورت  "الأغااني"هدف اصلي اما  .موسيقي جاهلي از اين كتاب به دست آمده است

اثري جامع و گسترده است كه به دنبال ارائه تصــويري كامــل از فرهنــگ و ادب    "الأغاني"بلكه   . اختصاصي نبوده است

 .عربي در طول تاريخ بوده است

o ّلغوي و اديب  (هجري قمري  ۳21متوفي  )ابوبكر محمد بن حسن بن دُريَد ازدي بصري   :جمهرة أشعار العرب للقُرشي ،

مجموعه اي ارزشمند از اشعار برگزيده عربي است كه ابن    "جمهرة أشعار العرب"  .برجسته قرن چهارم هجري قمري است

شامل بخش قابل توجهي از اشعار دوره جااهلي اين مجموعه  .دُريَد با دقت و ذوق ادبي فراوان گردآوري كرده است

به دليل انتخاب اشعار فــاخر و    "جمهرة أشعار العرب" . است و از اين جهت در حفظ و انتقال آنها نقش داشته است

ارائه طبقه بندي نسبتاً منظمي از آنها، به عنوان منبعي مهم براي مطالعه شعر عربي، به ويژه شــعر جــاهلي، مــورد توجــه  

بر حفظ ادبیات جاهلي به صورت انحصااري نباوده   "جمهرة أشعار العرب "تمركز اصلي  با اين حال،    .بوده است

 .اين كتاب به دنبال ارائه مجموعه اي برگزيده از شعر عربي در تمامي دوره ها بوده است . است

o كشيش، نويسنده و محقق لبناني قرن بيستم  (ميلادي  1۹27متوفي  )لوئيس شيخو يسوعي   :المجاني الحديثة لشیخو ،

مجموعه اي مدرن از اشعار برگزيده عربي است كه توسط لاوئیس شایخو در  "المجاني الحديثة"  .ميلادي است

المجاني  " . به ادبیات جاهلي نمي پردازد و ارتباطي با حفظ آن ندارداين كتاب  . دوره معاصر گردآوري شده است

بيشتر به دنبال ارائه گزيده اي از شعر عربي در دوره هاي متاخر و معاصر بوده و هيچ نقشــي در حفــظ ادبيــات   "الحديثة
 .در اين گزينه، آن را از اعتبار ساقط مي كند  "المجاني الحديثة"قرار گرفتن    .دوران جاهلي ايفا نكرده است

o شاعر و خليفه عباســي بــراي مــدت  (هجري قمري  2۹6متوفي  )عبدالل بن محمد معتز بالل عباسي   :ديوان ابن المعتز ،

مجموعه اشعار خود ابن المعتز است كه به دوره عباساي تعلاق دارد و هایچ  "ديوان ابن المعتــز"  .كوتاهي است
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به حفظ و نگهداري شعر خود شاعر مي پردازد و نقشي در حفــظ    "ديوان ابن المعتز" . ارتباطي با ادبیات جاهلي ندارد

 .ادبيات جاهلي ايفا نكرده است

شامل بخــش هــاي مهمــي از    "جمهرة أشعار العرب للقُرشي"و    "الأغاني لأبي الفرج"در حالي كه   :٣نتیجه گیري در مورد گزينه 

كه هيچ ارتباطي با ادبيــات جــاهلي ندارنــد و هــدف   "ديوان ابن المعتز"و  "المجاني الحديثة لشيخو"شعر جاهلي هستند، اما وجود 

بــه عنــوان پاســخ درســت   ۳باعث مي شود كه گزينه  و مستقیماً حفظ ادبیات جاهلي نبوده است صرفاً  اصلي دو اثر ديگر نيز،  

 .انتخاب نشود

 :هاي تخصصي نكته

بدون تكــرار مطالــب  )تاريخ ادبيات و نقد ادبي، مختص به همين سوال، اشاره مي كنيم   در پايان، به نكات تخصصي مربوط به مبحث
 :(پيشين

سوال حاضر به اهميت نقش گردآوري و تدوين آثار ادبي در حفظ آنهــا بــراي نســل   :اهمیت گردآوري و تدوين در حفظ ادبیات  •

در مورد ادبيات جاهلي كه عمدتاً شفاهي بوده است، تلاش هاي گردآورنــدگان و مصــنفان اوليــه در تــدوين و   .هاي آينده اشاره دارد
جمهــرة أشــعار  "، "المفضــليات"آثــاري ماننــد  .كتابت اين اشعار، نقشي حياتي در جلوگيري از نابودي و فراموشي آنها داشته اســت

 .نمونه هاي بارز اين تلاش ها هستند  "مختارات ابن شجري"و    "ديوان الحماسة"،  "العرب

  "الشعر و الشعراء "علاوه بر گردآوري مستقيم اشعار، آثار نقدي و تاريخي مانند   :نقش آثار نقدي و تاريخي در تداوم حیات ادبي •

اين آثــار بــا تحليــل و تفســير    .نيز در تداوم حيات ادبي و انتقال آن به نسل هاي بعد نقش مهمي ايفا مي كنند "البيان و التبيين"و 
متون ادبي، ارائه اطلاعات تاريخي و شرح حال شاعران، به فهم و درك بهتر ادبيات كمك كرده و زمينه را براي مطالعه و تحقيــق در  

به اين ترتيب، ادبيات نه تنها حفظ مي شود، بلكه به حيات خود ادامه داده و در فرهنگ و انديشه جوامع بشري   .آن فراهم مي سازند
 .جاري مي گردد

در بررسي گزينه ها مشخص شد كــه برخــي آثــار نقــش مســتقيم و   :تفاوت بین منابع اصلي و منابع درجه دو در حفظ ادبیات  •

، در حالي كــه برخــي ديگــر نقــش غيرمســتقيم و  ("ديوان الحماسة"و  "المفضليات"مانند )اصلي در حفظ ادبيات جاهلي داشته اند 
يتيمــة  "ماننــد  )و برخي ديگر اصلاً مرتبط با اين موضوع نبــوده انــد   ("البيان و التبيين"و  "أمالي لأبي على القالي"مانند )درجه دو 
تشخيص اين تفاوت و تفكيك بين منابع اصلي و درجه دو، از نكات مهم در شناخت تــاريخ ادبيــات و    .("المجاني الحديثة"و    "الدهر

 .منابع آن است

براي ارزيابي نقش هر اثــر در حفــظ ادبيــات، لازم اســت ويژگــي هــاي آن اثــر، هــدف   :اهمیت شناخت ويژگي هاي هر اثر ادبي •

به عنوان يك مجموعه اختصاصي از شعر جاهلي، بــا   "المفضليات"براي مثال،  .نويسنده، مخاطبان و رويكرد وي را به خوبي شناخت
دايرة المعارفي جامع است كه شعر جاهلي تنها بخشي از    "الأغاني"هدف حفظ و ارائه اين نوع شعر گردآوري شده است، در حالي كه 

 .تر نقش آنها در حفظ ادبيات كمك مي كند  درك اين تفاوت ها در ماهيت و هدف آثار، به ارزيابي    .آن را تشكيل مي دهد

 (۱گزينه  .42

 :منظور و موضوع سوال و مشخص كردن گزينه مناسب شرح 

بــه    ۱گزينه از بين گزينه هاي ارائه شده،    .در ادبيات عربي است  "عصر اموي"سوال مطرح شده به دنبال تعيين گزاره صحيح درباره 

به عنوان مكاني براي تجمع شاعران و تاثير آن بــر ادبيــات عصــر   "مربد"اين گزينه به نقش  .عنوان پاسخ صحيح برگزيده شده است
 .اموي اشاره دارد

 :(۱گزينه )تخصصي انتخاب گزينه درست  دلايل

در عصر اموي و نقش محوري آن در شكل گيري و   "مربد"به عنوان پاسخ درست، مبتني بر اهميت تاريخي و ادبي  1انتخاب گزينه 
در اينجا به تشريح دلايل اين انتخاب، با تمركز بر مباحــث تــاريخ ادبيــات و نقــد ادبــي، ويژگــي هــاي   .توسعه ادبيات اين دوره است

 :مي پردازيم  "مربد"برجسته دوران اموي، شخصيت هاي برجسته و مشخصات و موضوعيت  

نام مكاني مشهور در بصره بود كه در دوره اموي بــه مركــز تجمــع فرهنگــي و    "مربد" :مربد به عنوان مرتاذ شعرا در عصر اموي •

، به  (و از نامش نيز پيداست)گرفت  اين مكان، كه در ابتدا براي نگهداري و خشك كردن خرما مورد استفاده قرار مي .ادبي تبديل شد
در ايــن   "مربــد"اهميــت  .تدريج به محل برگزاري مجالس شعر، مناظرات ادبي، خطابه ها و مباحثات فرهنگي و سياسي بدل گشت

  "مربــد"شــاعران از منــاطق مختلــف بــه    .يعني محل پناه و رجوع شاعران شــهرت يافــت "مرتاذ الشعرا"دوره به حدي رسيد كه به 
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بپردازند و بــدين ترتيــب نــام و شــهرتي   (تهاجي)آمدند تا در اين مكان به عرضه اشعار خود بپردازند، با يكديگر به رقابت و هجو مي
 .كسب كنند

نه تنها يك مكان جغرافيايي بلكه يك نهاد فرهنگــي و ادبــي مهــم در عصــر امــوي    "مربد" :تاثیر بزرگ مربد در ادب عصر اموي •

  :تاثيرات اين مكان بر ادبيات آن دوره بسيار گسترده و عميق بود  .شدمحسوب مي

o حضــور    .كــردبه عنوان يك فضاي رقابتي، شاعران را به خلق آثار بهتر و نوآوري در شعر تشويق مي  "مربد" :توسعه شعر

هاي شعري خود را ارتقا بخشند و به خلق آثار  اي قوي براي شاعران بود تا مهارتو رقابت با ديگر شعرا، انگيزه "مربد"در 
 .ها به ويژه در زمينه فخر و هجو بسيار پررنگ بوداين رقابت  .فاخرتري همت گمارند

o هاي مختلف بود و اين امر منجــر بــه تنــوع موضــوعات  ها و ديدگاهمحل تبادل انديشه  "مربد" :تنوع موضوعات شعري

ســاز ورود  شدند و اين تعاملات، زمينهها و افكار گوناگون آشنا ميشاعران با فرهنگ "مربد"در  .شعري در عصر اموي شد
 .مضامين جديد و متنوع به شعر اموي گشت

o هاي شــعري  به عنوان يك مركز تجمع ادبــي، در شــكل گيــري و رواج ســبك  "مربد" :شكل گیري سبك هاي شعري

هــاي ســبكي  گيري ويژگيبه تدريج بــه شــكل "مربد"تبادل نظر و رقابت بين شاعران در   .خاص عصر اموي نقش داشت
به عنوان مثال، گرايش به هجو و فخر در شعر اموي به شــدت تحــت تــاثير فضــاي   .مشتركي در شعر اين دوره منجر شد

 .بود  "مربد"رقابتي  

o اشعاري    .به عنوان يك مركز مهم فرهنگي، نقش بسزايي در انتقال و حفظ شعر اموي داشت  "مربد" :انتقال و حفظ شعر

هاي بعــدي  گرديد و بدين ترتيب شعر اموي به نســلشد، به سرعت در سراسر جامعه پخش ميخوانده مي "مربد"كه در 
 .كردندحضور داشتند و به حفظ و نقل اشعار اين دوره كمك مي  "مربد"راويان و حافظان شعر نيز در    .شدمنتقل مي

نام شاعراني چون    .شاهد حضور و درخشش شاعران و اديبان برجسته اي در عصر اموي بود  "مربد" :شخصیت هاي مرتبط با مربد •

به شهرت رسيدند و آثارشــان تحــت تــاثير    "مربد"اين شاعران در    .گره خورده است  "مربد"جرير، فرزدق، اخطل، و بسياري ديگر با  
به بخشــي جــدايي ناپــذير از تــاريخ    "مربد"مناظرات و مجادلات شعري اين بزرگان در   .فضاي ادبي و رقابتي اين مكان شكل گرفت

 .ادبيات عربي تبديل شده است
درباره اين    و تاثير بزرگ آن در ادب عصر اموي، گزاره صحيح و   "مرتاذ الشعرا"به عنوان  "مربد"به نقش  با اشاره  1بنابراين، گزينه 
 .دهددوره را ارائه مي

 :عدم انتخاب گزينه هاي ديگر دلايل

 .در اين عصر ظهور كرد و او پيشگام تجديد در فخر و هجاء بود و به تقليد نيز گرايش داشت  «بشّار» :اين گزينه مي گويد :۲گزينه  •

o بشار بن برد، شاعر مشهور، در اواخر دوره اموي و اوايل دوره عباســي   :عدم صحت تاريخي ظهور بشار در عصر اموي

بشار به عنوان يكــي از پيشــگامان   .شود تا امويدر واقع، او بيشتر به عنوان شاعري از دوره عباسي شناخته مي  .زيستمي

 باه طاور در دوره عباسي مطرح است و اگرچه ممكن است تاثيرات دوره اموي را نيز پــذيرا بــوده باشــد، امــا   "شعر نو"

شروع شده و اين گزينه با نسبت    "(عن العصر الأموي)"سوال با عبارت   . توان او را شاعر عصر اموي محسوب كردنمي

 .دادن بشار به اين عصر، دچار اشتباه تاريخي شده است

o بشار بن برد به نوآوري و تجديد در موضوعات شعري، از جمله فخر و هجاء،   :تجديد در فخر و هجاء  ويژگي بارز بشار

هاي جديدي را وارد شعر عربي  هاي شعري پيشين فراتر رفت و مضامين و اسلوبها از سنتاو در اين زمينه .مشهور است
 .در مورد بشار درست است  (پيشگام تجديد در فخر و هجاء )بنابراين، بخش اول گزاره   .كرد

o در مورد بشار نادرست است  (گرايش به تقليد)بخش دوم گزاره   :گرايش به تقلید  عدم انطباق با روحیه نوآور بشار. 

جســت و  هاي شعري پيشين دوري ميشود كه از تقليد محض سنتبشار به عنوان شاعري نوآور و تجديدگرا شناخته مي

گرايش به تقلید با او نماينده جريان تجديدگرايي در شعر عربي است و   .هاي جديد بودبه دنبال خلق مضامين و اسلوب

 . روحیه و جايگاه ادبي او سازگار نیست
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اين گزينه به دليل اشتباه تاريخي در نسبت دادن ظهور بشار به عصر اموي و نيز به دليل نادرست   :۲نتیجه گیري در مورد گزينه 

اگرچه بشار در تجديد فخر و هجاء نقش داشت، اما ايــن   .در مورد بشار، نمي تواند پاسخ صحيح باشد  "گرايش به تقليد"بودن بخش  
 .امر در دوره عباسي ر  داد و نسبت دادن گرايش به تقليد به او، تحريفي از جايگاه ادبي وي است

 .فرهنگ هاي مختلف در عصر اموي منتشر شد و اين بر مضامين شاعران اين عصر تاثير گذاشت  :اين گزينه مي گويد :٣گزينه  •

o عصر اموي دوره گسترش فتوحات اســلامي و تعــاملات فرهنگــي   :صحت انتشار فرهنگ هاي مختلف در عصر اموي

به ســرزمين هــاي اســلامي راه يافتنــد و بــا   (...فارسي، يوناني، هندي و )در اين دوره، فرهنگ هاي مختلف  .گسترده بود
اين تعاملات فرهنگي تاثيرات عميقي بر جنبه هاي مختلف زندگي، از جمله ادبيــات، بــر   .فرهنگ عربي تعامل پيدا كردند

 .از نظر تاريخي صحيح است  (انتشار فرهنگ هاي مختلف)بنابراين، بخش اول گزاره   .جاي گذاشت

o تعاملات فرهنگي عصر اموي به طور قطع بــر مضــامين شــعر ايــن   :تاثیر فرهنگ هاي مختلف بر مضامین شعر اموي

هاي ديگر، تنوع و غنــاي مضــامين شــعري را  هاي جديد از فرهنگورود انديشه ها، مضامين و داستان  .دوره تاثيرگذار بود
 .هاي مانوي در شعر برخي شاعران اموي قابــل مشــاهده اســتبه عنوان مثال، تاثير فرهنگ فارسي و انديشه .افزايش داد

 .نيز از نظر كلي صحيح است  (تاثير بر مضامين شاعران)بنابراين، بخش دوم گزاره  

o گزيناه  بسایار  "صحیح ترين"به عنوان پاسخ  ٣گزينه با وجود صحت كلي گزاره،   :عدم دقت و جامعیت گزاره

انتشار فرهنــگ   . است و ويژگي برجسته و منحصر به فرد عصر اموي را به درستي مشخص نمي كند كلي و غیر 

هاي مختلف و تاثير آن بر ادبيات، پديده اي است كه در بسياري از دوره هاي تاريخي ر  داده است و مخــتص بــه عصــر  
به جاي تمركز بر ويژگي هاي خاص ادبيات اموي، به يك عامل كلي و زمينه اي اشاره    ۳علاوه بر اين، گزاره   .اموي نيست
كه يك ويژگي خاص و مهم ادبي عصر اموي است، تاكيد    "مربد"به طور مشخص بر نقش    1در حالي كه گزينه   .مي كند
 .دارد

اگرچه از نظر كلي نادرست نيست و به يك واقعيت تاريخي و تاثير فرهنگــي اشــاره دارد،    ۳گزينه   :٣نتیجه گیري در مورد گزينه 

صحيح  "، به عنوان پاسخ (مانند نقش مربد)اما به دليل كلي بودن، عدم دقت كافي، و عدم تمركز بر ويژگي هاي خاص ادبيات اموي 
با ارائه گزاره اي مشخص تر و مرتبط تر با ويژگي هاي ادبي عصر اموي، پاسخ مناسب تــري    1گزينه   .گزينه انتخاب نمي شود  "ترين

 .به نظر مي رسد

از ويژگي هاي منفي غزل ]در اين دوره[، گرايش آن به تشبيب به پسران است كه به آن غزل مــذكر    :اين گزينه مي گويد :٤گزينه  •

 .گفته مي شود

o  نوعي از غزل است كه در آن شاعر به وصف    "غزل غلماني"يا    "غزل مذكر" :در ادب عربي "غزل مذكر"صحت وجود

 .اين نوع غزل در تاريخ ادبيات عربي، از جملــه در دوره امــوي، وجــود داشــته اســت  .زيبايي و عشق به پسران مي پردازد
 .از نظر تاريخي صحيح است  (وجود غزل مذكر)بنابراين، بخش اول گزاره  

o "(از ننگ هاي غزل)  "من وصمات الغزل"با عبارت    4گزاره   :دانستن غزل مذكر  ديدگاه جانبدارانه (ننگ) "وصمة  

يك ديدگاه ارزشي و جانبدارانه را در مورد غزل مذكر منعكس مي كند و اين عبارت   .به غزل مذكر اشاره مي كند

در حالي كه در نقد ادبــي، بــه ويــژه نقــد ادبــي   . و نقطه ضعف در غزل تلقي مي نمايد "ننگ"آن را به عنوان يك 

تاريخي، بايد از داوري هاي ارزشي و قضاوتي در مورد پديده هاي ادبي پرهيز كرد و به جــاي آن، بــه توصــيف، تحليــل و  
-غزل مذكر، صرف نظر از اينكه از نظر اخلاقي و اجتماعي قابل دفاع باشد يا نه، يك پديده ادبي .تفسير پديده ها پرداخت

تاريخي است كه در دوره هاي مختلف در ادب عربي وجود داشته و نقد ادبي بايد به بررسي و تحليل آن بپردازد، نه آنكــه  
 .بشمارد  "ننگ"آن را  

o  و ننگ غزل را در گــرايش    "وصمة"گويي تنها    4گزاره   :به غزل مذكر  عدم جامعیت "وصمات غزل"محدود كردن

و نقــاط ضــعف    "وصــمات" . نشان از عدم جامعیت و محدودنگري گزاره دارداين امر   .به غزل مذكر خلاصه مي كند

  "وصمات غــزل"محدود كردن   .باشد  "غزل مذكر"مي تواند متنوع تر از صرفا    (از ديدگاه منتقدان مختلف)احتمالي غزل  
 .به اين يك مورد، بسيار ساده انگارانه است

و داوري ارزشي در مورد غزل مذكر، عدم    "من وصمات الغزل"به دليل استفاده از عبارت    4گزينه   :٤نتیجه گیري در مورد گزينه 

نقــد ادبــي بايــد توصــيفي،   .، نمي تواند پاسخ صحيح باشــد"وصمات غزل"دقت در داوري نقادانه و تاريخي، و عدم جامعيت در بيان  
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مي شــمارد كــه بــا    "ننگ"با رويكردي ارزشي به غزل مذكر مي نگرد و آن را    4گزاره   .تحليلي و تفسيري باشد، نه ارزشي و قضاوتي
 .اصول نقد ادبي سازگار نيست

 :نكته هاي تخصصي 

در شكل گيري و توسعه جريــان    "مربد"سوال حاضر به اهميت مكان هاي ادبي مانند   :اهمیت مكان هاي ادبي در تاريخ ادبیات  •

نمونه اي برجسته از اين مكان هاست كه در عصر اموي به كــانون فعاليــت هــاي ادبــي تبــديل شــد و    "مربد" .هاي ادبي اشاره دارد
بررسي نقش مكان هاي ادبي در ادوار مختلف، يكي از موضــوعات مهــم در تــاريخ   .تاثيرات عميقي بر شعر اين دوره بر جاي گذاشت

مكان هاي ادبي مي توانند به عنوان فضاهاي تعامل فرهنگي، رقابت ادبي، تبادل انديشه ها و شكل گيري ســبك هــاي   .ادبيات است
 .شعري عمل كنند

سوال به طور ضمني به رابطه ادبيات با زمينه هاي اجتماعي و فرهنگــي اشــاره   :رابطه ادبیات و زمینه هاي اجتماعي و فرهنگي •

-به عنــوان يــك نهــاد اجتمــاعي  "مربد"به نقش    1به تاثير فرهنگ هاي مختلف بر شعر اموي اشاره مي كند و گزينه    ۳گزينه   .دارد
مطالعه اين روابط و تاثيرات متقابل ادبيات و جامعه، از مباحث اساســي در نقــد ادبــي و تــاريخ   .فرهنگي در توسعه ادبيات مي پردازد

ادبيات نه تنها از جامعه تاثير مي پذيرد، بلكه بر آن نيز اثر مي گذارد و بازتاب دهنده ارزش ها، باورها، و دغدغــه هــاي   .ادبيات است
 .جامعه است

نمونه اي از يك رويكرد غيرنقادانه و ارزشي به پديده هــاي ادبــي را ارائــه    4گزينه   :پرهیز از داوري ارزشي در نقد ادبي تاريخي •

نقد ادبي تاريخي بايد به توصيف و تحليل پديده هاي ادبي در بستر تاريخي و فرهنگي خود بپردازد و از داوري هاي ارزشي   .مي دهد
در تاريخ ادبيات عربي بايد با رويكردي علمي و بي طرفانه صورت گيرد و نه    "غزل مذكر"بررسي   .و قضاوتي در مورد آنها پرهيز كند
 .با محكوم كردن يا تقديس آن

پاســخ صــحيح   .سوال بر ضرورت توجه به ويژگي هاي خاص هر دوره ادبي تاكيد دارد :توجه به ويژگي هاي خاص هر دوره ادبي •

هر دوره ادبي داراي ويژگي هاي خاص خود است   .، اشاره مي كند"مربد"به ويژگي منحصر به فرد عصر اموي، يعني نقش   (1گزينه  )
شناخت اين ويژگي ها و تحليل عوامل شكل دهنده آنها، از اهــداف مهــم مطالعــه تــاريخ   .كه آن را از ديگر دوره ها متمايز مي سازد

 .ادبيات است

 (٤گزينه  .43

ي عرب، لبيد و اعشي،  ي دو شاعر برجستهموضوع اصلي سوال، بررسي و درك دلالت و معناي سخن مشهور ابوعمرو بن العلاء درباره
  :گويدشناسي و نقد ادبي در قرن اول هجري، در اين سخن كوتاه و موجز ميهاي شاخص زبانابوعمرو بن العلاء، يكي از چهره  .است
پرســد كــه كــدام يــك از  سوال از مــا مي .(لبيد مردي صالح است و اعشي شاعري است)  «الأعشي رجل شاعر»و    «لبيد رجل صالح»

به عبارت ديگر، سه گزينه از چهار گزينه،    .دهداز اين كلام ابوعمرو بن العلاء ارائه مي  نادرستيهاي ارائه شده، تفسير و دلالت  گزينه

 .است كه بايد آن را شناسايي كنيم  غلطدهند و تنها يك گزينه، تفسيري  از اين سخن ارائه مي  درستيتفاسير  

 :(٤گزينه )تخصصي انتخاب گزينه خطا  دلايل

تأييد لبيد و پذيرش گرايش او و رد اعشــي و    -  "و ردِّه  «الأعشي »و قبول نزعته و رفض  «لبيد»تأييد ") 4دليل اصلي خطاي گزينه 

  روح و ظرافاتدهد و  از كلام ابوعمرو بن العلاء ارائه مي انگارانه و سطحيبسیار سادهاين است كه اين گزينه، برداشتي  (نفي او

 :تر اين موضوع، لازم است به نكات زير توجه كنيمبراي فهم   .كندسخن او را به درستي درك نمي

ارائه حكام بين دو شخصيت است، نه    تمايز قائل شدنو    مقايسهابوعمرو در اين عبارت كوتاه، در حال   :كلام ابوعمرو تحلیل  •

شخصایت اخلاقاي و دهد كه مربــوط بــه  او صفتي را به لبيد نسبت مي .يكي بر ديگري از لحا  شاعري  ترجیح دادنو    ارزشي

در واقــع،   .(شــاعر بــودن)ســت  ذات هنر و تخصص اودهد كه مربوط به  ، و صفتي را به اعشي نسبت مي(صالح بودن)اوست    ديني

لبيد شاعر خوبي است، اما اعشي شاعر  »گويد او نمي .كندابوعمرو با اين كلام، دو بعد متفاوت از وجود اين دو شخص را برجسته مي

شااعري و شود، و اعشي بــه  شناخته مي  صلاحیت و تقواگويد لبيد به  بلكه، او مي  .«لبيد شاعر برتر از اعشي است»يا  «بدي است

 .توانايي هنري

تأييد مطلــق    :كندتبديل مي  تقابل قطبيو    دوگانگي ساده، سخن ابوعمرو را به يك  4گزينه   :٤سازي نامناسب در گزينه ساده •

 .توان آن را به اين شكل تقليــل داددارد و نمي  هاي بیشتريظرافتاين در حالي است كه كلام ابوعمرو،    .يكي و رد مطلق ديگري



 

 گذار  متون ادبی ترجمه و اعراب

 ( ۶۵-٤۱) المناسب للجواب عن التشكیل   ن عیّ  ◼◼
 : الخطأ   ن عیّ . 61

 .   فاقةٍمن    رآنِالقُ  عدَى أحدٍ بَلَعَ  ه ليسَموا أنَّعلَاِ  ( 1

 . م ن أدوائكُمِ  وهُى فاستشف غنًِن  مِ  رآنِالقُ  بلَقَ  ولا لأحدٍ  ( 2

 . الدّاءِشفاء من أكبر   فيهِ  إنِم فَكُئ أوا ى لَلَعَ  وا بهِعينُو استَ  ( ۳

 . بِحبُِّه  إليه توجَّهوا    ، فاسألوا الل به و  و الغيُّ   وَ الضّلالُ    الكُفرُ والنفاقُو هو    ( 4

 : الخطأ   ن عیّ . 62

 عقولَ العُقَلاءِ؛   ش عُقول   هِ أَنّب بِسب   ا ظنَّاضطرابً  وضوعِفي هذا المَ  ربَه قد اضطَإنّ  ( 1

 ؛  عُقَلا يَ  الوجودَ  على أنّ  استدلَّلِاَنَّهُ    ذلكَ  ، و مُضطَرِبَةٌ  ها  أسرِبِ  كماءِالحُ  و أفهامَ  ( 2

 م؛ نهُمِاستفادَ    كثَيرَةً    دلائلَبِاللَفضيِّ    بالاشتراكِ  وجوداتِعلى المَ  ( ۳

 ! واءِلى السّعَ  ميعِالجَفي    واحدُشيٌَ    الوجودَ  ذلك بأنّ  عدَم بَكَحَ  و   ( 4

 : الخطأ   ن عیّ . 63

 هذا المعنى؛ كثَيرَةٌ في    ، و آياتٌالِل  يرَغَ عبدونَيَ  اسِالنّ  أكثرَ  إنَّ  ( 1

 هي بِالحَقيقَةِ؛   هم هتَلِآ   لأنّ  الَل  عبدونَلا يَ  انيَّرَّب ال   العارفِ  يرِهم غَميعَجَ  فإنّ  ( 2

 ؛ ادِ الأوثانِبّهم و بيَنَ عُينَكثيرًا بَ  رقَلا فَهم فَأوهامِبآلاتِ  ها نحتونَيَ  أصنامٍصُورُ    ( ۳

 !  يالهِرَهُ في خَفي وهَمهِ و تَصَوَّ هُلَخيَّواحدٍ ما تَ  لكلِّ  عبودَالمَ  ، فإنّلفاٍ أ ا ب إلّ  ( 4

 : الخطأ ن  عیّ . 64

 ؛ مالكهِ  دِن يَمِ  أو الملكِ  المالِ  ما هو أخذُإنّ  مَظُّل ال  نَّحسبَلا تَ  ( 1

 ؛ من ذلكَ  أعمُّ  لمُظُّال   لِ، بَشهورُما هو المَكَ  ببٍو لا سَ  وضٍعِ  يرِن غَمِ  ( 2

 ؛ مه لَقد ظَغيرِ حَقٍّ فَه بَبَأو طالَ  ملهِه في عَصبَأو غَ  أحدٍ  ملكَ  ذَمن أخَ  و كُلُّ  ( ۳

 ! ظلمةٌ    اس النُ  حقوقِلِ  عون نِو الما ظُلمَةٌ ها  بون لَو المنتهَظُلمَةٌ  ها  حَقَّ  غيرِبِفَجبُاةُ الَاموالِ    ( 4

 : الخطأ ن  عیّ . 65

 لتها بعَضُ الدُّوَلِ؛  أرسَالتّي    من الأغذيةِ التا لِفَةِ    صَخلُّالتَوزارَةُ الصِّحَّةِ   دأت  بَ  ( 1

 ؛ مِنَعُلبَةٍ    ثَلاثِمائَةِ   و   آلافٍأربعََةِ  من    صُخلُّالتَ  تمََّ    د قَ  و المُساعِدةِ    بيلِلى سَعَالغربيَّةِ    ( 2

 د؛ حدَّم تُلَغربيَّةٌ    ولٌمتها دُدَّقد قَ  تها، و صلاحيَّ واريخُت تَهَنتَاِالمحفوظةِ    الأسماكِ  ( ۳

 ! لائلٍقَ  امٍأيَّ  لالَهي خِنتَتَأو سَ منُتَهيَّةٌها  تَلاحيَّا أن صَإمَّالاغذيَّةِ    هذه   مَعظَمُ  أنَّ  سؤولٌمَ  دَو أكَّ  ( 4

 ( ۸۰-۶۶) في الجواب عن الترجمة أو المفهوم    قّد و الأ  ن الأصحّعیّ  ◼◼
 : ( إن أنتَ إِلَّا نذير  ؛ من في القبور   سمعٍسمع من يشاء و ما أنت بمُالله يُ    إنّو لا الأمواتُ الأحیاءُ يستوي و ما  )  . 66

را كــه در قبرهــا هســتند، تــو    ي كســان   ي ست ي و تو شنواننده ن   شنواند، ي قطعاً خداوند هر كس را بخواهد م   ، شوند ي زندگان و مردگان برابر نم   ( 1

 ي! هشداردهنده هست   ك ي فقط  

  برنــد ي كــه در قبــر بســر م   ي كســان ة  شــنواكنند گردانــد، تــو  ي را كه بخواهد شنوا م   ي شوند تنها خداوند كسان ي نم   ي ها مساو ها و مرده زنده   ( 2

 ي! دهنده هست   م ي ب   ك ي تو فقط   ي؛ ش با ي نم 

تــو    ي، باش ــي قبــر هســتند نم   در كــه    ي كســان   ة و تو شنوند   شنود، ي قطعاً خداوند سخن هر كس را بخواهد م   ، ستند ي ها برابر ن ها با مرده زنده   ( ۳

 ! هشدار دهنده   ك ي مگر   ي ست ي ن 

تــو    ي، ست ي كه در قبرها هستند ن   ي كسان   ة كند، و تو شنواكنند ي را كه بخواهد شنوا م   ي همانا خداوند كس   ، ستند ي ن   ي زندگان و مردگان مساو   ( 4

 ! دهنده   م ي جز ب  ي ست ي ن 
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 (٣گزينه  .61

طور نادرست و نامناسب  جايگاه و نقش قرآن كاريم را در بهاي است كه  سوال در پي تعيين گزينه :موضوع و منظور سوال

هاي ارائــه  به عبارت ديگر، از ميــان گزينــه .كندتوصيف مي  ارتباط با نیازهاي انسان و رفع مشكلات و آلام روحي و جسمي او

كنند، در حالي كــه گزينــه  هاي اسلامي، جايگاه والاي قرآن و فوايد آن را بيان ميشده، سه گزينه به شكلي صحيح و مطابق با آموزه
 .رسدو صحيح به نظر نمي  كند كه از منظر فهم متون ديني و ادبيات عربي،  ، بر خلاف اين رويكرد، اظهار نظري مي۳شماره  

هايتان ياري بجوييــد، زيــرا  و از آن ]قرآن[ براي ]رفع[ دشواري)  "و استعَينُوا بهِ عَلىَ لأَوائكمُ فَإنِ فيهِ شفاء من أكبر النَّاءِ؛" :٣گزينه 

 (.در آن شفايي از بزرگترين دردها است

 :دلايل تخصصي خطا بودن اين گزينه

واژگان در توصیف نقش قرآن كريم در   آمیز و كاربرد نالحن اغراقاز منظر تخصصي فهم متون ادبي و ديني، به دليل    ۳گزينه 

در حــالي    .شود، به عنوان گزينه خطا تشخيص داده مي(بزرگترين دردها) "أكبر الناَّءِ"و شفاي از   (هادشواري)  "لَأوائكُم"رفع  

بزرگتــرين  "كه ترديدي نيست كه قرآن كريم منبع شفا و آرامش روحي و معنوي است، تعبير اين گزينه، به ويژه با تاكيد بر شــفاي  
 .تلقي شود  كننده و ناتواند گمراهبه صورت مطلق، مي  "هادشواري"و ياري جستن از قرآن براي رفع    "دردها

 :تردلايل تفصیلي

در زبان عربي به معناي سختي، مشقت، رنج و بلا به    (لأواء )  "لأَواء "واژه   :(هايتاندشواري) "لَأوائكُم"ابهام و عدم وضوح معناي  .1

بســيار    (هايتاندشــواري)  "لَــأوائكمُ"، كاربرد جمع  ۳در گزينه   .است  (لأوائك)  "لأَوائك"و    (لأواءات)  "لأَواءات"رود و جمع آن  كار مي
آيا منظور مشــكلات مــادي و    .هايي استا چه نوع مشكلات و رنجها،  كند كه منظور از اين دشواريكلي و مبهم است و مشخص نمي
را از    ۳ها است؟ يا منظور آلام روحي و معنوي است؟ اين ابهام، تعبير گزينــه  هاي جسمي و بيماريدنيوي است؟ آيا منظور گرفتاري

تري به بعد معنوي و روحــي  طور مشخصهاي ديگر بهدر مقابل، گزينه .كنددقت و وضوح لازم در سياق متون ديني و ادبي خارج مي
 .فوايد قرآن اشاره دارند

  (شفايي از بزرگترين دردهــا)  "شفاء من أكبر النَّاءِ"تعبير   :(شفايي از بزرگترين دردها) "شفاء من أكبر الناَّءِ"اغراق در مفهوم  .2

به معناي دوري، فراق، جدايي، و همچنين بدي و شر و بلا به كار    (ناء )  "نَّاء "واژه   .آميز و كلي دارد، لحني بسيار اغراق۳نيز در گزينه  
دهــد كــه قــرآن  طور مشخص نشــان نميرسد و بهآميز به نظر ميبسيار عام و مبالغه  (بزرگترين دردها)  "أكبر النَّاءِ"توصيف   .رودمي

اگر منظور دردهــاي روحــي و معنــوي باشــد، تعبيــر تــا حــدودي قابــل   .دهدرا ارائه مي "بزرگترين دردهايي"كريم، شفا از چه نوع  
كفر  )  "الكفر والنفاق و الغي والضلال"طور واضح  ، به4در حالي كه گزينه   .ماندآميز آن باقي ميتر است، اما باز هم لحن اغراقپذيرش

كند و از ابهام و اغراق گزينه  هاست، ذكر ميرا به عنوان مصاديق دردهاي معنوي كه قرآن شفا بخش آن (و نفاق و گمراهي و ضلالت
 .ورزداجتناب مي  ۳

قــرآن    "شفابخشي"در آيات و روايات متعددي از قرآن كريم، به   :عدم تطابق با سیاق كلي آيات و روايات قرآني در مورد شفا .3

شفاي امراض روحي  قلبي و معنوي  هدايت به سوي راه راسات  و بيشتر در ســياق   "شفا"با اين حال، اين   .اشاره شده است

بزرگترين دردهــاي  "و شفاي   "هر نوع دشواري"شود، نه به عنوان دارويي مستقيم براي رفع  مطرح مي  هاآرامش بخشیدن به دل

 "لأَوائكمُ"اي است كه گويي قرآن كريم به شكل مستقيم و جزو وظايف اصلي خود، به رفع  گونه، به۳تعبير گزينه   ."جسمي و دنيوي

هــاي  پردازد، كه اين تصوير با ســياق كلــي آموزهمي (بزرگترين دردهاي دنيوي) "أكبر النَّاءِ"و شفاي   (هاي مادي و جسميدشواري)
 .ها تطابق كامل نداردها و قلبگر و شفادهنده روحعنوان هدايتقرآني و روح متون ديني در مورد جايگاه قرآن به

تري در  تــر و متناســبتر،  لحــن معتــدل  4و    2،  1هاي  ، گزينــه۳در مقايسه بــا گزينــه   :هاي ديگرمقايسه با لحن و تعابیر گزينه .4

كند كه به غناي معنوي و روحي ناشي از  پس از قرآن اشاره مي (نيازيبي) "عدم فاقة"به    1گزينه   .دهندتوصيف نقش قرآن ارائه مي
تر بــر جنبــه  طور واضحكند كه بهتاكيد مي (هايتان از قرآنطلب شفا از بيماري) "استشفاء من أدوائكمُ"به    2گزينه   .قرآن اشاره دارد

هاي روحي و معنــوي  تواند به بيماريكه مي (هايتانبيماري) "أدوائكمُ"درماني و شفابخشي قرآن متمركز است، اما باز هم در سياق  
 "النَّــاءِ"را به عنوان مصــاديق   (كفر و نفاق و گمراهي و ضلالت) "الكفر والنفاق و الغي والضلال"صراحت  نيز به  4گزينه   .تعبير شود

آميز خــود، از  با تعبيرات كلي و اغراق  ۳در مقابل، گزينه   .كندرا تقويت مي "شفا"كند كه تفسير روحي و معنوي از  ذكر مي (دردها)
 .گيردهاي ديگر فاصله ميو متناسب گزينه  لحن  
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 :تجزيه و تحلیل و تفسیر 

در توصــيف نقــش قــرآن كــريم در رفــع   "أكبر النَّاءِ"و   "لأَوائكمُ"آميز واژگان  به دليل كاربرد مبهم و اغراق  ۳به طور خلاصه، گزينه  
  ها و شفاي بزرگترين دردها، عدم تطابق كامل با سياق كلي آيات و روايات در مورد شفابخشي قرآن، و فاصله گرفتن از لحن  دشواري

تحرياف ياا تفسایر توانــد بــه نــوعي  تعبيرات اين گزينه مي .هاي ديگر، به عنوان گزينه خطا قابل تشخيص استو معتدل گزينه

صــورت ســطحي و بــدون  ويژه اگــر بهمنجر شود، به  هاها و قلبگر و شفادهنده روح عنوان هدايتنادرست از جايگاه قرآن به

 .توجه به سياق متون ديني و ادبي فهم شود

 ديگر:عدم انتخاب گزينه هاي  دلايل

 (.كس نيازمند نيستبدانيد كه پس از قرآن، هيچ)  "اِعلَموا أنَّه ليسَ عَلىَ أحدٍ بعَدَ القُرآنِ من فاقةٍ؛" :۱گزينه 

 :و صحت نسبي آن (به عنوان گزينه خطا) ۱دلايل عدم انتخاب گزينه 

كناد و آن  اي مهم از جايگاه و منزلت قرآن كريم در زنادگي مؤمناان اشااره ميبه جنبه، با بياني موجز و بليــغ،  1گزينه 

اين گزينه، از منظر فهم متون ديني و ادبي، نه تنهــا خطــا   . آوردنیازي و غناي معنوي و روحي است كه قرآن به ارمغان ميبي

 . سازدها را روشن ميخوبي يكي از ابعاد تاثیرگذار قرآن بر زندگي انسانبهنيست، بلكه  

 :۱تر براي صحت نسبي گزينه دلايل تفصیلي

كس نيازمنــد  پــس از قــرآن، هــيچ)  "ليسَ عَلىَ أحدٍ بعَدَ القُرآنِ من فاقــةٍ"عبارت   :تاكید بر غناي معنوي و روحي ناشي از قرآن .1

قابــل تفســير    فقر و نیازمندي روحي  معنوي  و ايماانياشاره دارد كه در اين سياق، بيشتر به معنــاي   (فقا)  "فاقة"، به (نيست

ها به سوي سعادت و كمال  و مايه آرامش گر انسانكلام خداوند  هدايتعنوان  قرآن كريم، به .است، نه فقر مادي و اقتصادي

و نيازمندي   "فاقة"آورد كه انسان مؤمن را از هرگونه احساس  مانندي را به ارمغان ميغناي روحي و معنوي بي  ها و اطمینان قلب

 .سازدنياز ميدر اين عرصه بي

كفايات قارآن باراي هاي متعدد اســلامي در مــورد  با آموزه  1گزينه   :هاي اسلامي در مورد كفايت قرآنهماهنگي با آموزه .2

و   "ثقال اكبار"عنوان  قرآن كريم، به .، همخواني داردنیازي از غیر آن در امور ديني و معنويهدايت و سعادت انسان  و بي

ترين منبع هدايت و راهنمايي براي بشريت است و مراجعه به آن، انسان را از ســرگرداني و  ترين و جامع، كامل"حبل متین الهي"

 .سازدگمراهي نجات داده و به سوي رستگاري رهنمون مي

نفــي نيازمنــدي پــس از  ) "نفي فاقة بعــد القــرآن"در بيان    1لحن گزينه   :به صورت مبالغه ادبي "نفي فاقة"بیان اثر قرآن بر  .3

تاكیاد بار اهمیات هــدف از ايــن مبالغــه،   .شباهت دارد كه در متون ادبي و بلاغي عربي رايج است  به نوعي مبالغه ادبي،  (قرآن

است، نه انكار وجود نيازهاي مادي و دنيــوي انســان يــا نفــي ارزش   همتاي قرآن در زندگي انسان مؤمنالعاده و ارزش بيفوق

 .تفسير كرد  بیان بلاغي و ادبي فضائل قرآنتوان در سياق  بنابراين، اين مبالغه را مي .ديگر منابع هدايت و دانش در جايگاه خود

آميز و كــاربرد مــبهم واژگــان مــورد  كه به دليل لحن اغراق (۳گزينه  )در مقايسه با گزينه خطا   :(٣گزينه )مقايسه با گزينه خطا  .4

جاي تاكيــد بــر شــفاي  بــه  1گزينــه   .دهــدتر با سياق متــون دينــي ارائــه ميتر و متناسبتر،  لحني متين  1انتقاد قرار گرفت، گزينه  

هاي اصایل با آموزهكند كــه  در سياق معنوي و روحي تاكيد مي (نفي نيازمندي) "نفي فاقة"صورت كلي، بر  به "بزرگترين دردها"

 . اسلامي و روح متون ديني سازگارتر است

 :تجزيه و تحلیل و تفسیر 

بیااني صاحیح و و اشاره بــه غنــاي معنــوي و روحــي ناشــي از قــرآن،    "نفي فاقة بعد القرآن"با تاكيد بر   1به طور خلاصه، گزينه 

 "خطــا"و به همين دليل، دليلي براي    دهدهاي اسلامي و روح متون ديني در مورد جايگاه قرآن ارائه ميمتناسب با آموزه

واسطه بعد معنوي و روحي فوايد قرآن اشاره دارد و بر غناي ايماني و معنوي مؤمن بهاين گزينه به   .دانستن آن وجود ندارد

 .ترين كاركردهاي قرآن كريم در زندگي انسان مسلمان استكه از جمله مهم  كندقرآن تاكید مي

هايتان از آن  نياز نبود، پس از بيماريكس پيش از قرآن بيو هيچ)  "ولا لأحدٍ قبَلَ القُرآنِ مِن غنِىً فاستشفوهُ مِن أدوائكُم؛" :۲گزينه 

 (.شفا بجوييد
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 :و صحت نسبي آن (به عنوان گزينه خطا) ۲دلايل عدم انتخاب گزينه 

 "أدوائكُام"هااي عنوان منبع شافا و درماان بیماريبه ضرورت و اهمیت قرآن كريم به، با بياني رسا و تاثيرگذار،  2گزينه 

اين گزينــه، از منظــر   .كنداشاره مي (نیاز نبودندپیش از قرآن بي) "قبَلَ القُرآنِ مِن غِنىً"براي كساني كه  (هايتانبیماري)

و  "شافاء"عنوان خوبي يكاي از كاركردهااي محاوري قارآن باهباهفهم متون ديني و ادبي، نه تنهــا خطــا نيســت، بلكــه  

 . سازدرا روشن مي "بخشدرمان"

 :۲تر براي صحت نسبي گزينه دلايل تفصیلي

كس پــيش از قــرآن  و هــيچ)  "ولا لأحدٍ قبَلَ القُرآنِ مِن غنِىً"عبارت   :معنوي و روحي توسط قرآن (نیازيبي) "غِنىً"تاكید بر  .1

نیازي  استغنا  بيگيرد و بيشتر به معناي  قرار مي  1در گزينه   (فقا) "فاقة"اشاره دارد كه در مقابل    (غنا) "غِنىً"، به  (نياز نبودبي

پایش از نازول قارآن كاريم  كند كــه  بيان مي  2گزينه   .قابل تفسير است، نه غناي مادي و اقتصادي  و كمال معنوي و روحي

 . بردندهاي روحي و معنوي به سر ميجهل  گمراهي و بیماريو در    ها از غناي معنوي و روحي واقعي محروم بودندانسان

اين غناي معنوي و روحي را براي بشريت به ارمغان آورده و راه رسیدن باه كماال و ساعادت را قرآن كريم با نزول خود، 

 . روشن ساخته است

هايتان از آن شفا  پس از بيماري)  "فاستشفوهُ مِن أدوائكمُ"عبارت   :(هايتانبیماري) "أدوائكُم"و درمان  "شفا"عنوان قرآن به .2

واژه   .كنــدتاكيــد مي "أدوائكُام"هااي بخش بیماريو درماان "شفا"عنوان نقش قرآن بهطور صريح و واضح بر  ، به(بجوييد

اشــاره    هاي روحي  قلبي و معنويبیماريبه معناي بيماري و درد است و در اين سياق بيشتر به    (داء )  "داء "جمع    (أدواء ) "أدواء "

كند  دعوت مي  2گزينه   . جهل  گمراهي  شك  ترديد  نفاق  كینه  حسد  و ديگر رذائل اخلاقي و صفات نفسانيدارد، مانند  

 . كنید (طلب شفا) "استشفاء"هاي روحي و معنوي  به قرآن كريم پناه ببريد و از آن براي درمان اين بیماريكه 

  شفابخشاي قارآنبا آيــات متعــددي از قــرآن كــريم در مــورد    2گزينه   :هماهنگي با آيات قرآني در مورد شفابخشي قرآن .3

يَا أيَُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتَْكمُْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكمُْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصُّدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ  " :خوانيمسوره يونس مي  57در آيه   .همخواني دارد
هاست و هــدايت و رحمتــي بــراي  يقيناً براي شما از جانب پروردگارتان اندرزي و درماني براي آنچه در سينه !اي مردم) "للِْمُؤْمنِِينَ

معرفي شده است كــه   (هاستشفاي آنچه در سينه) "شِفاَءٌ لِمَا فيِ الصدُُّورِ"عنوان  در اين آيه و آيات مشابه، قرآن به .(مؤمنان آمد

هايتــان از آن  از بيماري) "استشفوهُ مِن أدوائكُــم"نيز با تاكيد بر    2گزينه   .اشاره دارد  شفاي امراض روحي و قلبيطور واضح به  به

 .كنداشاره مي "شفا"، به همين معناي قرآني از  (شفا بجوييد

دو نقش مهام قارآن طور موجز و جامع،  به  2گزينه   :هاي روحيبیان نقش قرآن در رفع نیازمندي معنوي و درمان بیماري .4

ايــن دو كــاركرد، از جملــه   . هاي روحيرفع نیازمندي معنوي و درمان بیماري :كندكريم را در زندگي انسان مؤمن بیان مي

خوبي توانسته اســت ايــن دو جنبــه را در  به 2شوند و گزينه محسوب مي ترين فوايد قرآن براي بشريتترين و اساسيمحوري

 .يك عبارت كوتاه و بليغ خلاصه كند

 :تجزيه و تحلیل و تفسیر 

بیاني صحیح و متناساب از قرآن،    "استشفاء من أدوائكمُ"و دعوت به    "عدم غنِىً قبَلَ القُرآنِ"با تاكيد بر   2به طور خلاصه، گزينه 

دانستن آن   "خطا"و به همين دليل، دليلي براي  دهدهاي اسلامي و روح متون ديني در مورد جايگاه قرآن ارائه ميبا آموزه

عنوان منباع غنااي معناوي و درماان نیاز معنوي بشر پیش از نزول قرآن و نقاش قارآن باهاين گزينه بــه   .وجود ندارد

 .ترين كاركردهاي قرآن كريم در زندگي انسان مسلمان استاشاره دارد كه از جمله محوري  هاي روحيبیماري

و آن ]بزرگترين دردها[ كفر و نفاق و گمراهــي و  )  "و هو الكفر والنفاق و الغي والضلال، فاسألوا الل به و توجهوا إليه بحبه" :٤گزينه 

 (.ضلالت است، پس به واسطه آن ]قرآن[ از خدا بخواهيد و با محبت آن به سوي او روي آوريد

 :و صحت نسبي آن (به عنوان گزينه خطا) ٤دلايل عدم انتخاب گزينه 

الكفر والنفااق و "پردازد و آن را مي ٣در گزينه  (بزرگترين دردها) "أكبر الناَّءِ"به تفسیر طور صريح و واضح،  ، به4گزينه  

روش درمان و رهايي از اين دردهاي معنوي را همچنين،   . كندمعرفي مي (كفر و نفاق و گمراهي و ضلالت) "الغي والضلال

اين گزينه، از منظر فهم متــون دينــي و   .كندبيان مي "توسل به خداوند به واسطه قرآن و توجه به سوي او با محبت قرآن"
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ارائه داده و راهكار مناسب براي رهاايي از آن را بیاان  "الناَّءِ"خوبي تفسیر صحیحي از بهادبي، نه تنها خطا نيست، بلكه  

 . كندمي

 :٤تر براي صحت نسبي گزينه دلايل تفصیلي

الكفر والنفااق و الغاي "بــه    (دردها)  "النَّاءِ"با تفسير    4گزينه   :"الكفر والنفاق و الغي والضلال"به  (دردها) "الناَّءِ"تفسیر  .1

كنــد كــه بــا ســياق كلــي  را مطرح مي "درد"معناي روحي  معنوي و ايماني از    (كفر و نفاق و گمراهي و ضلالت) "والضلال

و  (گمراهي) "غي"  (دورويي) "نفاق"   (ناباوري) "كفر" .متون ديني و تاكيد بر شفاي روح و قلب توسط قرآن همخواني دارد

سعادت دنیا و آخرت شوند كه  براي انسان محسوب مي  بزرگترين دردها و آفات روحي و معنوياز جمله     (ضلالت) "ضلال"

 .گيرددر نظر مي "النَّاءِ"عنوان مصداق  را به  دردهاي معنوي و بنیاديندرستي اين  به  4گزينه   . كننداو را تهديد مي

را  (دردهااي معناوي) "النَّااءِ"روش رهايي از   4گزينــه   :"توجه به سوي او"و  "توسل به خدا"عنوان وسیله قرآن به .2

 (با محبت آن به سوي او روي آورياد) "توجهوا إلیه بحبه"و  (از خدا بخواهید [قرآن]به واسطه آن ) "فاسألوا الله به"

هاي اسلامي در مورد توسل به قرآن  تضرع به درگاه الهي به واسطه كلام او  و تقرب باه آموزهاين روش، بــا   .كندبيان مي

بهتــرين وســيله بــراي    كلام خدا  نور هدايت  و حبل متین الهاي عنوان  قرآن كريم، به .همخواني دارد  خداوند با محبت قرآن

محبت قرآن  نشانه ايمان و تقواي مؤمنان و راهي به سوي شود و محسوب مي توسل به درگاه خداوند و تقرب به سوي او

 .است  رضايت الهي

هــاي قرآنــي در مــورد  بــا روح كلــي آموزه  4گزينه   :هاي قرآني در مورد توسل و محبت به قرآنهماهنگي با روح كلي آموزه .3

قرآن كريم، در آيات متعدد، مؤمنــان را   .همخواني دارد  توسل به خداوند  طلب هدايت و رحمت از او  و محبت و تعظیم قرآن

فاسألوا الل  "نيز با تاكيد بر    4گزينه   .كنددعوت مي  تضرع به درگاه الهي  طلب ياري و هدايت از او  و تمسك به كتاب خدابه  

سانت قرآناي در ، به همــين  (از خدا بخواهيد و با محبت آن به سوي او روي آوريد [قرآن]به واسطه آن  ) "به و توجهوا إليه بحبه

 .اشاره دارد  توسل و تقرب به خداوند از طريق قرآن

و بيــان روش درمــان آن از   "الكفر والنفاق و الغي والضلال"به   "النَّاءِ"با تفسير    4گزينه   :در سیاق معنوي "شفا"تكمیل معناي  .4

كند و از ابهاام و را در سیاق معنوي و روحي تكمیل مي ٣در گزينه  "شفا"معناي طريق توسل به خداوند به واسطه قرآن،  

در اينجاا باه معنااي درماان  "شافا"دهاد كاه طور مشخص نشان ميبه  4گزينه   . گیردفاصله مي ٣گويي گزينه كلي

را از لحا  فهم متن    4اين تفسير مشخص، گزينه   . هاي روحي و معنوي است  نه رفع هر نوع دشواري مادي و جسميبیماري

 .سازدتر ميتر و قابل قبول

 :تجزيه و تحلیل و تفسیر 

و بيان روش توسل به خداونــد بــه واســطه قــرآن بــراي    "الكفر والنفاق و الغي والضلال"به  "النَّاءِ"با تفسير  4به طور خلاصه، گزينه 

و به همين دليل، دليلــي بــراي    دهدهاي اسلامي و روح متون ديني ارائه ميبیاني صحیح و متناسب با آموزهها، رهايي از آن

به دردهاي معنوي و بنیاني  و راهكار قرآناي باراي درماان  "دردها" تفسیر اين گزينه به    .دانستن آن وجود ندارد  "خطا"

 .اشاره دارد كه با فهم صحيح از جايگاه قرآن در هدايت و شفاي روح و قلب انسان همخواني كامل دارد  هاآن

 :نكات تخصصي ويژه اين سوال

در  (Context) "سایاق"اهمیات طور غيرمستقيم به  سوال به :در فهم متون ديني و ادبي (Context) "سیاق"اهمیت  .1

هاي ديگار  نیازمناد تشخیص گزينه خطا و تايید صحت گزينه .اشاره دارد  ويژه متون ديني و ادبيفهم صحیح متون  به

 .است "شفا"  و "الناَّءِ"   "لَأوائكُم"   "غِنىً"   "فاقة"توجه به سیاق زباني  ادبي  و ديني عبارات و واژگان كلیدي مانند  

كليد پاسخگويي صحيح به سوال محســوب   هاي اسلامي اين واژگان در سیاق جملات و در چارچوب كلي آموزه  فهم معناي  

تفسایرهاي نادرسات و انتخااب توانــد بــه  مي  عدم توجه به سیاق و اقتصار بر معناي لغوي و ساطحي واژگاان  .شودمي

    .منجر شود  هاي خطاگزينه

و ابعاد مختلف ايان  "عنوان شفاءقرآن به"نقش طور ويژه، بــه  سوال، به :در ابعاد مختلف "شفاء"به عنوان  "قرآن"نقش  .2

 "گرهدايت"كند  هم است و امراض روحي و معنوي را درمان مي "شفاي قلوب "قرآن كريم  هم  .اشاره دارد  شفابخشي
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اسات و  "رحمات"دهاد  و هام ها را تذكر مياست و دل "موعظه"دهد  هم ها را از گمراهي نجات مياست و انسان

و توانايي تشخیص تاكید هر گزينه بر يكاي  "شفابخشي قرآن"درك اين ابعاد گوناگون  . سازدمشمول رحمت الهي مي

 .ها و انتخاب پاسخ صحيح، ضروري استگزينه  براي تحليل    از اين ابعاد 

فقر و غناي معناوي و "تفاوت و تمايز میان طور ضمني به  سوال به :"فقر و غناي مادي"و  "فقر و غناي معنوي"تفاوت  .3

در سیاق معناوي و  (غنا) "غِنىً"و  (فقا) "فاقة"بــه    2و    1هاي  گزينه .اشاره دارد "فقر و غناي مادي و دنیوي"و  "روحي

آورد و ماؤمن باه قارآن از فقار قرآن كريم غناي معنوي و روحي را به ارمغان ميكنند كه اشاره دارند و تاكيد مي  روحي

 (بزرگترين دردهــا)  "أكبر النَّاءِ"و شفاي   (هايتاندشواري) "لأَوائكمُ"صورت مبهم از  نيز اگرچه به  ۳گزينه   . شودنیاز ميمعنوي بي

نيز    4گزينه   .است  هاي روحي و معنوي و شفاي دردهاي قلبي و ايمانيرفع دشوارياحتمال قوي منظور  گويد، اما بهسخن مي

كنــد كــه  ذكــر مي (دردها) "النَّاءِ"را به عنوان مصاديق   (كفر و نفاق و گمراهي و ضلالت) "الكفر والنفاق و الغي والضلال"صراحت  به

ها،  منظــور ســوال و گزينــه  براي فهــم    تشخیص اين تمايز میان فقر و غناي معنوي و مادي  . ماهیتي معنوي و روحي دارند

 .ضروري است

و  "توسال باه قارآن"طور ضــمني بــه  سوال به :به عنوان راهكارهاي رهايي معنوي "محبت قرآن"و  "توسل به قرآن" .4

كند  صراحت دعوت ميبه  4گزينه   .اشاره دارد  هاي روحيعنوان راهكارهاي رهايي معنوي و درمان بیماريبه "محبت قرآن"

اين تاكيــد بــر   .(از خدا بخواهيد و با محبت آن به سوي او روي آوريد [قرآن]به واسطه آن  ) "فاسألوا الل به و توجهوا إليه بحبه"كه  

اي باراي تقارب باه عنوان وسایلهدهنده نگاه عرفاني و معنوي به قرآن كريم بهنشان  به قرآن  "محبت"و  "توسل"

تر از مضــامين  تر و عميــقتواند به فهم غنيمي  درك اين نگاه عرفاني و معنوي به قرآن  .است  خداوند و كسب فیوضات الهي

 .ها كمك كندسوال و گزينه

 (٣گزينه  .62

گیري طور نادرست و ناصحیح  مراحل اساتدلال و نتیجاهبهاي است كــه  سوال در پي تعيين گزينه :موضوع و منظور سوال

به عبارت    .كندبيان مي  (هستي) «وجود»يك انديشمند يا نويسنده را در مورد موضوعي فلسفي يا كلامي مرتبط با مفهوم 

كنند، در حــالي  و منطقي مراحل تفكر و استدلال فرضي را توصيف مي  هاي ارائه شده، سه گزينه به شكل نسبتاً  ديگر، از ميان گزينه
  .شــودكننده، به عنوان گزينه خطا تشــخيص داده مي، به دليل اشكال در روش استدلال و تكيه بر مفهومي گمراه۳كه گزينه شماره  

و تعيين   «اشتراك لفظي وجود»يا  «وحدت وجود»ارزيابي صحت و سقم يك استدلال فرضي در مورد موضوع اصلي سوال،  

 .دهدارائه مي  رويكردي ناصحیح و غیرمنطقي به اين استدلالاي است كه  گزينه

بر موجودات به اشتراك لفظي با دلايل بسيار كه از آنها  )  "على المَوجوداتِ بالاشتراكِ اللَّفظيِّ بِدلائلَ كثَيرةً استفادً مِنهُم؛" :٣گزينه 

 (.بهره برد

 :دلايل تخصصي خطا بودن اين گزينه

باه عناوان  (اشتراك لفظاي) «اشتراك لفظي»تكیه بر مغالطه از منظر تخصصي فهم متون فلسفي و ادبي، به دليــل   ۳گزينه 

، به عنوان گزينه خطا تشــخيص  بدون محتواي مشخص و موجه  (دلايل بسیار)  «دلائل كَثیرة»مبناي استدلال و استفاده از  

  «دليــل»در مباحث فلسفي و منطقي شناخته شده است، استفاده از آن به عنوان    «اشتراك لفظي»در حالي كه مفهوم   .شودداده مي
،  «وجــود»گيري كلــي در مــورد  يــا هــر نتيجــه «وحدت وجــود»براي اثبات يك مدعاي فلسفي مهم مانند  («دلائل كثَيرة»به ويژه )

 .رسدبه نظر مي  آمیزسطحي  غیرمنطقي و مغالطهرويكردي  

 :تردلايل تفصیلي

در اصــطلاح منطــق و    «اشــتراك لفظــي» :و عدم اعتبار آن در استدلال فلسافي (اشتراك لفظي) «اشتراك لفظي»مغالطه  .1

تواند به حيوان  هم مي  «شير»براي مثال، كلمه    .فلسفه، به وضعيتي اشاره دارد كه يك لفظ واحد، داراي معاني متعدد و متفاوت باشد

دهد كاه در ياك اساتدلال  از ياك لفاظ زماني رخ مي «اشتراك لفظي»مغالطه  .درنده و هم به نوشيدني شير اشاره كنــد

گیري اي استفاده شود كه گويي داراي يك معناي واحد است  و بر اين اساس نتیجاهمشترك با معاني متفاوت  به گونه

دلائــل  »بــه عنــوان   «اشــتراك لفظــي»تكيه بــر   :اً مرتكب اين مغالطه شده استرسد  به نظر مي  ۳گزينه   . نادرستي صورت پذيرد

جاي تحليــل مفهــومي و مصــداقي  گر، احتمــالاً بــهدهد كه استدلالنشان مي «وجود»براي استدلال در مورد    (دلايل بسيار)  «كثَيرة
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طور ها توجه كرده و از اين شباهت لفظي  بهدر مورد آن «وجود»شباهت لفظي در مورد موجودات مختلف، صرفاً به   «وجود»

اين نوع استدلال، از نظر منطقي   . بهره برده است «وجود»گیري در مورد وحدت يا اشتراك معنوي آمیز  براي نتیجهمغالطه

 .است  فاقد اعتبار و مردودو فلسفي،  

كند كه  اشاره مي  (دلايل بسيار)  «دلائل كثَيرة»به    ۳گزينه   :هاو محتواي آن (دلايل بسیار) «دلائل كَثیرة»ابهام و عدم وضوح  .2

 . دهدارائه نمي «دلائل»هیچ توضیحي در مورد ماهیت  محتوا و نوع اين بهره برده است، اما   «اشتراك لفظي»گر از  استدلال

يــك   . بیشتر به يك ادعا شبیه است تا يك توصیف از فرآيند اساتدلال منطقايصورت كلي و مبهم،  به «دلائل كثَيرة»ذكر  

 .است تا قابل ارزيابي و نقــد باشــد  بیان واضح مقدمات  روش استنتاج و شواهد و قرائن موجهاستدلال معتبر فلسفي نيازمند  

كاري و ناوعي مغالطاهجاي توصــيف يــك اســتدلال منطقــي،  اســت و بــه  فاقد وضاوح و شافافیت لازماز اين لحا    ۳گزينه 

 .كندرا تداعي مي  مبهم «دلائل كَثیرة»سازي ضعف استدلال در پشت پنهان

فرآيند استدلال طور هماهنگ،  به  4و    2،  1هاي  گزينه :(٤گزينه )گیري نهايي هاي ديگر و نتیجهتناقض با سیاق كلي گزينه .3

معرفي   (پريشاني ذهن انديشمندان و فهم حكیمان) «اضطراب عقل عقلا و فهم حكما»عنوان عاملي براي مورد نظر را به

احتمال قوي  داراي اشكال و ضعف بنیاادي اسات كاه دهد كه استدلال مورد بحث  بهنشان مياين سياق كلي،   .كنندمي

يءُ واحــدُ فــي  ")  4گر در گزينه  گيري نهايي استدلالنتيجه . منجر به پريشاني ذهن و فهم نادرست شده است بــأنّ الوجــودَ شــَ

زده شبیه بیشتر به يك حكم كلي و شتاب نيز   (!طور مساوي استاينكه وجود يك چيز واحد در همه به  -  "الجَميعِ عَلى السّواءِ!

دلائال »عنوان باه «اشاتراك لفظاي»با تكیه بر  ٣گزينه در اين سياق كلي،   . گیري منطقي و مستدلاست تا يك نتیجه

آمیز و نادرست استدلال عنوان مرحله مغالطهتواند بهخوبي مي  به«دلائل»و عدم ارائه محتواي موجه براي اين  «كَثیرة

 .شده است  4زده در گزينه  گيري نهايي شتابو نتيجه «اضطراب عقل و فهم»كه منجر به    شناسايي شود

تر و لحــن  ســاختار روايــي منســجم  4و    2،  1هاي  ، گزينــه۳در مقايســه بــا گزينــه   :هاي ديگارمقايسه با لحن و ساختار گزينه .4

زمیناه را ،  (راستي او در اين موضوع چنان پريشان شدبه)  "إنّه قد اضطَربَ في هذا المَوضوعِ اضطرابًا"با    1گزينه   .تري دارندمنطقي

و  )  "وذلكَ لأنّه استدلَّ على أنّ الوجــودَ لا يَقَــعُ"با    2گزينه   . كندگیري نادرست فراهم ميبراي بیان فرآيند استدلال و نتیجه

و  "بــا    4گزينــه   . كندمقدمه استدلال مورد انتقاد را ذكر مي،  (شــوداين به دليل آن است كه او استدلال كرد كه وجود واقع نمي

طور مســاوي  و سپس حكم كرد كه وجود يك چيز واحد در همه بــه)  "حَكمَ بعَدَ ذلك بأنّ الوجودَ شيَءُ واحدُ في الجَميعِ عَلى السّواءِ!

بالاشتراكِ اللَّفظيِّ بِدلائلَ  "با تعبير مبهم    ۳در مقابل، گزينه   . دهدزده استدلال را نشان ميگیري نهايي و شتاب نتیجه،  (!است

و    كنادها ايجاد مينظمي و گسستگي در ساختار روايي مجموعه گزينهنوعي بي،  (به اشتراك لفظي با دلايل بسيار) "كثَيرةً

 .كندتبديل مي  آمیزادعاي مبهم و مغالطهلحن استدلالي مورد انتظار را به لحن  

 :تجزيه و تحلیل و تفسیر 

دلائال »عنوان مبناي استدلال  ابهام و عادم وضاوح به «اشتراك لفظي»تكیه بر مغالطه به دليل    ۳به طور خلاصه، گزينه  

نظماي در سااختار رواياي مجموعاه زده  و ايجاد بيگیري نهايي شتاب ها و نتیجه  تناقض با سیاق كلي گزينه«كَثیرة

  تخصصي و مبتني بار داناش عنوان پاسخ خطا، انتخابي  به  ۳انتخاب گزينه   .به عنوان گزينه خطا قابل تشخيص است  ها گزينه

 .است  منطق  فلسفه  و فهم متون ادبي و فلسفي عربي

 ديگر:عدم انتخاب گزينه هاي  دلايل

راستي او در اين موضوع چنان پريشــان شــد  به)  "إنّه قد اضطَربَ في هذا المَوضوعِ اضطرابًا ظنَّ بِسببهِ أَنّ عُقولش العُقَلاءِ؛" :۱گزينه 

 (كه به سبب آن گمان برد كه ذهن خردمندان

 :و صحت نسبي آن (به عنوان گزينه خطا) ۱دلايل عدم انتخاب گزينه 

زمیناه رواياي و ،  (پريشاني ذهن خردمنادان) "گمان به پريشاني عقل عقلا"و  "اضطراب در موضوع"، با بيان  1گزينه  

ايــن گزينــه، از   .كنــدهاي بعدي فراهم ميدر گزينه  گیري مخدوشسیاقي مناسب را براي توصیف استدلال نادرست و نتیجه

خوبي آغازگر يك روايات انتقاادي از ياك فرآيناد اساتدلالي بهمنظر فهم متون ادبي و فلسفي، نه تنها خطا نيست، بلكــه  

 . دار استمشكل
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 :۱تر براي صحت نسبي گزينه دلايل تفصیلي

راســتي او در ايــن موضــوع چنــان  به)  "إنّه قد اضطَربَ في هذا المَوضوعِ اضــطرابًا"عبارت   :برانگیزايجاد فضاي انتقادي و پرسش .1

  "اضــطرب"اســتفاده از واژه   . كنادبرانگیزي در مورد استدلال مورد بحاث ايجااد ميفضاي انتقادي و پرسش،  (پريشان شد

دهنده ضعف  ناپاياداري و عادم انساجام در فرآيناد تفكار و نشان،  (چنان پريشان شد)  "اضطرابًا"با تاكيد   (پريشان شد)

براي متون نقاد ادباي و اين فضاي انتقادي،   .سازداست و خواننده را براي دريافت نقد و بررسي اين استدلال آماده مي  استدلال

 .است  فلسفي بسیار مناسب و رايج

ذهان ) "عُقولش العقَُالاءِ"به    1گزينه   :(فهم حكیمان) "أفهامَ الحُكماءِ"و  (ذهن خردمندان) "عُقولش العُقلَاءِ"اشاره به  .2

گماان گر به ســبب پريشــاني خــود،  دارد كه استدلالكند و اظهار مياشاره مي (فهم حكیمان) "أفهامَ الحُكماءِ"و   (خردمندان

آمیاز باودن  اغراقايــن تعبيــر،   . اسات (پريشاان) «مُضاطرِبةٌ»برده است كه حتي ذهن خردمندان و فهم حكیمان نیز 

گري كه به سبب پريشاني خود، خردمنــدان و حكيمــان را  استدلال .كشدرا به تصوير مي  خودمحوري و عدم اعتدال در استدلال

 . احتمال قوي در استدلال خود دچار اشتباه و خطا شده استبهبيند،  فكر مينيز پريشان

انتظاار ،  (راستي او پريشــان شــدبه)  "إنّه قد اضطَربَ"با بيان    1گزينه   :(پريشاني) "اضطراب "ايجاد انتظار براي توضیح علت  .3

طور  ، بــه1خواننده پــس از خوانــدن گزينــه   . كندهاي بعدي ايجاد ميرا در گزينه "اضطراب "براي توضیح علت و منشا اين 

اش گیري نهااييگر  روش استدلال او  و نتیجاههاي بعدي  علت پريشاني استدلالدر انتظار است كه در گزينهطبيعــي 

و در    ساازداين انتظار منطقاي را بارآورده ميخوبي  بــه  1گزينه   .تا بتواند به ارزيابي صحت و سقم استدلال بپردازد  بیان شود

 .كندها نقش مقدمه و زمينه ساز را ايفا ميمجموعه گزينه

لحني روايي  انتقادي و مناسب براي متون نقد ادباي و   1لحن گزينه   :لحن روايي و انتقادي مناسب براي متون نقد ادبي .4

به سبب  )  "ظنَّ بِسببهِ أَنّ عُقولش العُقَلاءِ"و   (راستي او پريشان شدبه)  "إنّه قد اضطَربَ"استفاده از عبارات ي همچون   .است  فلسفي

و از خشكي و انتزاعي شدن آن جلوگيري   بخشدفضاي روايي  جذاب و خواندني به متن مي، (آن گمان برد كه ذهن خردمندان

 .بسيار موثر است  براي جذب مخاطب و انتقال مفاهیم پیچیده نقد ادبي به زباني قابل فهم و دلنشین اين لحن،   .كندمي

 :تجزيه و تحلیل و تفسیر 

زمینه روايي و سیاقي مناسب را باراي ، "گمان به پريشاني عقل عقلا"و  "اضطراب در موضوع"با بيان   1به طور خلاصه، گزينه  

 .دانستن آن وجود ندارد  "خطا"و به همين دليل، دليلي براي    كندگیري مخدوش فراهم ميتوصیف استدلال نادرست و نتیجه

كند  به خودمحوري و اغراق در استدلال اشاره دارد  انتظار باراي برانگیزي ايجاد ميفضاي انتقادي و پرسشاين گزينــه 

 . دهدانگیزد  و لحن روايي و انتقادي مناسب براي متون نقد ادبي را ارائه ميرا برمي "اضطراب "توضیح علت 

و فهم حكيمان به تمامي پريشان اســت، و  )  "و أفهامَ الحُكماءِ بِأسرهِا مُضطرِبةٌ، و ذلكَ لأنّه استدلَّ على أنّ الوجودَ لا يَقَعُ؛" :۲گزينه 

 (شود؛آن به دليل آن است كه او استدلال كرد كه وجود واقع نمي

 :و صحت نسبي آن (به عنوان گزينه خطا) ۲دلايل عدم انتخاب گزينه 

به دلیال اساتدلال بار  "علت پريشاني"و بیان  (أفهامَ الحُكماءِ مُضطرِبةٌ) "پريشاني فهم حكیمان"، با تاكيد بر  2گزينه  

دهد و نادرستي مقادمات و به توصیف بیشتر فرآيند استدلال مورد نظر ادامه مي،  (الوجودَ لا يَقَعُ)  "عدم وقوع وجود"

خوبي مرحلاه دوم از باهاين گزينه، از منظر فهم متون ادبي و فلسفي، نه تنها خطا نيست، بلكــه   . سازدمبناي آن را آشكار مي

شاناختي آن پیگیاري كند و عمق و ريشه اشاكال را تاا مبااني هستيدار را بیان ميروايت انتقادي استدلال مشكل

 . نمايدمي

 :۲تر براي صحت نسبي گزينه دلايل تفصیلي

فهــم  "در ســطح   "پريشــاني"بــا تكــرار مفهــوم    2گزينــه   :"فهم حكیمان"در سطح  (اضطراب ) "پريشاني"تاكید مجدد بر  .1

اگر استدلال مورد نظر چنان   . كندبر شدت و گستردگي تاثیر استدلال نادرست تاكید مي،  (أفهامَ الحُكماءِ مُضطرِبةٌ)  "حكيمان

اين تاكيد مجدد بــر   .است  طور قطع داراي ايرادات بنیادي و مهمبهسازد،  پريشان است كه حتي فهم حكيمان را نيز پريشان مي

 . سازداستدلال را بیشتر روشن مي اهمیت نقد و بررسي ،  "پريشاني"
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استدلال "را  "علت پريشاني فهم حكیمان"  2گزينــه   :"عدم وقوع وجود"به دلیل استدلال بر  "علت پريشاني"بیان  .2

شادت باه ياك مفروضاه بنیاادين و بهايــن تعبيــر   .كنــدبيــان مي  (استدلَّ على أنّ الوجودَ لا يَقَعُ) "بر عدم وقوع وجود

انكار واقعیت خارجي و مستقل جهان هستي به معناي   "عدم وقوع وجود"ادعاي   . شناسي اشاره داردغیرمتعارف در هستي

 .در تضــاد آشــكار قــرار دارد  با شهود بديهي  تجربه حسي  و مفروضات بنیاادين فلسافي و كلاماياست كــه    و موجودات 

هاي مخادوش گیريطور طبیعي منجر به پريشاني فهم و نتیجهاستدلال بر مبناي چنین مفروضه نادرست و عجیبي  به

 . خواهد شد

ريشه اشكال استدلال را به ،  "استدلال بر عدم وقوع وجود"با ذكر    2گزينه   :شناختي اشكال استدلالاشاره به مباني هستي .3

سطحي و صرفاً زباني نیست  بلكاه باه عماق دهد كه نقد مورد نظــر،  اين نشان مي . گرداندشناختي آن برميمباني هستي

در ايــن نــوع نقــد مبنــايي،   . سازدشناختي استدلال نفوذ كرده و نادرستي بنیادين آن را آشكار ميمباني فكري و هستي

 .نمايدخوبي اين وجه تخصصي نقد را منعكس ميبه  2است و گزينه    متون فلسفي و كلامي بسیار رايج و مهم

لحني تحلیلي  توضیحي و در ادامه روايت انتقادي آغااز   2لحن گزينه   :لحن تحلیلي و توضیحي در ادامه روايت انتقادي .4

و آن به دليل آن است كه او اســتدلال كــرد كــه وجــود  )  "وذلكَ لأنّه استدلَّ على أنّ الوجودَ لا يَقَعُ"عبارت   .است  ۱شده در گزينه 

ايــن لحــن   . باردپردازد و فرآيند نقد را به پیش ميمي "پريشاني فهم حكیمان"به توضیح و تبیین علت ،  (شودواقع نمي

 . رساندبه انسجام و رواني متن كمك كرده و مخاطب را در فهم عمق انتقاد ياري ميتحليلي و توضيحي،  

 :تجزيه و تحلیل و تفسیر 

باه ،  "عدم وقــوع وجــود"به دليل استدلال بر   "علت پريشاني"و بيان  "پريشاني فهم حكيمان"با تاكيد بر  2به طور خلاصه، گزينه 

و بــه همــين    سازددهد و نادرستي مقدمات و مبناي آن را آشكار ميتوصیف بیشتر فرآيند استدلال مورد نظر ادامه مي

دارد   "فهام حكیماان"در ساطح  "پريشاني"تاكید مجدد بر اين گزينه    .دانستن آن وجود ندارد  "خطا"دليل، دليلي براي  

شناختي اشاكال اساتدلال كند  به مباني هستيبیان مي "عدم وقوع وجود"را به دلیل استدلال بر  "علت پريشاني"

 . دهداشاره دارد  و لحن تحلیلي و توضیحي در ادامه روايت انتقادي را ارائه مي

و سپس حكم كرد كه وجود يك چيز واحــد در همــه  )  "و حَكمَ بعَدَ ذلك بأنّ الوجودَ شيَءُ واحدُ في الجَميعِ عَلى السّواءِ!" :٤گزينه 

 (طور مساوي است!به

 :و صحت نسبي آن (به عنوان گزينه خطا) ٤دلايل عدم انتخاب گزينه 

گیري نتیجه،  (الوجودَ شَيءُ واحدُ في الجَمیعِ عَلى السوّاءِ!) "وحدت وجود"گر به استدلال "حكم نهايي"، با بيان  4گزينه  

گاويي و عادم دقات ابهاام  كليدهد و  را نشان مي  آمیز و مقدمات نادرستزده بر مبناي استدلال مغالطهنهايي و شتاب 

خوبي باهاين گزينه، از منظر فهم متون ادبي و فلسفي، نه تنها خطــا نيســت، بلكــه   .سازدرا آشكار مي  گیريعلمي در اين نتیجه

 . كشدآمیز بودن كل فرآيند را به تصوير ميدار است و ضعف و مغالطهبخش روايت انتقادي از استدلال مشكلپايان

 :٤تر براي صحت نسبي گزينه دلايل تفصیلي

حكم "بر جنبه ،  (و سپس حكم كرد)  "و حَكمَ بعَدَ ذلك"با عبارت    4گزينه   :زده و قطعيبه صورت شتاب  "حكم نهايي"بیان  .1

،  (ســپس)  "بَعــدَ ذلــك"و قيد   (حكم كرد)  "حَكمَ"استفاده از فعل   . كندگیري تاكید ميو غیرقابل ترديد بودن نتیجه "قطعي

در اين لحن قطعي و غيرقابل ترديد،   . دهدگیري نهايي  غیرقابل بازگشت و مبتني بر يقین را ارائه ميتصويري از يك نتیجه

 .اشاره دارد  گیرينگري در نتیجهزدگي و سطحيمقابل لحن محتمل و مشروط مباحث فلسفي و كلامي  به نوعي شتاب 

گیري نهاايي اساتدلال را نتیجه  4گزينــه   :(الوجودَ شَيءُ واحدُ في الجَمیعِ عَلى السوّاءِ!) "وحدت وجود"گیري به نتیجه .2

طور وجود يك چیاز واحاد در هماه باه) "الوجودَ شَيءُ واحدُ في الجَمیعِ عَلى السوّاءِ!" :كندبیان مي "وحدت وجود"

بسیار كلي  مبهم و نیازمند توضیحات و تفصیلات بسیار بیشتر است تاا قابال فهام و گيري،  اين نتيجه .(!مساوي است

است    مفهومي بسیار پیچیده  ظريف و مورد بحث و اختلاف در فلسفه و عرفان اسلامي،   "وحدت وجود"مفهوم   . پذيرش باشد

يك شاعار كلاي و مابهم بيشتر به    4گيري گزينه  نتيجه . توان به اين سادگي و قطعیت در مورد آن حكم صادر كردنميو  

 . شبیه است تا يك نتیجه فلسفي مستدل و 
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شَيءُ واحدُ في الجَمیعِ "از عبارت ،  "وحدت وجــود"در بيان    4گزينه   :"وحدت وجود"عدم دقت علمي و فلسفي در بیان  .3

مفهــوم   . نیست كند كه از لحاظ علمي و فلسفي استفاده مي (!طور مساوي استيك چیز واحد در همه به) "عَلى السوّاءِ!

مطــرح   "كثرت مظاهر وجود"در مقابل  "وحدت حقیقي وجود"به معناي طور معمول در فلسفه و عرفان،  به "وحدت وجود"

پساند از انگارانه و عامهبیشتر به يك تصوير ذهني سااده  4تعبير گزينــه   ."طور مساويوحدت شيء در همه به"شود، نه  مي

ضاعف و ايــن عــدم دقــت علمــي و فلســفي،   . و تخصصي از اين مفهاوم فلسافي شبیه است تا يك بیان  "وحدت وجود"

 . دهدگیري را بیشتر نشان مينگري نتیجهسطحي

و اداماه  ۱بخش روايت انتقادي آغاز شده در گزيناه پايان  4گزينه   :زدهگیري شتاب پايان يافتن روايت انتقادي با نتیجه .4

بنادي ها باه ياك جمعمجموعه گزينه،  زده و غيرصورت شتاببه "حكم نهايي وحدت وجود"با بيان   . است ۲يافته در گزينه 

دهد استدلال مورد بحث  از آغاز تا انتها  مبتني بر پريشاني  مغالطه  مقدمات نادرسات و رسد كه نشان ميانتقادي مي

و بــه    كنادبندي را در اين روايت انتقادي ايفاا مينقش پاياني و جمعخوبي  بــه  4گزينه   . گیري غیرعلمي بوده استنتیجه

 .لحا  روايي و منطقي، در جايگاه مناسبي قرار دارد

 :تجزيه و تحلیل و تفسیر 

زده بار گیري نهاايي و شاتاب نتیجهزده و قطعــي،  به صورت شتاب  "حكم نهايي وحدت وجود"با بيان  4به طور خلاصه، گزينه 

گاويي و عادم دقات علماي در ايان دهاد و ابهاام  كليآمیز و مقدمات نادرست را نشاان ميمبناي استدلال مغالطه

به  "حكم نهايي"بیان اين گزينه    .دانستن آن وجود ندارد  "خطا"و به همين دليل، دليلي براي    سازدگیري را آشكار مينتیجه

دهد  عادم دقات علماي و بسیار كلي و مبهم ارائه مي "وحدت وجود"گیري به زده و قطعي دارد  نتیجهصورت شتاب 

 . رساندزده به پايان ميگیري شتاب دهد  و روايت انتقادي را با نتیجهرا نشان مي "وحدت وجود"فلسفي در بیان 

 :نكات تخصصي ويژه اين سوال

 "اشاتراك لفظاي"مفهاوم طور ضــمني بــه  سوال بــه :در فلسفه و منطق عربي (اشتراك لفظي) "اشتراك لفظي"مفهوم  .1

در    شناساي زباانيمعناشناساي و دلالتاشاره دارد كه يكي از مباحــث مهــم در    در فلسفه و منطق عربي (اشتراك لفظي)

  و كاربرد آن "تواطؤ"و  "اشتراك معنوي"  تمايز آن از "اشتراك لفظي"مفهوم  فهم  .شــودفرهنگ اسلامي محسوب مي

سوال باا طارح  .هاي ضروري براي تحليل متون فلسفي و كلامي عربي استاز جمله دانش  هاي فلسفي و منطقي در استدلال

هاي فلسفي را عنوان گزينه خطا  اهمیت اين مفهوم و ضرورت پرهیز از مغالطه در استدلالبه "اشتراك لفظي"مغالطه 

 . سازدبرجسته مي

اشــاره دارد كــه    در فلسفه اسالامي "وحدت وجود"مبحث طور ضمني به  سوال به :در فلسفه اسلامي "وحدت وجود"نقد  .2

وحادت "فهم مفاهیم مربوط باه  .ترين مباحث فلسفي و عرفاني در تاريخ انديشه اسلامي استترين و مورد بحثيكي از پيچيده

هاي ضروري بــراي تحليــل متــون  از جمله دانش هاي وارد بر اين نظريه هاي مختلف در مورد آن  ادله و نقد  ديدگاه"وجود

عنوان نتیجاه ياك اساتدلال به "وحدت وجود" زده و غیرگیري شتاب سوال با طرح نتیجه .فلسفي و عرفاني عربي است

 . گويي و ابهام در مباحث فلسفي اشاره داردطور غیرمستقیم به ضرورت دقت علمي و پرهیز از كليآمیز  بهمغالطه

در  "روش استدلال"و  "منطق"اهمیت طور كلي به  سوال به :در فهم متون فلسفي "روش استدلال"و  "منطق"اهمیت  .3

توانايي تشاخیص مغالطاات منطقاي  ارزياابي مقادمات و نتاايج  .اشــاره دارد  فهم صحیح متون فلسفي  كلامي و ادبي

هاي ضروري براي پژوهشگران و دانشــجويان  از جمله مهارت شناسي معتبر در تحلیل متون استدلال  و پیروي از اصول روش

آمیز و ساوال باا طارح ياك اساتدلال مغالطاه .شــودهاي فلسفه و نقد ادبي محسوب ميويژه در حوزهزبان و ادبيات عربي به

 . دهدطور عملي ضرورت تسلط بر منطق و روش استدلال در فهم متون پیچیده را نشان ميگیري نادرست  بهنتیجه

 .مطرح شده است "تشكیل و ترجمه و فهم متون ادبي"سوال در چارچوب مبحث   : "تشكیل و ترجمه و فهم متون ادبي" .4

انتقال معنا به زبان ديگر )  ترجمه (ساختار زباني و ادبي)ابعاد مختلف تحلیل متون ادبي  از جمله تشكیل اين مبحث بــه 

سوال مطرح شده   .پردازدمي (درك مضامین  اهداف و مباني فكري متن)  و فهم (هاي زباني و فرهنگيبا رعايت ظرافت



 

 ترجمه عربی به فارسی و بالعکس 

 

   ( ۱۰۰-۸۱) ن الأنسب والأدق في الجواب عن التعريب أو الترجمة أو المفهوم عیّ  ◼◼
و گرنه    ؛ م ي نما   ي ر ی باطل جلوگ   ي را برپا دارم و از امر   ي آن بتوانم حقّ  ة ل ی بوس كه فقط    دانم ي را بر خود واجب م  يي فرمانروا  ي وقت »  . 81

 : « ! وصله شده كمتر است   ي افزار   ي من از پا   ي ارزش امارت برا 
ا مــن النعــل  قــدرً  ثمــن للإمــارة و هــي أقــلّ  لا عن الباطــل؛ و إِلَّــا    بها فقط أو أكفّ  قيم الحقّاُا على أن  حينما أكون قادرً  الإمارة فرض علىّ  ( 1

 المخصوفة! 
 ! من نعل مخصوفة   ا ثمن الإمارة عندي أقلّإلّ  و   ؛ ا بها و أدفع أمراً باطلً  إلّا ا  قيم حقًاُألزم على نفسي الإمارة حينما لا أستطيع أن    ( 2
 ا قيمة نعل مخصوفة عندي أكثر من الإمارة  المنع من أمر باطل؛ و إلّ  و   على نفسي الإمارة حينما أقدر به على إقامة حقّ  أفرض   ( ۳
 ! ا من نعل تخصف ثمنً  أقلّ  ا الإمارة عندي به أو أمنع من باطل؛ و إلّ  أن أكون أميرًا حينما أقدر على أداء حقّ  يجب عليّ  ( 4

بخصاوص در   ن ی مشرق زما ي آثار ادب  ن ي تر برجسته  ل ی دل  ن ی به هم    برخوردار است  ي خاصّ يي وا ی از فصاحت و ش  ي زبان فارس »  . 82

 : « ت! نوشته شده اس   ي به زبان فارس   ي فرهنگ  ي ها حوزه 
نــة باللغــة  ة في الأوســاط الثقافيــة مدوّالآثار الأدبية في المشرق و خاصّ  أهمّ  لذلك نجد أنّ  ة بها، و تمتاز اللغة الفارسية بفصاحة وبلاغة خاصّ  ( 1

 الفارسية! 
باللغــة    مؤلّفــة ة الثقافيــة منهــا  ب نا نرى الآثار الأدبية المهمة الشرقية خاص ــب هذا أنّقد سبّ  ة، و فصاحة خاصّ  اللغة الفارسية تمتاز ببلاغة و   إنّ  ( 2

 ! الفارسية 
 فت بهذه اللغة! اُلّمة في المشرق و الثقافية منها قد  نرى الآثار الأدبية المهّ  ا جعل أنّاللغة الفارسية لها امتيازات من الفصاحة و البلاغة، ممّ  ( ۳
 نت بهذه اللغة! من امتيازات اللغة الفارسية فصاحتها و بلاغتها، لهذا نرى أن الأهم من الآثار الأدبية المهمة في المشرق والثقافية منها قد دوّ  ( 4

چاه      اشااره كارد   ي آنان در مقابل مثال افلاطاون  ي ر ی و موضعگ  كرد ي به رو  د ي مسلمان با  ة فلاسف نزد  ي فرع  مسايل جمله  از »  . 83

 : « كوشند ي ها م در اثبات وجود آن  ان ي گرا ن كه افلاطو  ي در حال   كنند ي م   ي ها را نف وجود آن   ي اسلام  ان ي ارسطوگرا 
ين  يّالأرســط   فلاطــون، و علــى ســبيل المثــال إنّأ مــواقفهم تجــاة مثــل    ههم و هناك مسائل فرعية لفلاسفة الإسلام في الإشارة إلــى تــوجّ  ( 1

 . توها ثب الأفلاطونيين يجتهدون أن ي   لكنّ  لايقبلونها و 
دون وجــود  نّ ــون المســلمون يف يّئ فهم عند المثل الأفلاطونية، فا لأرســطو جاههم و توقّفلاسفة الإسلام و هي الإشارة إلى اتّ    عند هناك فروع    ( 2

   . ذلك، في حين أن الأفلاطونيين يجتهدون في إثبات ذلك 
ون المســلمون  جاههم و موقفهم تجاه المثــل الأفلاطونيــة فالأرســطيّمن بين المسائل الفرعية لدى الفلاسفة المسلمين تجب الإشارة إلى اتّ  ( ۳

   . ين يسعون لإثبات وجودها الأفلاطونيّ  ينفون وجودها، في حين أنّ
ون مــن المســلمين  ههم و موضعهم قبال مثل أفلاطون، فالأرسطيّات المسائل عند فلاسفة المسلمين تجب الإشارة إلى توجّمن ضمن فرعيّ  ( 4
 . يحاولون أن يثبتوا ذلك للآخرين  ن ي طونيّالحال أن الأفلا   بون ذلك تماماً، و يكذّ

 : « است!   افكنده   ه ي شاعران سا   ي هنوز بر آثار بعض  ي لغو  ي اها و معمّ ي لفظ   ع ي خشك و افراط در استفاده از صنا  د ی تقل »  . 84
 ! لايزال التقليد اليابس و المبالغة في استخدام الصنائع اللفظية و الألغاز اللغوية تسيطر على آثار بعض الشعراء   ( 1
 ! الشعراء   بعض   الألغاز اللغوية تسود على نتاج   نات اللفظية و الإفراط في استخدام المحسّ  و   مازال التقليد الجافّ  ( 2
   ! يات اللغوية تروج في آثار البعض من الشعراء مّنات اللفظية و المع زال المحاكاة اليابسة و الإفراط في استعمال المحسّت لا   ( ۳
 ! بعض من الشعراء   نتاج   الولع في استعمال المصنوعات اللغوية و البهلوانيات اللفظية تهيمن على   ة و مازالت التبعية الجافّ  ( 4

نسابت باه حاوادث و   د يالذا ما نبا    دهند ي حملات كوركورانه خبر م  ة دامن  افتن ي از احتمال توسعه  ي و خبر  ي اس ی محافل س »  . 85

 « ! م ی تفاوت باش ي كه منطقه شاهد آن است ب  ي تحولات 
غير مكتوفــة قبــال الحــوادث و    ف بأيدٍتوقّن ا، فيجب علينا أن لا  الخيرية عن إمكان توسعة نطاق هجمات عشوائيًّ  تتوقع المحافل السياسية و   ( 1

 تي تشهدها المنطقة! لات الّالتحوّ
ساع نطاق الهجمات العشوائية، فلا يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيــدي إزاء الأحــداث و  رية عن احتمال اتّب ث الأوساط السياسية و الخ تتحدّ  ( 2

 رات التي تشهدها المنطقة! التطوّ
الحــوادث و    ف و أيــدينا مكتوفــة تجــاه كــلّا، فعلينــا أن لا نتوقّ ــتخبرنا أوساط سياسية و خبرية عن احتمال توسيع دائرة الهجمات عشوائيًّ  ( ۳

 ! رات ما يشهده الإقليم التطوّ
  ة، فمن الــلازم علينــا أن نقــف مكتــوفين الأيــدي تجــاه كــلّساع النطاق للهجمات عشوائيّالخبرية عن إمكان اتّ  تفيدنا المحافل السياسية و   ( 4

 ! ر يشهده الإقليم حادث و تطوّ
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 (۲گزينه  .81

 :منظور و موضوع سوال

ترين معادل عربي براي يك عبارت فارســي در رابطــه بــا ارزش و جايگــاه فرمــانروايي  ترين و مناسبسوال مطرح شده در پي تعيين 
، مفهوم و همچنين تسلط بر قواعد دستور زبان  (سازيعربي)موضوع اصلي سوال، سنجش درك شما از ترجمه، تعريب   .است  (امارت)

دارد كه فرمانروايي تنها زماني ارزشمند و واجب است كــه بتــوان از  عبارت فارسي بيان مي .باشدعربي در تشخيص گزينه صحيح مي
سوال، در    .دار نيز كمتر استافزار وصلهطريق آن حق را برپا داشت و از باطل جلوگيري كرد، در غير اين صورت، ارزش آن از يك پاي

 .دهداي كه به بهترين نحو اين مفهوم را به زبان عربي منتقل كند، مورد ارزيابي قرار ميواقع، مهارت شما را در يافتن گزينه

 :۲دلايل تخصصي انتخاب گزينه 

مــارة عِنْــدي أَقَــلُّ مِــنْ نَعْــلٍ  أَلزَمُ عَلى نَفْسي الإمارة حينما لا أَستَْطيعُ أَنْ أقُيمَ حَقًّا إِلّا بِها وَ أَدفَْعَ أَمْراً باطِلاً؛ وَ إِلّا ثَمَــنُ الإ»، 2گزينه 
گذاري و نقش دستوري كلمــات در جملــه، بــه  ، به دلايل متعددي از نظر قواعد دستور زبان عربي، قوانين ترجمه و اعراب«مَخْصُوفَة!

 :پردازيماين دلايل مي  شود كه در ادامه به تشريح و تجزيه و تحليل  عنوان گزينه صحيح و مناسب انتخاب مي

به معناي الزام و ضرورتي است كه فرد بر خــود    "دانمواجب مي"در عبارت فارسي، فعل   :"دانمواجب مي"دقت در ترجمه فعل  .1

بــه معنــاي    "أَلــزَمَ"فعــل    .از باب إفعال، به درستي اين معنا را منتقل كرده اســت "أَلزَمُ"با استفاده از فعل  2گزينه  .كندتحميل مي
هاي ديگــر از افعــال  در مقابــل، گزينــه .رساندرا در زبان عربي مي "واجب دانستن بر خود"اً همان مفهوم  "ملزم كرد، لازم گردانيد"

رسانند، اما  اند كه گرچه به نوعي معناي وجوب و ضرورت را مياستفاده كرده (4گزينه ) "يجب"يا  (۳گزينه ) "أفرض"ديگري مانند 
بيشتر بر تحميل از بيرون دلالت دارد    "أفرض"فعل    .نيستند  "واجب دانستن بر خود"در انتقال مفهوم    "أَلزَمُ"به دقت و ظرافت فعل  

بر الزام شخصي و دروني تاكيد دارد كه با سياق عبارت   "أَلزَمُ"كند، در حالي كه بيشتر به وجوب شرعي يا عقلي اشاره مي "يجب"و 
 .فارسي همخواني بيشتري دارد

كه فقط بوسيلة    ...وقتي"در عبارت فارسي، شرط   :"حینما لا أستطیع أن أُقیم حقاً إلّا بِها"استفاده صحیح از ساختار شرطي  .2

حينما لا  "با استفاده از ساختار    2گزينه    .به معناي حصر و انحصار برپايي حق به وسيله فرمانروايي است "آن بتوانم حقيّ را برپا دارم
إلّــا    ...لا أســتطيع  "اســتفاده از    .ي اين حصر و انحصار را در زبان عربي بازتاب داده اســتبه نحو بسيار   "أستطيع أن أقُيم حقاً إلّا بِها

در صيغه متكلم وحــده مضــارع    "أقُيمَ"علاوه بر اين، فعل   .دهدخوبي قصر و حصر را نشان ميبه  (مگر به وسيله آن  ...توانمنمي)  "بِها
 .گذاري آن نيز صحيح استبه درستي در جايگاه فعل شرط قرار گرفته و اعراب  (مصدر مؤول)  "أنْ"مجزوم به  

  "وَ أدَْفَــعَ أَمْــراً بــاطِلاً"به    2در گزينه    "از امري باطل جلوگيري نمايم"عبارت فارسي   :"از امري باطل جلوگیري نمايم" ترجمه  .3

را بــه    "جلوگيري كــردن"  معناي   "دفع كردن، دور كردن، جلوگيري كردن"از باب إفعال به معناي    "أَدفَْعَ"فعل    .ترجمه شده است
  "أَمْراً بــاطلاً"استفاده از    .به عنوان مفعول به و منصوب بودن آن نيز كاملاً صحيح است  "أَمْراً"اعراب كلمه   .كندزبان عربي منتقل مي

 .در عبارت فارسي همخواني دارد  "امري باطل"را به درستي حفظ كرده است كه با كليت    "امر"نيز نكره بودن  

و گرنه ارزش امارت براي من از پــاي افــزاري وصــله  "در عبارت فارسي   :در بخش دوم شرط "إلّا"كاربرد صحیح حرف استثناء  .4

كه حرف    "وَ إِلّا"با استفاده از    2گزينه    .ي عدم تحقق شرط اول استدهنده استثناء و نتيجهنشان  "و گرنه"، بخش  "شده كمتر است!
وفَة!"، جمله  "وَ إِلّا"پس از   .استثناء و شرط است، به درستي اين مفهوم را منتقل كرده است   "ثَمَنُ الإمارة عنِْدي أقََلُّ مِنْ نعَْلٍ مَخْصــُ

 .ي عدم تحقق شرط اول آمده است كه از نظر ساختار جمله شرطيه كاملاً صحيح استبه عنوان جواب شرط و نتيجه

  2در گزينــه    "نعَْلٍ مَخْصُوفَة!"به    "پاي افزاري وصله شده"در عبارت فارسي،   :"!نعَْلٍ مخَْصوُفَة"تناسب معنايي و بلاغي عبارت  .5

است و از نظر بار معنــايي و بلاغــي، حقــارت و    "دارافزار وصلهپاي"يا    "داركفش وصله"به معناي    "نعَْلٍ مَخْصُوفَة"  .ترجمه شده است
اســتفاده   .همخواني دارد  "از پاي افزاري وصله شده كمتر است!"كند و با تصويرسازي عبارت فارسي  ارزشي را به خوبي منتقل ميبي

ارزشي دارد، در انتقال مفهوم تحقيرآميز عبــارت فارســي بســيار  كه دلالت بر فرومايگي و بي "مَخْصُوفَة"و صفت    "نعَْلٍ"از اسم نكره  
 .مؤثر است
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 :دلايل عدم انتخاب ساير گزينه ها

الإمارة فرض علىّ حینما أكون قادرًا على أن اُقیم الحقّ بها فقط أو أكفّ عن الباطل؛ و إِلَّا لا ثمن للإمارة و هاي »  :۱گزينه  

 «!أقلّ قدرًا من النعل المخصوفة

بيشــتر دلالــت بــر    "فــرض"  .نيست   "دانمواجب مي"براي ترجمه    "فرض علىّ"استفاده از   :"دانمواجب مي"اشكال در ترجمه  •

كند، نه الزام شخصي و دروني كه در عبارت فارسي مــد  تكليف شرعي يا ديني دارد و الزام و وجوب را از جانب شارع يا دين بيان مي
 .كندتر اين مفهوم را منتقل ميبه مراتب    (2در گزينه  )  "أَلزَمُ"فعل    .نظر است

اين ساختار شــرطي از نظــر   :"حینما أكون قادرًا على أن اُقیم الحقّ بها فقط أو أكفّ عن الباطل"ضعف در ساختار شرطي  •

بــه   "أكون قادرًا على أن اقُيم الحقّ بها فقط أو أكــفّ عــن الباطــل"استفاده از   .تر استضعيف  2بلاغي و معنايي در مقايسه با گزينه  
  .رســدقدري طولاني و غير رسا به نظر مي "زماني كه قادر باشم حق را به وسيله آن برپا دارم فقط يا از باطل جلوگيري كنم"معناي  

با استفاده از نفي و استثناء، مفهوم حصر    (2در گزينه  )  "حينما لا أستطيع أن اقُيم حقاً إلّا بِها وَ أَدفَْعَ أَمْراً باطِلاً"در حالي كه ساختار 
أقُيم الحقّ بهــا  "به صورت عطف بر    "أو أكفّ عن الباطل"علاوه بر اين، استفاده از   .كندتري منتقل ميتر و  و انحصار را به شكل بليغ

است يا توانايي جلوگيري از    "فقط"كند و مشخص نيست كه آيا شرط، توانايي برپايي حق  در اين گزينه، كمي ابهام ايجاد مي "فقط
به وسيله امــارت و   مگركند كه شرط، عدم توانايي برپايي حق به روشني بيان مي 2در حالي كه گزينه  .يا هر دو با هم "فقط"باطل 

 .دهدتري را ارائه ميهمچنين جلوگيري از باطل است كه معناي  

لا ثمــن للإمــارة و  "بخش   :«!لا ثمن للإمارة و هي أقلّ قدرًا من النعل المخصوفة» :عدم دقت در ترجمه بخش دوم استثناء •

ثَمَنُ الإمارة عنِْدي أقََلُّ  "اگرچه از نظر دستوري ايراد فاحشي ندارد، اما به رواني و بلاغت عبارت   "!هي أقلّ قدرًا من النعل المخصوفة
ثَمَنُ  "در مقايسه با   "أقلّ قدرًا"و عبارت    (گرددكه به الإمارة برمي)  "هي"استفاده از ضمير   .نيست  (2در گزينه  )  "مِنْ نعَْلٍ مَخْصُوفَة!

 .كنــدرسد و حس ترجمه تحت اللفظي را منتقــل ميكمي غير طبيعي و غير بليغ به نظر مي "!الإمارة عنِْدي أقََلُّ مِنْ نعَْلٍ مَخْصُوفَة
كمتر از كفــش  )  "أقََلُّ مِنْ نعَْلٍ مَخْصُوفَة!"و    (ارزش امارت نزد من) "ثَمَنُ الإمارة عنِْدي"با حذف ضمير و استفاده از    2عبارت گزينه  

 .تر به زبان عربي فصيح استتر و نزديكتر، بليغبسيار روان  (داروصله

أفرض على نفسي الإمارة حینما أقدر به على إقامة حقّ و المنع من أمر باطل؛ و إلّا قیمة نعل مخصوفة عنادي »  :٣گزينه  

 «أكثر من الإمارة

 .نيســت    1ماننــد گزينــه   "دانمواجــب مــي"براي ترجمــه    "أفرض على نفسي"استفاده از   :"دانمواجب مي"اشكال در ترجمه  •

در گزينه  )  "أَلزَمُ"بيشتر دلالت بر تحميل و اجبار از جانب شخص گوينده به خودش دارد، اما باز هم به ظرافت و دقت فعل   "أفرض"
كمي لحــن آمرانــه و تحكمــي دارد كــه بــا ســياق عبــارت فارســي    "أفرض" .رسدنمي "واجب دانستن بر خود"در انتقال مفهوم    (2

 .همخواني كاملي ندارد

  2اين ساختار شرطي در مقايسه بــا گزينــه   :"حینما أقدر به على إقامة حقّ و المنع من أمر باطل"ضعف در ساختار شرطي  •

زماني كه به وسيله آن قادر باشم بر  "به معناي   "حينما أقدر به على إقامة حقّ و المنع من أمر باطل"عبارت   .تر استتر و غير  ضعيف
  2رسد و فاقد وضوح و رسايي ساختار شــرطي در گزينــه  قدري طولاني و پيچيده به نظر مي "برپايي حق و جلوگيري از امري باطل

در اين ساختار شرطي كمي نامتعارف به نظر    "الإمارة"ضمير غائب و ارجاع آن به    (به وسيله آن)  "به"علاوه بر اين، استفاده از   .است
 .كندرسد و روابط ضميري در جمله را پيچيده ميمي

اين بخش به لحا  معنايي و بلاغي   :«و إلّا قیمة نعل مخصوفة عندي أكثر من الإمارة» :اشكال فاحش در بخش دوم استثناء •

افزار  گويد كه در صورت عدم تحقق شرط، ارزش امارت از پــايعبارت فارسي مي  .كاملاً برعكس معناي مورد نظر عبارت فارسي است
كنــد كــه در  به اشــتباه بيــان مي «و إلّا قيمة نعل مخصوفة عندي أكثر من الإمارة»با عبارت    ۳گزينه   .است، نه بيشتر  كمتردار  وصله

را بــه كلــي از دايــره    ۳ايــن اشــتباه فــاحش، گزينــه   !از امــارت اســت  بيشتردار نزد من  صورت عدم تحقق شرط، ارزش كفش وصله
رسد كه اين گزينه، تلاش براي ايجاد يك گزينه انحرافي با تغييــر معنــاي اصــلي عبــارت  به نظر مي .كندهاي صحيح خارج ميگزينه

 .بوده است
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يجب عليّ أن أكون أمیرًا حینما أقدر على أداء حقّ به أو أمنع من باطل؛ و إلّا الإمارة عندي أقلّ ثمنًا من نعال »  :٤گزينه  

 «!تخصف

اگرچه از   "دانم فرمانروايي راواجب مي"براي ترجمه   "يجب عليّ أن أكون أميرًا"استفاده از   :"دانمواجب مي"اشكال در ترجمه  •

در انتقــال    (2در گزينــه  ) "أَلزَمُ"رساند، اما باز هم به ظرافت و دقت فعل نظر دستوري صحيح است و معناي وجوب و ضرورت را مي
بيشتر به وجوب عام و كلي يا وجوب شرعي و عقلي اشاره دارد، نه الزام شخصي و   "يجب"  .رسدنمي "واجب دانستن بر خود"مفهوم  
 ("أَلزَمُ على نفسي الإمارة")به صورت مصدر مؤول و جمله اسميه به جاي جمله فعليه   "أن أكون أميرًا"همچنين، استفاده از   .دروني

 .رسدتر به نظر ميتر و غير بليغ، كمي طولاني2در مقايسه با گزينه 

تر و غير  ضعيف  1اين ساختار شرطي مانند گزينه   :"حینما أقدر على أداء حقّ به أو أمنع من باطل"ضعف در ساختار شرطي  •

زماني كه قادر باشم بر  "به معناي    "حينما أقدر على أداء حقّ به أو أمنع من باطل"عبارت   .است  2رساتر از ساختار شرطي در گزينه  
علاوه بر اين، استفاده از   .است  2قدري غير روان و فاقد بلاغت ساختار شرطي در گزينه  "اداي حق به وسيله آن يا جلوگيري از باطل

كند و دقــت و وضــوح معنــاي  ، ابهام ايجاد مي1در اين گزينه نيز مانند گزينه   "أداء حقّ به"به صورت عطف بر    "أو أمنع من باطل"
 .دهدشرط را كاهش مي

و إلّا الإمارة عندي أقلّ ثمنًا من  "بخش   :«!و إلّا الإمارة عندي أقلّ ثمنًا من نعل تخصف» :عدم بلاغت در بخش دوم استثناء •

ثَمَنُ الإمارة عنِْدي أقََلُّ مِنْ نَعْــلٍ  "اگرچه از نظر معنايي به مفهوم مورد نظر نزديك است، اما به رواني و بلاغت عبارت   "!نعل تخصف
به صورت مضارع مجهول به جــاي اســم فاعــل   "تخصف"به عنوان تمييز و فعل    "ثمنًا"استفاده از   .نيست (2در گزينه  ) "!مَخْصُوفَة

 .كنــدرسد و حس ترجمه تحت اللفظــي را منتقــل ميتر به نظر ميتر و غير بليغ، كمي غير فصيح2در مقايسه با گزينه   "مَخْصُوفَة"
 .تر به زبان عربي فصيح استبسيار موجزتر، رساتر و نزديك "!مَخْصُوفَة"با استفاده از اسم فاعل   2عبارت گزينه  

 :نكته هاي تخصصي 

واجــب  "در اين سوال، بررسي دقت در انتخاب فعل مناسب براي ترجمه   :اهمیت درك ظرائف معنايي افعال مترادف در ترجمه .1

و تخصصي، صرف دانستن معناي كلي يــك   دهد كه در ترجمه متون نشان مي ("فرض"و  "يجب"، "أفرض"، "أَلزَمُ"بين ) "دانممي
،  "أَلــزَمُ"افعــال   .هاي معنايي، بار معنايي و كاربرد ســياقي افعــال متــرادف توجــه ويــژه داشــتفعل كافي نيست، بلكه بايد به ظرافت

هاي معنايي متفاوتي دارنــد و  رسانند، اما هر كدام دلالتهمگي به نوعي معناي وجوب و ضرورت را مي "فرض"و  "يجب"، "أفرض"
ترين فعل را براي  ترين و مناسبمترجم بايد با تسلط بر اين ظرائف معنايي،   .كنندهاي مختلف كاربردهاي متفاوتي پيدا ميدر سياق

 .انتقال مفهوم مورد نظر در زبان مقصد انتخاب كند

  2به ويژه ساختار شرطي در گزينه  )در اين سوال، مقايسه ساختارهاي شرطي مختلف   :نقش ساختارهاي شرطي بلیغ در ترجمه .2

تواند نقش بسزايي در بلاغت، رسايي و دقت ترجمه  دهد كه انتخاب ساختار شرطي مناسب مينشان مي (با استفاده از نفي و استثناء 
و اســتثناء    ("لا أســتطيع")با استفاده از نفــي   "حينما لا أستطيع أن أقُيم حقاً إلّا بِها وَ أَدفَْعَ أَمْراً باطِلاً"ساختار شرطي   .داشته باشد

 .شــودها بــه ايــن وضــوح ديــده نميكند كه در ساير گزينــهي منتقل مي، مفهوم حصر و انحصار را به شكل بسيار بليغ و  ("إلّا بِها")
مترجم بايد با آشنايي با انواع ساختارهاي شرطي در زبان مقصد، ساختاري را انتخاب كند كه به بهترين نحو مفهوم شــرط و جــزا را  

 .در زبان مقصد منعكس كند

  "نعَْلٍ مَخْصُوفَة!"به    "پاي افزاري وصله شده"ترجمه عبارت فارسي   :اهمیت انتخاب معادل بلاغي و فرهنگي مناسب در ترجمه .3

دهد كه در ترجمه، تنها انتقال معناي لغوي كافي نيست، بلكه بايد به انتقال بار معنايي، بار بلاغي و بار فرهنگي  نشان مي  2در گزينه 
ارزشي  در فرهنگ عربي به خوبي مفهوم حقارت، فرومايگي و بي "!نعَْلٍ مَخْصُوفَة"عبارت   .عبارت مبدأ در زبان مقصد نيز توجه داشت

مترجم بايد بــا آشــنايي بــا   .همخواني دارد "!از پاي افزاري وصله شده كمتر است"كند و با تصويرسازي عبارت فارسي  را منتقل مي
هاي عبــارت  هايي را انتخاب كند كه نه تنها معناي لغوي، بلكه مفاهيم ضمني، بار عاطفي و تصويرســازيفرهنگ زبان مقصد، معادل

 .مبدأ را نيز در زبان مقصد بازآفريني كند

و    ۳،  1هاي  اشكالاتي كه در روابط ضميري و انسجام جمله در گزينه :ضرورت رعايت روابط ضمیري و انسجام جمله در ترجمه .4

دهد كه مترجم بايد به رعايت قواعد دستوري زبان مقصد در زمينه روابط ضميري، مرجع ضمير، عود ضــمير و  ذكر شد، نشان مي  4
تواند باعث ابهام، پيچيدگي و غير طبيعــي شــدن ترجمــه شــود و از  عدم رعايت اين قواعد مي .انسجام جمله توجه كافي داشته باشد
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مترجم بايد با تسلط بر قواعد دستوري زبان مقصد، جملاتي را ترجمه كند كه از نظر ســاختاري صــحيح،   .رسايي و بلاغت آن بكاهد
 .منسجم و روان باشند و روابط ضميري در آنها به درستي رعايت شده باشد

 (۱گزينه  .82

 :شرح منظور و موضوع سؤال

ترين  زبان فارسي از فصاحت و شيوايي خاصيّ برخوردار است، به همين دليل برجسته»و صحيح جمله فارسي  موضوع سؤال، ترجمه 
هــدف از ايــن ســؤال،    .به زبان عربي اســت «هاي فرهنگي به زبان فارسي نوشته شده است!آثار ادبي مشرق زمين بخصوص در حوزه

هاي معنايي و ساختاري زبان فارسي به زبان عربي با  ويژه در زمينه انتقال ظرافتسنجش تسلط داوطلب بر قواعد ترجمه و تعريب، به
اي است كه ضمن حفظ معناي جمله اصلي، از نظر ســاختار زبــاني و  سؤال در پي يافتن گزينه .رعايت قواعد دستور زبان عربي است

 .قواعد نحوي و صرفي زبان عربي نيز صحيح و بليغ باشد

 : (گزينه صحیح) ۱دلايل تخصصي انتخاب گزينه 

تمتاز اللغة الفارسية بفصاحة وبلاغة خاصّة بها، و لذلك نجد أنّ أهمّ الآثار الأدبية في المشرق و خاصّة في الأوساط الثقافية  » :1گزينه 
 :ترين ترجمه براي جمله فارسي مورد نظر استبه دلايل زير، بهترين و    «مدوّنة باللغة الفارسية!

  .اســت  «امتيــاز داشــتن»و    «برخوردار بودن از ويژگي خاص»،  «متمايز شدن»از باب افتعال، به معناي    «تمتاز»فعل   :«تمتاز»فعل  •

را منتقــل    «زبان فارسي از فصاحت و شيوايي خاصيّ برخــوردار اســت»در عبارت فارسي  «برخوردار بودن»اين فعل به خوبي معناي 
كند، كه بــا مفهــوم  استفاده از اين فعل، فصاحت و بلاغت زبان فارسي را به عنوان يك ويژگي ذاتي و برجسته آن معرفي مي .كندمي

 .جمله اصلي فارسي همخواني دارد

استفاده از حــروف    .را ترجمه كرده است  «فصاحت و شيوايي خاصيّ»اين عبارت به درستي   :«بفصاحة وبلاغة خاصّة بها»عبارت  •

كند كــه  تأكيد مي  (به آن)  «بها»و همچنين اضافه كردن ضمير   (برخوردار بودن به وسيله فصاحت و بلاغت)براي مصاحبت  «بـ»جر 
نيــز در زبــان عربــي    «بلاغــة»و    «فصــاحة»ترتيب قرارگيري   .اين فصاحت و بلاغت، ويژگي منحصر به فرد و خاص زبان فارسي است

 .فصيح و بليغ، معمول و مناسب است

به درستي ارتباط منطقي و علــت و معلــولي بــين دو بخــش جملــه    «و»حرف عطف   :«و لذلك نجد»و عبارت  «و»حرف عطف  •

به شكل بسيار فصيح و بليغ، پيونــد ميــان فصــاحت و    (يابيمو به همين دليل مي)  «و لذلك نجد»عبارت  .فارسي را حفظ كرده است
  (يــابيممي)  «نجــد»استفاده از فعــل مضــارع  .كندرا بيان مي (نگارش آثار ادبي برجسته به اين زبان)بلاغت زبان فارسي و نتيجه آن 

 .نشان از استمرار و عموميت اين نتيجه دارد كه با معناي جمله فارسي همخواني دارد

 .را ترجمــه كــرده اســت  «ترين آثار ادبي مشــرق زمــينبرجسته»اين عبارت به خوبي   :«أهمّ الآثار الأدبیة في المشرق»عبارت  •

  (در مشــرق)  «في المشــرق»عبارت    .به درستي بر برجستگي و اهميت اين آثار تأكيد دارد (ترينمهم) «أهمّ»استفاده از اسم تفضيل 
 .است  «مشرق زمين»  نيز ترجمه  

ة»استفاده از    .است  «هاي فرهنگيبخصوص در حوزه»و بليغ    اين عبارت ترجمه   :«و خاصّة في الأوساط الثقافیة»عبارت  •   «خاصــّ

  .تأكيد جمله فارسي بر حوزه فرهنگي را بــه خــوبي منتقــل كــرده اســت (هاي فرهنگيمحافل/حوزه) «الأوساط الثقافية»و  (به ويژه)
 .هاي فرهنگي و فكري استاصطلاحي رايج و فصيح در زبان عربي براي اشاره به حوزه  «الأوساط الثقافية»

را    «نوشــته شــده اســت»به درستي فعل مجهول    (اندنگاشته شده)  «مدوّنة»فعل مجهول   :«مدوّنة باللغة الفارسیة»فعل مجهول  •

بــه كــار بــردن فعــل   .اســت  «به زبــان فارســي»ي براي  نيز ترجمه    (به زبان فارسي)  «باللغة الفارسية»استفاده از    .ترجمه كرده است
 .دهد، نه فاعل آن، كه با لحن جمله فارسي سازگار استمجهول تأكيد را بر خود عمل نگارش و آثار ادبي قرار مي

 :دلايل عدم انتخاب گزينه هاي ديگر

إنّ اللغة الفارسیة تمتاز ببلاغة و فصاحة خاصّة  و قد سبّب هذا أنّنا نرى الآثار الأدبیة المهمة الشرقیة خاصبة »  :۲گزينه  

 «!الثقافیة منها مؤلبفة باللغة الفارسیة

آمده، از نظــر    «فصاحة وبلاغة»كه    1در اين گزينه، برخلاف گزينه    «بلاغة و فصاحة»ترتيب   :«بلاغة و فصاحة»اشكال در ترتیب  •

تر به  تر و بليغرايج «فصاحة و بلاغة»در زبان عربي فصيح، ترتيب  .بلاغي و فصاحت كلام در زبان عربي، چندان معمول و رايج نيست
 .رسدنظر مي
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ي بــراي  ترجمه    (و اين سبب شده كه ما ببينيم)  «و قد سبّب هذا أننّا نرى»عبارت   :«و قد سبّب هذا أنّنا نرى»عبارت نامناسب  •

قد ســبّب هــذا  »عبارت  .دارد (يابيمو به همين دليل مي) «و لذلك نجد»تري نسبت به نيست و بار معنايي ضعيف «به همين دليل»
بيشتر بر سببيت يك واقعه در گذشته و مشاهده يك نتيجه در زمان حال تأكيد دارد، در حالي كه جمله فارســي و گزينــه   «أننّا نرى

پيونــد منطقــي و علــت و معلــولي را بــه صــورت   «و لــذلك نجــد» .، به يك رابطه علت و معلولي مستمر و هميشگي اشــاره دارنــد1
 .كندتر بيان ميتر و قويمستقيم

المهمة الشــرقية خاصــبة  »به    «الآثار الأدبية»توصيف   :«الآثار الأدبیة المهمة الشرقیة خاصبة الثقافیة منها»توصیف نامناسب  •

  «الشــرقية»صــفت   .به لحا  ساختار و معنا چنــدان رســا و بليــغ نيســت  (آثار ادبي مهم شرقي به ويژه فرهنگي آنها)  «الثقافية منها
جمله را سنگين و نامفهوم كرده    (به ويژه فرهنگي آنها)  «خاصبة الثقافية منها»و سپس اضافه كردن   (مهم) «المهمة»بعد از  (شرقي)

ترين آثار ادبي در  مهم)  «أهمّ الآثار الأدبية في المشرق و خاصّة في الأوساط الثقافية»با عبارت موجز و بليغ    1در مقابل، گزينه   .است
اضافه و غيرضروري به نظــر   «خاصبة الثقافية منها» .كندتري منتقل ميتر و  معنا را به شكل روان  (مشرق به ويژه در محافل فرهنگي

از نظر بار معنايي و كاربرد در اين متن، دقت كمتري    «مدوّنة»به جاي    «مؤلبفة»همچنين،   .رسد و به رواني جمله لطمه زده استمي
 .دارد

اللغة الفارسیة لها امتیازات من الفصاحة و البلاغة  ممّا جعل أنّ نرى الآثاار الأدبیاة المهّماة فاي المشارق و »  :٣گزينه  

 «!الثقافیة منها قد اُلفّت بهذه اللغة

زبان فارسي امتيــازاتي از  )  «لها امتيازات من الفصاحة و البلاغة»عبارت   :«لها امتیازات من الفصاحة و البلاغة»عبارت نامناسب  •

نيست و معناي جملــه فارســي را بــه درســتي   «از فصاحت و شيوايي خاصيّ برخوردار است»ي براي ترجمه  (فصاحت و بلاغت دارد
برخــوردار بــودن از يــك  »اســت و بــا معنــاي    «مزايــا»و    «هابرتري»به معناي    (امتيازها)  «امتياز»جمع   «امتيازات»  .كندمنتقل نمي

در   .جمله فارسي بر داشتن ويژگي ذاتي فصاحت و شيوايي تأكيد دارد، نه صرفاً داشتن امتيازاتي از اين دست  .متفاوت است «ويژگي
تــر بــه ويژگــي ذاتــي زبــان فارســي اشــاره  تر و  به صورت مستقيم  (متمايز است به فصاحت و بلاغت) «تمتاز بفصاحة وبلاغة»مقابل، 
در اين عبارت، از نظر ساختار زباني عربي، چندان فصيح و رايج   «امتيازات»بعد از    (از)  «من»همچنين، استفاده از حرف جر   .كندمي

 .نيست

ي  ، ترجمــه  2ماننــد گزينــه    (از آنچه سبب شد كه ما ببينيم)  «ممّا جعل أنّ نرى»عبارت   :«ممّا جعل أنّ نرى»عبارت نامناسب  •

نيــز بــه رابطــه ســببي   «ممّــا جعــل أنّ نــرى» .دارد  «و لذلك نجد»تري نسبت به  نيست و بار معنايي ضعيف  «به همين دليل»براي  
به يك رابطه علت    1تر و با تأكيد بر علت در گذشته و نتيجه در زمان حال اشاره دارد، در حالي كه جمله فارسي و گزينه  غيرمستقيم

 .كنندو معلولي مستمر و هميشگي دلالت مي

  «أهــمّ»بــه جــاي    (مهــم)  «المهّمــة»استفاده از صــفت   :«الآثار الأدبیة المهّمة في المشرق و الثقافیة منها»توصیف نامناسب  •

آمــده،    1گونه كه در جمله فارســي و گزينــه  ، به برجستگي و اهميت اين آثار آن(آثار ادبي) «الآثار الأدبية»براي توصيف  (ترينمهم)
بــودن    «ترينبرجســته»و    «تــرينمهم»بــر   «أهــمّ»و    «ترينبرجسته»است، در حالي كه    «مهم»به معناي   «المهمّة» .كندتأكيد نمي
رسد و رواني جمله را كاهش  ، اضافه و غيرضروري به نظر مي2مانند گزينه    (و فرهنگي آنها)  «و الثقافية منها»همچنين،   .تأكيد دارند
 .شودنيز از نظر دقت معنايي و كاربرد در اين متن، ضعف محسوب مي «مدوّنة»به جاي    «قد اُلّفت»استفاده از   .داده است

من امتیازات اللغة الفارسیة فصاحتها و بلاغتها  لهذا نرى أن الأهم من الآثار الأدبیاة المهماة فاي المشارق »  :٤گزينه  

 «!والثقافیة منها قد دوّنت بهذه اللغة

  «من امتيازات اللغة الفارسية فصاحتها و بلاغتها»ساختار   :«من امتیازات اللغة الفارسیة فصاحتها و بلاغتها»ساختار نامناسب  •

ايــن   .در زبان عربي، ساختاري غير رايج و غير فصيح براي بيان اين مفهوم است  (از امتيازات زبان فارسي فصاحت و بلاغت آن است)
شروع شده كه ساختار    (از امتيازات)  «من امتيازات»جمله با   .ساختار جمله را پيچيده و ثقيل كرده و رواني كلام را از بين برده است

با ساختار ساده و    1در مقابل، گزينه   .جملات اسميه در زبان عربي را به هم ريخته و جمله را از حالت طبيعي خود خارج كرده است
اي روان و فصــيح را ارائــه داده  جملــه  (زبان فارسي متمايز است به فصاحت و بلاغت) «تمتاز اللغة الفارسية بفصاحة وبلاغة»مستقيم 
شــود و تأكيــد  نيز از نظر بلاغي و فصاحت كلام، ضعف محســوب مي «فصاحة وبلاغة خاصّة بها»به جاي   «فصاحتها و بلاغتها» .است

 .لازم بر خاص بودن اين ويژگي براي زبان فارسي را از بين برده است
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بــه  )  «لهذا نرى أن الأهم مــن الآثــار الأدبيــة المهمــة»عبارت   :«لهذا نرى أن الأهم من الآثار الأدبیة المهمة»عبارت نامناسب  •

الأهم  »استفاده از   .از نظر معنا و ساختار، بسيار مبهم، پيچيده و غير فصيح است  (ترين از آثار ادبي مهمبينيم كه مهمهمين دليل مي
را در پــي داشــته و   «المهمــة»و    «الأهــم»تكرار غيرضروري و نامفهوم كلمات    (ترين از آثار ادبي مهممهم)  «من الآثار الأدبية المهمة

به شكل بسيار مــوجز، روشــن و    (ترين آثار ادبيمهم)  «أهمّ الآثار الأدبية»با عبارت    1گزينه   .جمله را از رواني و وضوح انداخته است
باللغــة  »بــه جــاي    «بهــذه اللغــة»و   «مدوّنة»به جاي    «قد دوّنت»همچنين، استفاده از   .فصيح، مفهوم مورد نظر را منتقل كرده است

 .هاي قبل، از دقت و رواني جمله كاسته استنيز مانند گزينه «الفارسية

 :نكته هاي تخصصي

معناي جملــه اصــلي    در ترجمه، انتخاب فعل معادل مناسب، نقش بسيار مهمي در انتقال   :اهمیت فعل مناسب در انتقال معناي  .1

دهــد، در حــالي كــه  ، به خوبي ويژگي ذاتي و برجسته زبان فارسي را در فصاحت و بلاغــت نشــان مي1در گزينه  «تمتاز»فعل  .دارد
لها  »به عنوان مثال، استفاده از    .اندهاي ديگر، با انتخاب افعال و عبارات نامناسب، اين ظرافت معنايي را به درستي منتقل نكردهگزينه

اشــاره    «امتيــازاتي»كند و صرفاً به داشــتن  را به درستي منتقل نمي  «برخوردار بودن از ويژگي خاص»، معناي  ۳در گزينه   «امتيازات
 .دارد كه با مفهوم جمله اصلي متفاوت است

استفاده صــحيح از حــروف ربــط و عبــارات پيونــدي، در ترجمــه   :نقش حروف ربط و عبارات پیوندي در حفظ انسجام معنايي .2

و لذلك  »و  «و»با استفاده از  1گزينه  .جملات مركب و طولاني، براي حفظ انسجام معنايي و منطقي جمله بسيار حائز اهميت است
با اســتفاده از عبــارات    4و    ۳،  2هاي  در مقابل، گزينه  .به درستي رابطه علت و معلولي بين دو بخش جمله را برقرار كرده است «نجد

، رابطــه منطقــي جملــه را بــه صــورت  «لهــذا نــرى أن»و  «ممّا جعــل أنّ نــرى»، «و قد سبّب هذا أننّا نرى»پيوندي نامناسب مانند 
به عنوان يك عبارت پيوندي بليغ و رايــج   «و لذلك نجد» .انداند و از فصاحت و رواني جمله كاستهتر بيان كردهغيرمستقيم و ضعيف

 .تر از عبارات جايگزين استدر زبان عربي فصيح، در برقراري ارتباط علت و معلولي مستقيم و قوي، بسيار مناسب

در ترجمه، صرفاً انتقال معناي لغات كافي نيست، بلكه بايد به ساختار و ترتيب   :توجه به ساختار و ترتیب كلمات در زبان مقصد .3

يــك جملــه اســميه   «تمتاز اللغة الفارسية بفصاحة وبلاغة خاصّة بها»با ساختار    1گزينه    .كلمات در زبان مقصد نيز توجه ويژه داشت

مــن امتيــازات اللغــة الفارســية  »با ســاختار    4در مقابل، گزينه    .فصيح و روان را ارائه داده است كه با قواعد زبان عربي همخواني دارد
ترتيــب قرارگيــري صــفات و   .ساختاري غير رايج و غير فصيح را به كار برده و به رواني جملــه لطمــه زده اســت «فصاحتها و بلاغتها

ها، و ساير اجزاي جمله، بايد مطابق با قواعد و ساختارهاي رايج در زبان مقصد باشد تا ترجمه، فصــيح، روان  ها، افعال و فاعلموصوف
 .و قابل فهم باشد

  1گزينــه   .انتخاب لغات معادل مناسب، به ويژه در ترجمه متون ادبي و تخصصي، بسيار حياتي است :و بلیغ اهمیت انتخاب لغات  .4

، دايره واژگاني فصيح و بليغــي را بــه كــار  «مدوّنة»و  «الأوساط الثقافية»، «أهمّ»، «بلاغة»، «فصاحة»، «تمتاز»با انتخاب لغاتي مانند 
هاي ديگر، بــا انتخــاب لغــات و عبــاراتي ماننــد  در مقابل، گزينه  .كندهاي معنايي جمله فارسي را منتقل ميبرده كه به خوبي ظرافت

لهــا امتيــازات مــن الفصــاحة و  »،  «الآثار الأدبية المهمة الشرقية خاصبة الثقافيــة منهــا»، «قد سبّب هذا أننّا نرى»، «بلاغة و فصاحة»
لهذا نــرى أن الأهــم مــن  »، «من امتيازات اللغة الفارسية فصاحتها و بلاغتها»، «الآثار الأدبية المهمّة»،  «ممّا جعل أنّ نرى»،  «البلاغة

هاي معنــايي جملــه اصــلي، ضــعف نشــان  اند و در انتقال ظرافتو غيره، از دقت و فصاحت لازم برخوردار نبوده  «الآثار الأدبية المهمة
، بــر برجســتگي و اهميــت ايــن آثــار  1در گزينه   «الآثار الأدبية»در توصيف   «مهمة»به جاي    «أهمّ»به عنوان مثال، انتخاب   .اندداده

 .كندتر ميتأكيد بيشتري دارد و ترجمه را به جمله فارسي نزديك

 (٣گزينه  .83

 :شرح منظور و موضوع سؤال

از جمله مسائل فرعي نزد فلاسفة مسلمان بايــد بــه رويكــرد و موضــعگيري آنــان در  »و صحيح جمله فارسي   موضوع سؤال، ترجمه  
گرايــان در اثبــات وجــود  كنند در حالي كه افلاطونها را نفي ميمقابل مثل افلاطوني اشاره كرد، چه ارسطوگرايان اسلامي وجود آن

هدف اصلي سؤال، ارزيابي توانايي داوطلب در ترجمه يك جمله نسبتاً پيچيده فلسفي از فارسي    .به زبان عربي است  «كوشندها ميآن
ويژه در زمينه انتقال مفاهيم فلسفي، ساختارهاي پيچيده  اين سؤال ميزان تسلط داوطلب بر قواعد ترجمه و تعريب، به .به عربي است

اي است كه نه تنها معناي جمله اصــلي  سؤال در پي يافتن گزينه  .سنجدو متناسب با متن تخصصي را مي  جملات، و انتخاب واژگان  
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  ا  زبانینامه مهارتپاسخ

 (۲گزينه  .101

 :شرح منظور و موضوع سوال

هــدف ســوال، ســنجش توانــايي    .است  «همزة القطع»هاي زباني عربي و به طور مشخص از دانش  سوال مطرح شده از مبحث مهارت
اين مهارت درك و تمايز بين همزه قطــع و همــزه    .هاي قطع در يك متن عربي مشخص استهمزه داوطلب در تشخيص و شمارش 

تسلط بــر   .رودوصل، از جمله مباحث بنيادين در دستور زبان عربي و ضروري براي خواندن و نوشتن صحيح متون عربي به شمار مي
 .كندتر ساختار كلمات و قواعد صرفي و نحوي زبان عربي كمك مياين مبحث به فهم 

 : (۲گزينه )دلايل تخصصي انتخاب گزينه مناسب 

همــزة    .ها را شمارش نمــاييمبراي تعيين تعداد همزات القطع، بايد تك تك كلمات متن را بررسي كنيم و همزات قطع موجود در آن
اي است كه در تلفظ، چه در ابتداي كلمه، چه در وسط و چه در انتهاي آن، و چه قبل از آن حرفي با حركــت يــا بــدون  القطع، همزه

در مقابل، همزة الوصل فقط در ابتداي جملــه يــا   .است  (أ، إ، أُ، ء )شود و داراي علامت مشخصي  حركت بيايد، به صورت واضح ادا مي
به صورت الــف بــدون همــزه و حركــت نوشــته  )گردد و علامت خاصي ندارد شود و در ادامه كلام، تلفظ آن حذف ميكلام تلفظ مي

 .(شودمي
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 .شود، شمارش نمي(اَ)همزة الوصل است    «العلماء »همزه ابتدايي كلمه   :العلماء .10

 .(أَنْ)همزة القطع است    «انفسهم»همزه ابتدايي كلمه   :انفسهم .11

 .همزه ندارد «فهم»كلمه   :فهم .12

 .(أعَْ)همزة القطع است    «اعطوا»همزه ابتدايي كلمه   :اعطوا .13

همزه دوم كلمه  در ابتاداي ريشاه كلماه تعريف، اما    «ال»در    (اَ)همزة الوصل است    «الامكانية»همزه ابتدايي كلمه   :الامكانیة .14

دقت شود، چرا كه در اينجا همزه بعــد    «ال»بسيار مهم است كه به همزه بعد از حرف تعريف   . (الإِمْ)  همزة القطع است «امكان»

 .همزة القطع است، نه همزه وصل  «ال»از  

 .شود، شمارش نمي(اَ)همزة الوصل است    «اللازمة»همزه ابتدايي كلمه   :اللازمة .15

 .شود، شمارش نمي(اَ)همزة الوصل است    «للاستفادة»همزه ابتدايي كلمه   :للاستفادة .16

 .همزه ندارد  «منها»كلمه  :منها .17

 .همزه ندارد  «لكنّ»كلمه   :لكنّ .18

 .(أُولَ)همزة القطع است    «أولئك»همزه ابتدايي كلمه   :أولئك .19

 .(أُصِ)همزة القطع است    «اصيبوا»همزه ابتدايي كلمه   :اصیبوا .20

 .همزه ندارند  «ما»و كلمه    «ب»حرف   :بما .21

 .همزه ندارد  «يمنعهم»كلمه   :يمنعهم .22

 .همزه ندارد  «من»حرف   :من .23
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 .شود، شمارش نمي(اِ)همزة الوصل است    «اكتساب»همزه ابتدايي كلمه   :اكتساب  .24

 .شود، شمارش نمي(اَ)همزة الوصل است    «النتائج»همزه ابتدايي كلمه   :النتائج .25

 .شود، شمارش نمي(اَ)همزة الوصل است    «الايجابية»همزه ابتدايي كلمه   :الايجابیة .26

 .پاسخ صحيح است  2بنابراين، گزينه    .رسيممي  نهبا شمارش همزات القطع مشخص شده، به عدد  

 ديگر:دلايل عدم انتخاب گزينه هاي 

اشــتباه   .اســت، نــه ده  ناهها  دهد كه تعداد آنهمزات القطع در متن نشان مي  اين گزينه اشتباه است، زيرا شمارش   :(ده) ۱گزينه  •

تواند ناشي از شمارش اشتباه همزات وصل به جاي قطع باشد، يا عدم دقت كافي در بررسي تك تك  مي  1احتمالي در انتخاب گزينه  
را كه بعــد از    «الامكانية»به طور مثال، ممكن است داوطلب به اشتباه همزه كلمه   .كلمات و اشتباه در تشخيص همزات قطع از وصل

غافــل شــده    («امكــان»همزه ابتداي ريشه  )تعريف آمده است، همزه وصل تلقي كرده باشد و از شمارش همزة القطع اصلي آن   «ال»
 .باشد

  ۳اشــتباه در انتخــاب گزينــه   .اين گزينه نيز اشتباه است، زيرا تعداد همزات القطع در متن بيشتر از هشت است :(هشت) ٣گزينه  •

يــا    «وســائل»به عنوان مثــال، ممكــن اســت همــزه كلمــه   .تواند ناشي از جا انداختن برخي همزات قطع در هنگام شمارش باشدمي
 .از قلم افتاده باشد و به اشتباه عدد كمتري شمارش شده باشد  «أولئك»

انتخــاب ايــن گزينــه احتمــالا   .اين گزينه نيز نادرست است، زيرا تعداد همزات القطع در متن كمتر از يازده است :(يازده) ٤گزينه  •

ممكــن اســت داوطلــب بــه اشــتباه   .ها بــوده اســتناشي از اشتباه گرفتن برخي همزات وصل با همزات قطع و شمارش نادرست آن
،  «اللازمــة»، (تعريــف «ال»در بخش )  «الامكانية»،  «العلماء »،  «اكتشفها»،  «اخترعها»،  «العلم»هاي وصل ابتدايي كلماتي مانند  همزه
را نيز به عنوان همزه قطع شمارش كرده باشد كه منجر به افزايش تعداد و رسيدن   «الايجابية»و  «النتائج»، «اكتساب»، «للاستفادة»

 .به عدد نادرست يازده شده است

 :نكته هاي تخصصي 

اين تمايز، نــه تنهــا در مبحــث امــلا و نگــارش   .است  تمايز بین همزة القطع و همزة الوصلدر اين سوال، نكته تخصصي كليدي،  

 .صحيح عربي، بلكه در فهم قواعد صرفي و نحوي و حتي در ترجمه متون عربي حائز اهميت است

در قواعد صرفي، بسياري   .شود و داراي علامت استاي است كه در هر شرايطي تلفظ ميهمانطور كه گفته شد، همزه :همزة القطع •

  :ماننــد)و همچنين برخي از اسماء مصادر و مشتقات    (أفعل، إفعال، إستفعال  :مانند)شوند  از افعال ثلاثي مزيد با همزة القطع آغاز مي
 .آن مؤثر است  و درك معناي    (فعل، اسم، حرف)در ترجمه، توجه به همزة القطع در تشخيص نوع كلمه   .(إقبال، إحسان، إستغفار

بســياري از افعــال   .گرددشود و در ادامه، حذف ميهمزة الوصل، بر خلاف همزة القطع، فقط در ابتداي كلام تلفظ مي :همزة الوصل •

  «ال»همچنــين،   .(إذهــب، إســتخرج، إنطلــق  :ماننــد)شوند  هاي ثلاثي مجرد و مزيد با همزة الوصل آغاز ميامر، ماضي و مضارع باب
در ترجمه، تشخيص همزة الوصل به درك   .شوندبا همزة الوصل شروع مي ...و   «إثنان»،  «إسم»،  «إبن»تعريف و برخي از اسماء مانند  

، همــزه وصــل  «و اســتخرج»به عنوان مثال، در فعل امرِ متصل به واو عاطفه ماننــد    .كندساختار جمله و روابط بين كلمات كمك مي
 .شودخوانده مي  «و استخرج»شود و به صورت  تلفظ نمي  «استخرج»

 (٤گزينه  .102

هر گزينه شامل سه كلمه است و    .موضوع سوال، تشخيص مجموعه كلمات با املاي نادرست در ميان چهار گزينه ارائه شده مي باشد
 .هدف، تعيين گزينه اي است كه حداقل يكي از كلمات آن داراي اشتباه املايي باشد

 :به عنوان گزينه خطا ٤دلايل تخصصي انتخاب گزينه 

در مقابــل،    .در ايــن گزينــه اســت "مَلىٌ"املاي نادرست كلمه به عنوان گزينه داراي خطاي املايــي،    4دليل اصلي انتخاب گزينه  

و تحليــل    "مَلــىٌ"براي تشريح كامل دليل خطاي املايــي در كلمــه    .از نظر املايي صحيح به نظر مي رسند "يفتَؤ"و  "مِدفأَ"كلمات 
 :تخصصي آن، به قواعد و نكات دستوري مربوط به املاء همزه در زبان عربي مي پردازيم

به طور كلــي،    .به حركت حرف قبل از آن و حركت خود همزه بستگي دارد  (ء )در زبان عربي، املاي همزه   :قاعده كلي املاء همزه •

 .نوشته شود  (ء )و يا به صورت مستقل بر روي سطر    (ئ)، يا ي  (ؤ)، واو  (أ)همزه مي تواند بر روي الف  
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 «هاي زبانیمهارت نامه پاسخ »

 
 

ايــن    .با همزه بر روي سطر اســت "ملَْءٌ"در زبان عربي،    "مملو"يا    "پُر"كلمه صحيح براي مفهوم   :"ملَْءٌ"املاي همزه در كلمه  •

 .است  "فعَْلٌ"مي باشد و وزن آن    (پُر كرد)  "مَلأََ"كلمه اسم مصدر از فعل  

o  نيــز    (ل  -لام  )اســت و حــرف قبــل از آن    (ء )در اين كلمه، همزه ســاكن   :"ملَْءٌ"دلیل املاي همزه بر روي سطر در

در قواعد املاي همزه، هنگامي كه همزه ساكن باشد و قبل از آن نيز ساكن يا   .(سكون عارضي به دليل وقف)ساكن است  
در برخي از قواعد ديگر، ساكن بودن حرف قبل و همزه را كافي مي    .حرف مدي باشد، همزه بر روي سطر نوشته مي شود

 .دانند براي نوشتن همزه روي سطر

محسوب مي شود و مطابق بــا    اشتباه املاييبه جاي همزه بر روي سطر،    "ي"با    "مَلىٌ"نوشتن كلمه   :"مَلىٌ"خطاي املايي در  •

به نظر مي رسد اين خطا ناشي از اشتباه در تشخيص صداي پاياني كلمه و يا عدم توجه بــه ريشــه و   .قواعد املاي زبان عربي نيست
نوشته مي شوند و از قاعده اصلي    "ي"احتمالا نويسنده به اشتباه صداي پاياني را شبيه به كلماتي ديده كه با   .قواعد املايي آن باشد

 .املاء همزه غفلت كرده است

اين خطا نشان دهنده عدم تسلط كافي به قواعد املاي همزه و تشخيص صحيح ريشــه و ســاختار   :تحلیل و تفسیر تخصصي خطا •

در مبحث ترجمه و مهارت هاي زباني، دقت در املاء كلمات بسيار مهم است زيرا اشتباهات املايــي مــي   .كلمات در زبان عربي است
كه ممكن است    "مَلْءٌ"درك صحيح قواعد املاي همزه، به ويژه در كلماتي مانند   .توانند باعث تغيير معنا و ايجاد ابهام در متن شوند

 .با كلمات مشابه از نظر تلفظ اشتباه گرفته شوند، براي مترجمان و متخصصان زبان عربي ضروري است

 :دلايل عدم انتخاب گزينه هاي ديگر 

 معني  حجا  ذُرا :۱گزينه 

اين نوع الف در انتهاي كلمات عربي كه ريشــه    .در انتها نوشته شده است  (ي)به درستي با الف مقصوره    (معنا)  "معَنْىَ"كلمه   :معني •

 .رايج است و مطابق با قاعده املاء مي باشد  (در اصل)سه حرفي دارند و حرف آخر آنها ياء بوده است  

 .در انتها نوشته شده است و از همين قاعده پيروي مي كند  (ي)نيز به درستي با الف مقصوره    (خرد، عقل)  "حِجىَ"كلمه   :حجا •

اين كلمه نيز از قاعده مشابه    .در انتها نوشته شده است  (ي)است و به درستي با الف مقصوره    "ذروة"جمع    (قله ها)  "ذُرا"كلمه   :ذُرا •

 .پيروي مي كند  "حجا"و    "معني"كلمات  

به ويژه، اســتفاده    .از نظر املايي صحيح هستند و مطابق با قواعد املاي زبان عربي نوشته شده اند  1هر سه كلمه در گزينه   :تحلیل

 .صحيح از الف مقصوره در انتهاي اين كلمات نشان دهنده رعايت قواعد املايي است

 دِفءًا  شاطِئاً  اِقرأ :۲گزينه 

دليل نوشتن همزه بر روي سطر در    .به درستي با همزه بر روي سطر و تنوين نصب نوشته شده است  (گرمي را)  "دفِئًْا"كلمه   :دِفءًا •

وقتي همزه مفتوح و بعد از ســاكن بيايــد بــر روي ســطر   .آمده است  (فاء )اين حالت اين است كه همزه مفتوح و بعد از حرف ساكن  
در حالت نصــب و   .(قاعده ديگر)و يا اگر مفتوح و قبلش ساكن صحيح باشد نيز روي سطر مي آيد  (در برخي قواعد)نوشته مي شود 

 .تنوين، يك الف زائده بعد از همزه مي آيد

دليل نوشتن همزه بر روي   .و تنوين نصب نوشته شده است  (ئ)نيز به درستي با همزه بر روي ي    (ساحل را)  "شاطئًِا"كلمه   :شاطِئاً •

وقتي همزه مفتوح و قبلش مكسور باشــد روي   .آمده است (زير حرف طاء )ي در اين حالت اين است كه همزه مفتوح و بعد از كسره 
 .همچنين الف زائده تنوين نصب بعد از همزه آمده است .نوشته مي شود  (ئ)ي  

همزه انتهايي در فعــل   .به درستي با همزه وصل در ابتدا و همزه بر روي الف در انتها نوشته شده است  (بخوان)  "اِقْرَأ"فعل امر   :اِقرأ •

همزه وصل در ابتــداي   .(قَرَأَ)به درستي بر روي الف آمده است زيرا همزه متحرك و قبلش مفتوح است    (قرأ)امر از ريشه مهموزاللام  
 .نوشته مي شود  "اِ"فعل امر ثلاثي مجرد به صورت  

از نظر املايي صحيح هستند و قواعد املاي همزه و همزه وصل به درســتي در آنهــا رعايــت شــده    2هر سه كلمه در گزينه   :تحلیل

 .نشان دهنده تسلط بر قواعد مختلف املاء همزه است  (روي سطر، روي ي، روي الف)تنوع در املاي همزه در اين گزينه   .است

 استلقيَ  استحیا  ملهى :٣گزينه 

اين فعل ماضــي از بــاب اســتفعال و    .در انتها نوشته شده است  (ي)به درستي با الف مقصوره    (دراز كشيد)  "اِستْلَْقىَ"فعل   :استلقيَ •

 .رايج است  (ناقص)الف مقصوره در انتهاي افعال معتل الاخر   .مي باشد  "ل ق ي"ريشه آن  
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اين فعل ماضي از بــاب اســتفعال و   .در انتها نوشته شده است  (ي)نيز به درستي با الف مقصوره    (شرم كرد)  "اِستَْحيَْا"فعل   :استحیا •

 .، الف مقصوره در انتهاي آن صحيح است  "استلقيَ"مانند   .مي باشد  "ح ي ي"ريشه آن  

ايــن اســم مكــان بــر وزن    .در انتها نوشته شده است  (ي)به درستي با الف مقصوره    (سرگرمي گاه، تفريح گاه)  "مَلْهىَ"كلمه   :ملهى •

 .الف مقصوره در انتهاي اين اسم مكان صحيح است و مطابق قاعده مي باشد  .مي باشد  "ل ه و"و از ريشه    "مَفعَْلٌ"

از نظر املايي صحيح هستند و استفاده از الف مقصوره در انتهاي افعال و اسم هاي معتل الاخر بــه    ۳هر سه كلمه در گزينه   :تحلیل

 .فاقد خطاي املايي است  2و    1اين گزينه نيز مانند گزينه   .درستي رعايت شده است

 :نكته هاي تخصصي 

،  ("مَلْءٌ"،  "دِفءًا")همزه بر روي سطر    :در اين سوال، با انواع مختلف املاي همزه آشنا شديم :تنوع املاي همزه بر اساس حركت .1

نكته مهم اين است كه املاي همــزه ثابــت نيســت و بــه حركــت همــزه و   .("اِقرأ")، و همزه بر روي الف  ("شاطئِاً")همزه بر روي ي  
 .براي تسلط بر املاي همزه، بايد قواعد مربوط به هر حالت را به خوبي فرا گرفت  .حركت حرف قبل از آن بستگي دارد

و    (فتحه، كسره، ضــمه، ســكون)حركت همزه    براي نوشتن صحيح همزه، تشخيص   :اهمیت تشخیص حركت همزه و حرف قبل .2

،  "مَــلْءٌ"در مثــال   .اشتباه در تشخيص حركت ها مي تواند منجر به خطــاي املايــي شــود .حركت حرف قبل از آن بسيار مهم است
 .تشخيص سكون همزه و حرف قبل باعث مي شود همزه را به درستي بر روي سطر بنويسيم

،  "اســتلقيَ"،  "ذُرا"،  "حجــا"،  "معني"در اين سوال، با كاربرد الف مقصوره در انتهاي كلمات   :در انتهاي كلمات  (ي)الف مقصوره  .3

الف مقصوره در انتهاي بسياري از اسم ها و فعل هاي عربي رايج است و بايد تشــخيص داد كــه چــه   .آشنا شديم "ملهى"، "استحيا"
به طور كلي، در كلماتي كه ريشه سه حرفي دارند و حرف آخر ريشه   .از الف مقصوره استفاده مي شود  (ا)زماني به جاي الف ممدوده  

 .ياء باشد، از الف مقصوره استفاده مي شود

همزه وصل در ابتــداي   .، با همزه وصل در ابتداي فعل امر ثلاثي مجرد آشنا شديم"اِقرأ"در كلمه   :همزه وصل در ابتداي فعل امر .4

در ابتداي فعل امر ثلاثي مجرد، همــزه وصــل بــا كســره    .برخي افعال و اسم ها مي آيد و در تلفظ و نوشتن قواعد خاص خود را دارد
 .تلفظ و نوشته مي شود

 (۲گزينه  .103

 :موضوع و منظور سوال

اعراب گذاري مصوت ها و حركــات  ) "تشكیل" سوال مطرح شده، شمارش تعداد اشتباهات موجود در متن عربيِ داده شده از حيث

متن مذكور، به موضوع هتك حرمت قبور   .را هدف قرار داده است  (نقش كلمات در جمله و علامت پاياني آن ها) "اعراب " و  (حروف

شهدا در الجزاير و نسبت دادن آن به گروه هاي افراطي كه زيارت قبور و ساختن زيارتگاه و قرار دادن نشانه بر روي قبرها را مخــالف  
 .تعاليم اسلام مي دانند، مي پردازد

 :(پاسخ صحیح) ۲دلايل تخصصي انتخاب گزينه 

 :متن عربي ارائه شده حاوي شش خطاي دستوري و اعرابي است كه در ادامه به تفصيل به شرح و بررسي هر يك مي پردازيم

 .داراي اشتباه اعرابي است "إلى المُستَفزينَ" در عبارت "المُستَفزينَ" كلمه :خطاي اول .1

جمع   "المُستَفزينَ" كلمه  .موجب مجرور شدن اسمي مي شود كه پس از آن مي آيد "إلى" حرف جر :توضیح و دلیل تخصصي •

در حالت جر و نصب، جمع مذكر سالم    .مي باشد  (به معني تحريك كردن، به خشم آوردن) "استفزّ" مذكر سالم و اسم فاعل از فعل

يــاء و نــون  ) "يانَ" به شــكل "المُستَفزينَ" با اين حال، در متن سوال، كلمه .اعراب مي پذيرد (ياء و نون مفتوح) "ينَ" با علامت

در اين موضع، حالت جري بوده    اعراب صحیح .آمده است كه صورت مشترك بين حالت نصب و جر جمع مذكر سالم است (مفتوح

 .به درستي نشان داده شود  (حالت مجروري)نوشته مي شد تا علامت جر    (با كسره قبل از ياء ) "المُستَفِزِّينَ" و بايد به صورت

عدم رعايت اعراب صحيح در اينجا، ناشي از عدم دقت در كاربرد حروف جر و تاثير آن ها بر اسم هــاي   :تجزيه و تحلیل و تفسیر  •

تاكيد مي شود كه حروف جر، اسامي پس از خود را مجــرور مــي   "حروف جر"و   "قواعد اعراب " در مبحث .پس از خود مي باشد

در زبان عربي، دقت در اعراب به فهم صــحيح معنــاي جملــه كمــك    .سازند و اين تغيير اعرابي بايد به درستي در كلمه منعكس شود
 .شاياني مي كند و اشتباه در آن مي تواند منجر به ابهام يا برداشت نادرست از جمله شود
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 .داراي اشتباه اعرابي مشابه خطاي اول است "أو المُتطَّرَفینَ" در عبارت "المُتطَّرَفینَ" كلمه :خطاي دوم .2

به   .به كار رفته است "المُستَفزينَ" بر كلمه "المُتطَّرَفینَ" در اينجا براي عطف كلمه "أو" حرف عطف :توضیح و دلیل تخصصي •

كلمه اي كــه قبــل از حــرف  )از حيث اعراب، تابع معطوفٌ عليه    (كلمه اي كه بعد از حرف عطف مي آيد)لحا  قواعد عربي، معطوف 

 مجــرور شــده و مــي بايســت بــه صــورت صــحيح "إلاى" به واسطه حرف جر "المُستَفزينَ" از آنجا كه .مي باشد  (عطف مي آيد

بــا  ) "المتُطَّارِفِینَ" نيز كه به آن عطف شده، بايد مجرور باشد و به شــكل "المُتطَّرَفینَ" اعراب گذاري شود، كلمه "المُستَفِزِّينَ"

مشترك بين حالت نصب و جر بوده و در اين   (ياء و نون مفتوح) "المُتطَّرَفینَ"مانند خطاي اول، فرم   .نوشته شود (كسره قبل از ياء 

 .موضع، علامت جر به درستي منعكس نشده است

در   .است "حروف جر" و "عطف" اين خطا نيز، همچون خطاي اول، نشان دهنده عدم دقت در قواعد :تجزيه و تحلیل و تفسیر  •

بر اهميت شناخت حروف عطف و تاثير آن ها بر كلمات معطوف، به   "مهارت هاي زباني" و "قواعد زبان عربي" مباحث مربوط به

رعايت قواعد عطف، به انسجام ساختاري و معنايي جملات كمك كرده و از بروز   .منظور ساخت جملات صحيح و رسا، تاكيد مي شود
 .ابهام در انتقال مفهوم جلوگيري مي نمايد

 .داراي اشتباه اعرابي و ساختاري است "وَ وَضَعَ العلاماتِ" در عبارت "وَضَعَ" كلمه :خطاي سوم .3

به   "إقامةَ" و "زيارةَ" به دو اسم مصدر "وَضَعَ" براي پيوند دادن فعل "و" در اين عبارت، حروف عطف :توضیح و دلیل تخصصي •

و   "عطاف بار اسام" بــر اســاس قواعــد .منصوب شده انــد "إنّ" به عنوان اسم "إقامةَ" و "زيارةَ" اسامي مصدر .كار رفته است

در زبان عربي، وقتي اسامي مصدر منصوب به هم عطف مي شوند، كلمه سوم نيز كه بــه آن هــا عطــف مــي   "همپايگي ساختاري"

 "وَضَعَ" در متن سوال، كلمه  .شود، بايد از نوع اسم مصدر بوده و در حالت نصب قرار گيرد تا همپايگي ساختاري و اعرابي حفظ شود

صاورت  .همخــواني نــدارد "إقاماةَ" و "زيارةَ" به شكل فعل ماضي به كار رفته است كه از نظر ساختاري و اعرابي با اسامي مصدر

بوده است تا با اسامي مصدر پيشين همخواني داشته باشــد و در   (با فتح واو و سكون ضاد) "وَوَضْعَ" ، استفاده از اسم مصدرصحیح

 .حالت نصب قرار گيرد

 عــدم توجــه بــه .اين خطا، فراتر از اشتباه صرفا اعرابي، به اشتباه ســاختاري در جملــه بــر مــي گــردد :تجزيه و تحلیل و تفسیر  •

در زبان عربي، موجب شده است كه يك فعل در ميان گروهي از اسامي مصدر قرار گيرد،   "قواعد عطف"و   "همپايگي ساختاري"

تاكيد مي شود كه مترجم بايد علاوه بر   "ترجمه"و   "مهارت هاي زباني" در مباحث .كه از نظر ساختاري و معنايي نامناسب است

و روان ارائــه    درك معناي كلمات، به ساختار جملات و روابط دستوري بين اجزاي جمله نيز توجه داشته باشد تا بتوانــد ترجمــه اي  
در اين مورد، اگر مترجم به ساختار ناهماهنگ جمله توجه نكند، ممكن است در ترجمه نيز دچار اشتباه شده و مفهــوم اصــلي   .دهد

 .متن را به درستي منتقل نكند

 .داراي اشتباه اعرابي است "العلاماتِ المُمَیّزة" در عبارت "المُمَیّزة" كلمه :خطاي چهارم .4

جمع مؤنث سالم و منصوب بــه   "العلاماتِ" كلمه .است "العلاماتِ" صفت براي كلمه "المُمَیّزة" كلمه :توضیح و دلیل تخصصي •

 مي باشد و به عنوان مضاف اليه براي اســم مصــدر  (به نيابت از كسره به دليل جمع مؤنث سالم بودن در حالت نصب)فتحه ظاهري  

در زبان عربي، صفت بايد از حيث اعراب، جنس، و عدد با موصوف   "تطابق صفت و موصوف " در قواعد .مجرور شده است "وَضْعَ"

در مــتن    .مجرور و مؤنث است، صفت آن نيز بايد مجــرور و مؤنــث باشــد "العلاماتِ" از آنجا كه موصوف  .خود مطابقت داشته باشد

 (با كسره در آخر) "المُمَیَّزَةِ" ، استفاده از فرمصورت صحیح .آمده است  (كسره در آخر)بدون علامت جر   "المُمَیّزة" سوال، كلمه

 .مطابقت داشته باشد  (جر)بوده است تا با موصوف خود از حيث اعراب  

 در مباحــث .در اعــراب مــي باشــد "تطابق صفت و موصاوف " اين خطا، ناشي از عدم رعايت قواعد :تجزيه و تحلیل و تفسیر  •

اعراب، جنس، عدد و تعريف  )بر اهميت تطابق صفت و موصوف در جنبه هاي مختلف   "مهارت هاي زباني"و   "قواعد نحو عربي"

رعايت اين تطابق، به وضوح و انسجام جملات كمك كرده و از ابهام و سردرگمي در درك مفاهيم جلوگيري   .تاكيد مي شود  (و تنكير
در اين مورد، عدم رعايت تطابق اعرابي بين صفت و موصوف، گرچه ممكن است به طور كامل معناي جمله را مبهم نسازد،   .مي نمايد

 .اما از زيبايي و فصاحت كلام مي كاهد و نشان دهنده عدم تسلط كافي نويسنده به قواعد زبان عربي است
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